
       



خلاصه : داستان درباره دختری به اسم فرنوشه که
شب عروسیش، بی رحمانه مورد تجاوز

گیتاریست شیطان پرستȗ قرار میگیره و
خانوادش اونو از خودشون میرونن. درنهایت
فرنوش مجبور میشه به عقد اون مرد مرموز

دربیاد ولȗ با آشکار شدن رازهای زیادی به
اجبار پا به دنیایی میذاره که به سختȗ ازش

فرار کرده بوده و این تازه آغاز اتفاقاتیه که
قراره برای این زوج رقم بخوره!!!...

توجه: تمام رویداد ها و وقایع در این رمان جز تخیل نویسنده
میباشد و هر گونه شباهت اسمȗ و مکانȗ فاقد از هر گونه

اعتبار و واقعیت است!

به نام خدا

- کجا میری فرنوش؟
با شنیدن صدای وفا سرمو بالا آوردم که با دیدن چشمای اشکیم اونم

بțض
کرد و منو در آغوش گرفت و گفت

- دیوونه، چرا بțض کردی؟ خیر سرت امشب اخرین شب مجردیته، بȚد
تو برا من فاز چص ناله برداشتȗ؟

با شنیدن حرفش تک خندهای کردم
- برا همینه میخوام پیاده روی کنم

وفا ضربه نسبتا محکمȗ به سرم زد و گفت- زده به سرت؟ ساعت یک



نصفه شبهها!
ریز ریز خندیدم و ابرویی بالا انداختم و رو به دخترا گفتم

- مرسȗ بچهها... امشب خیلȗ عالȗ بود، هیچ وقت یادم نمیره...
بدون اینکه مهلت حرف زدن بهشون بدم براشون بای بای کردم و راه

افتادم.
امشب دخترا برام سنگ تموم گذاشته بودن و شب آخر مجردیمو

ترکونده
بودن.

نفسمو دادم بیرون و به آسمون تاریک شهر خیره شدم.
آروم باش فرنوش، فردا روزیه که تو منتظرش بودی... فردا قراره با

پسری که عاشقشȗ ازدواج کنȗ و بری زیر یه سقف.
با صدای زنگ گوشیم دست از فکر کردن برداشتم و گوشیمو از تو جیب
پالتوم درآوردم که با دیدن شمارهȗ آریا لبخند عمیقȗ نشست رو لبهام.

- خانومم چطوره؟آهȗ کشیدم و گفتم
- از احوال پرسیهای آقامون حالم خوبه خوبه.

- دو ساعته منتظرتم تو خونه فرنوش، دیدم نیومدی نگرانت شدم، آخه
قرار نبود اینقدر طول بکشه که!

ای وای! سریع گفتم
- ببخشید عشقم دارم میام تا نیم ساعت دیگه میرسم...

آریا آروم زمزمه کرد
- بزار برسȗ خونه تلافȗ فردا شبم، امشب سرت درمیارمبا شنیدن
حرفش گوشه لبمو گزیدم و خواستم چیزی بگم که با افتادن نور

ماشینȗ توی صورتم ناخوداگاه گوشیم از بین دستم سر خورد و افتاد
روی

زمین.
لعنتȗ زمزمه کردم و دستامو گرفتم جلوی چشمام تا بیشتر از این کور



نشدم. آخه مرتیکه احمق معلوم نیست چȗ زده که نور ماشینشو
انداخته

تو چشمام داره کورم میکنه، خب خاموش کن اون لامصبو!
خم شدم و گوشیمو از روی زمین برداشتم که با دیدن صفحه سیاه و

شکستش آه از نهادم بلند شد...
عصبانȗ خواستم اولین قدمو به سمت ماشینه بردارم که درش باز شد و

کسȗ پیاده شد ولȗ از بس شدت نور زیاد بود چهرش مشخص نبود.
سرمو آوردم پایین و درحالȗ که جلوی چشمام رو گرفته بودم فریاد زدم

- معلوم هست داری چه غلطȗ میکنȗ؟ تو کȗ هستȗ؟یه قدم اومد
ȗنزدیکتر که با دیدنش حس کردم قبلا جایی دیدمش ول

یادم نمیاومد.
سوالȗ داشتم نگاش میکردم که خندید و گفت

- لعبت امشبمم جور شد جوون...
ترسیده با چشمای گرد شده بهش خیره شدم که قبل اینکه بتونم

عکس
العملȗ نشون بدم پرید سمتم...

جیغ بلندی کشیدم و خواستم فرار کنم که موهامو گرفت تو مشتش و
کشید و از لای دندوناش غرید

- کجا با این عجله خوشگل خانم؟
بلند اسم آریا رو صدا میزدم ولȗ حتȗ یه نفرم از اون اطراف رد نمیشد.

خدایا غلط کردم تنها خواستم برگردم خونه...پسره به زور منو کشوند
سمت ماشینش و در ماشین مدل بالاشو باز کرد

و پرتم کرد تو ماشین و خودشم سریع نشست و قفل مرکزی رو زد و
گفت

- اینجا وحشȗ بازی درنیار دختر خوب... تو رختخواب جای اینجور
کاراس



بلند زدم زیر گریه و تند تند دستگیره رو تکون میدادم و محکم میزدم
تو

شیشه بلکه کسȗ منو نجات بده ولȗ هیچ کس نبود.
پسره عصبی از صدای جیغ و دادهام زد روی ترمز و عصبانȗ برگشت

سمتم
- تا حالا ندیده بودم یه جنده اینقدر تقلا کنه مگه تو برای این کار پول

نمیگیری پس بتمرگ سر جات و اینقدر زر نزن
عصبی و آشفته موهاشو گرفتم تو دستم و شروع کردم به کشیدن که
محکم هلم داد و سرم خورد به شیشه. با درد دستمو گذاشتم رو سرم

که
خندید و بوی گند مشروب به دماغم خورد.بی جون لب زدم

- تو مستȗ؟
پسره قهقهه بلندی زد و گفت

- آره، مست بوی تنتم
با انزجار محکم پسش زدم و خواستم از زیرش فرار کنم دستشو روی

سینم فشار داد و مانȚم شد
با ترس چنگȗ به در بسته انداختم و جیغ بلندی کشیدم که خندید و

گفت
- عاشق دخترای وحشȗ و باکرم...

با تمام قدرت کوبیدم تو صورتش که برگشت سمتم- انگار دلت میخواد
همینجا کارتو تموم کنم؟ آره خانوم کوچولو؟ همینجا

تو همین ماشین پارت کنم؟
با صورتȗ خیس از اشک فریاد بلندی زدم که اومد عقب و منو به زور

خوابوند رو صندلȗ و خودشم روم خیمه زد
نه... نه این امکان نداره حتما دارم خواب میبینمممم! من فردا عروسیمه

ولȗ شب قبلش دارم به دست کسȗ که حتȗ نمیدونم کیه زن میشم؟



شرت و شلوارمو باهم کشید پایین که نفسم تو سینه حبس شد...
با ترس اسم اریا رو صدا زدم که پسره خودشو بام تنظیم کرد و گفت

- آریا کدوم خریه؟ بهتره جا اسم اون برام ناله کنȗ جنده کوچولو
یهو با حس درد وحشتناکȗ که بین پام پیچید جیغ بلندی کشیدم و

دیگه
هیچȗ نفهمیدم و دنیا جلوی روم سیاه و تار شد...با حس درد

وحشتناکȗ که توی پایین تنم پیچیده بود آروم چشمامو باز
کردم که با دیدن جای ناآشنایی ترسیده پتورو توی دستم مشت کردم

که
صدای پسری بلند شد

- چیکار کردی روانȗ؟ زدی به دختره تجاوز کردی بȚد الان تازه فهمیدی
چه گوهȗ خوردی؟

آروم نشستم رو تخت که یه پسر دیگه گفت
- خفه شو رادمهر میخواستȗ چیکار کنم؟ اصلا نفهمیدم چیشد تا به

خودم
اومدم دیدم دختره بیهوش زیرمه

با صدای در خواستم سریع دراز بکشم رو تخت ولȗ خیلȗ دیر شده بود و
دو تا پسر که چهره هاشون تا حدودی شبیه هم بود بهم نزدیک شدن

که
جیغ بلندی کشیدم و پتو رو تا گلوم بالا آوردم که یکیشون گفت- آروم

باش خانوم کاریت نداریم...
با یادآوری تجاوزی که بهم شد بلند زدم زیر گریه و گفتم

- من امروز عروسیم بوووود! چیکار کردینننن...
سرمو گرفتم بین دستام که با قرار گرفتن دستȗ رو شونم تند سرمو

آوردم بالا که با کمȗ دقت فهمیدم این همون پسریه که بهم تجاوز کرده
محکم دستشو پس زدم و فریاد زدم



- ولم کن لعنتییی! چȗ از جونم میخوای؟
پسره آشفته پیشونیشو ماساژ داد که اون یکȗ گفت

- الان میخوای چیکار کنȗ؟
پسره نیم نگاهȗ بهم انداخت و گفت- هرکȗ خربزه میخوره پای لرزشم

میشینه داداش...
با بțض بهشون خیره شدم که همونȗ که بهم تجاوز کرده بود نشست

کنارم و گفت
- باید با من بیای

با شنیدن حرفش بین گریههام بلند زدم زیر خنده و گفتم
- تو احمقȗ؟ من امروز عروسیمه عوضȗ! من الان باید پیش شوهرم

باشم
نه پیش توی حرومزا...

با تو گوشȗ محکمȗ که خوردم حرفم نصفه موند
محکم گردنم رو گرفت تو دستاش و همینجور که فشار میداد از بین

دندوناش غرید- حرف دهنتو بفهم دختر جون
بțض کرده بهش خیره شدم که لباسایی رو از اون یکȗ پسر که اسمش

رادمهر بود گرفت و پرت کرد تو صورتم و اشاره ای به ساعتش کرد
ȗببین من وقت اضافه ندارم تا پنج دقیقه لباساتو باید پوشیده باش -

مگر
نه خودم میام و به زور تنت میکنم... از همین الان شروع شد

و از اتاق رفتن بیرون.
آروم از رو تخت اومدم پایین که اشک از چشمام سرازیر شد. باور نمیشه

زندگیم نابود شده باشه..
قبل اینکه وارد اتاق بشن سریع لباسامو پوشیدم که پسره اومد تو اتاق و

بازومو گرفت و از اتاق کشید بیرون. با دیدن یه عکس بزرگ ازش روی
دیوار رو به رویی فکم پایین افتاد...لاکرداررررر چه جذاب افتاده! اه من



چȗ میگم تو این گیر و دار؟ خدا
ببخشه به زنش!

فقط دلم میخواد دستم به زنش برسه بگم چه شوهر کثافتȗ داری بیا و
ببین.

- چیه دلت خواست؟
سوالȗ برگشتم سمت پسره و گفتم

- چیو اونوقت؟
اشارهای به هیکلش کرد و خشن گفت

- هیکلمو...
خاک بر سرم از اون وقت تا حالا عین هیزا زل زده بودم به عکسش!

محکم زدم تو سینههای ستبرش و گفتم- ببند بابا! فکر کردی من ب حال
 خودت ولت میکنم؟ یا ازت شکایت

نمیکنم؟
پسره فقط خندید و هیچȗ نگفت.

عصبی باز خواستم بزنم تو سینش که مچ دستمو اسیر کرد و گفت
- من بهت لطف میکنم که میزارم باهام باشȗ! به نظرت کȗ با یه دختر

دست خورده ازدواج میکنه؟ نکنه آریا جونت؟
و بلند زد زیر خنده...

از اینکه راحت خوردم کرد قلبم شکست!
نیشخند تلخȗ زدم و گفتم

- اره یادم نبود یه آدم پس فطرت دیشب بهم تجاوز کرد... گورتو از
زندگیم گم کن بیرون عوضو محکم پسش زدم و از خونش زدم بیرون...

با صورتȗ خیس از اشک یه
تاکسȗ گرفتم و ادرس خونه رو دادم.

حالا چطور باید به خانوادم بگم؟ بگم بهم تجاوز کردن؟ چطور باید به آریا
ȗکه حت ȗتوضیح بدم که دیشب دخترونگیم توسط یه آدم



نمیشناسمش
گرفته شده؟

صورتم گرفتم بین دستام و همینجور زار زار به حالم گریه میکردم که
راننده گفت

- خانم رسیدیم میشه بیست و پنج تومن!
بی جون دست کردم تو پالتوم که با تȚجب به دیدن پنجاه تومنȗ که

داخلش بود از جیبم درش آوردم و دادم به راننده و سریع پیاده شدم و
همینجور که میرفتم سمت خونه داد زدم

- بقیش مال خودتون...و زنگ درو زدم. از استرس همه بدنم یخ کرده
بود.

با باز شدن در سرمو آوردم بالا که با دیدن آریا یهو بلند زدم زیر گریه و
خودمو پرت کردم تو بțلش که نگران کمرمو نوازش کرد و گفت

- کجا بودی فرنوش؟ هیچ میدونȗ از دیشب تا حالا چȗ بم گذشته؟
با بțض لب زدم

- آ...آریا...
همینجور که تو بțلش بودم هدایتم کرد تو خونه و گفت

- جون دلم خانم قشنگم... دیشب کجا بودی؟ وقتȗ یهو گوشȗ رو قطع
ȗکردی دلم ریخت لعنت

سرمو بلند کردم و خواستم چیزی بگم که خانواده من و آریا اومدن تو
حیاط...اوف خدا الان چه غلطȗ کنم؟ چیکار کنم خداااااا.

مامانم دوید طرفم و محکم بțلم کرد و گفت
- وای دخترکم کجا بودی؟ تو که نصف عمرمون کردی

نگاه خجالت زدمو به همه انداختم و گفتم
- من.. دیشب...

نمیدونستم باید از کجا شروع کنم! آخه چطور باید روز عروسیم به
شوهرم میگفتم که دیشب بم تجاوز شده؟!



اشکامو پاک کردم و با بțض لب زدم
- دیشب داشتم میومدم خونه، ولȗ تو راه یه مرد مست بم تجاوز کرد و

به
حال خودم ولم کرد...با تموم شدن حرفم مامانم محکم زد تو صورتش و

از هوش رفت...
آریا شوکه بهم خیره شده بود و پلک نمیزد. دیگه کنترلمو از دست دادم

و بلند زدم زیر گریه که مامان آریا سمیرا خانم بلند خندید و گفت
ȗجنده تا نصف شب بیرون بودی و معلوم نیست چه غلط ȗزنیکه -

میکردی بȚد اومدی میگȗ یکȗ بهم تجاوز کرد؟
با دستای لرزون یقه آریا رو گرفتم و گفتم

- باورم کن آریا... به خدا راست میگم! تو که فکر نمیکنȗ دارم دروغ
میگم؟

یهو سمیرا خانم اومد جلو و دستامو از یقه پسرش جدا کرد و فریاد زد
- دستتو بکش از یقه پسرم.وسط حیاط با پاهای لرزون ایستاده بودم و

نمیدونستم باید چیکار کنم که
صدای در زدن بلند شد. سرمو خجالت زده انداختم زیر که صدای فریاد

داداشم بلند شد
- چه گوهȗ خوردی دخترهȗ احمق؟

همینجور که اشکامو پاک میکردم لب زدم
- مگه من گفتم بهم تجاوز کنه؟ شما یه جو احساسات ندارین؟

هق بلندی زدم که گونه راستم سوخت. سرمو آوردم بالا که داداشم با
چشمای به خون نشسته موهامو گرفت تو مشتش و فریاد زد

- امروز عروسیتههه! الان میخوای با این بی عفتȗ چه غلطȗ کنییی؟
استțفرالله!

نالهای کردم و نشستم رو زمین و به زمین و زمان فحش میدادم و گریه
میکردم.داشت از استرس قلبم میایستاد که با حرف آریا حس کردم



دیگه قلبم
نمیزنه

- متاسفم آقای صابری ولȗ من با خواهر دست خورده شما ازدواج
نمیکنم...

تند از جام بلند شدم و گفتم
- چطور میتونȗ همچین حرفȗ بزنȗ آریا؟ لعنتȗ من عاشقتمممم...

آریا سر به زیر همینجور که میرفت بیرون خطاب به خانوادش گفت
- بریم...

بلند زدم زیر گریه که سمیرا خانم با حرص گفت
- از اون اولشم معلوم بود دختره یه پا جندست برا خودش... لیاقت پسر

پاک منو نداشت...و همینجور که بهم تیکه میانداخت از خونه خارج
شدند.

روی دو زانو نشستم رو زمین و از ته دل زار زدم که فرهاد موهامو گرفت
تو مشتش و مجبورم کرد بلند بشم...

با صورتȗ سرخ شده فریاد زد
- الان میخوای با این بی آبرویی چیکار کنȗ فرنوش؟ شب قبل عروسیت

بهت تجاوز شده اونم به خاطر یه مهمونȗ کوفتیییی؟
هقȗ زدم که صدای در حیاط بلند شد. فرهاد موهامو با ضرب ول کرد که

پرت شدم روی زمین. از بس موهامو کشیده بود تا فرق سرم
میسوخت...

مامانم با حالȗ خراب خودشو کشید سمتم و منو درآغوش گرفتو گفت-
آروم دختر قشنگم، آروم...

با حرفای مامانم بیشتر زدم زیر گریه و خودمو بهش چسبوندم که با
شنیدن صدای آشنایی با تȚجب سرمو به طرف در برگردوندم

- من به خواهرتون تجاوز کردم...
فرهاد با شنیدن حرفش مشت محکمȗ حواله فکش کردو گفت



- بیناموس حرومزاده خودم میکشمتتت!
خواست پسره رو زیر بار مشت لگد بگیره که سریع جاخالȗ دادو گفت

- خودم میدونم چه اشتباهȗ کردم و اومدم که اشتباهمو جبران کنم...
فرهاد درحالȗ که از عصبانیت زیاد میلرزید دستشو تو هوا مشت کردو
گفت- مرتیکه ابرو و عفت خواهرمو میتونȗ برگردونȗ؟ امروز عروسیش

بودددد!
پسره بدون اینکه ذرهای شرمندگȗ تو صورتش نمایان باشه برگشت

سمتمو گفت
- باهم ازدواج میکنیم... قرار نیست کسȗ بفهمه بهش تجاوز شده!

مامانم از جاش بلند شدو گفت
- فکر کردی من دختر دست گلم رو بهت میدم؟ اونم دختری که همه

جونمو براش میدم؟
پسره نیشخندی زدو با تیکه گفت

- به نظرتون کȗ با یه دختر، عه نه ببخشید با یه زن ازدواج میکنه؟
میتونستم نیام و این دخترو با حال خودش ول کنم ولȗ چون خودم

باعث
شدم زندگیش از هم بپاشه خودمم درستش میکنم.فرهاد عصبی

مشتشو آورد پایین و از خونه رفت بیرون
با حالȗ خراب سرمو زیر انداختم که مامانم یه قدم جلو اومد و آروم رو به

من گفت
- دخترم...

لبخند تلخȗ زدمو گفتم
- بیخیال مامان... برام فرقȗ نمیکنه.

چȗ میتونستم بگم؟ چȗ داشتم که بگم؟ همه آیندم نابود شده بود و
پسری

که بهش علاقه داشتم در کمال بی رحمȗ منو به حال خودم ول کردو



رفت!
فقط دلم میخواست بمیرم و از این وضعیت فلاکتبار خلاص بشم!

پسره ابرویی بالا انداختو گفت- پس آماده بشین، الان میریم محضر...
با تȚجب و عصبی نالیدم

- همین الان؟
مامان آروم منو کشوند کنارو گفت

- مجبور نیستȗ همچین کاری کنȗ دخترم...
نیم نگاهȗ به پسره انداختمو با بțض نالیدم

- مامان آریا ولم کرد... اون پسری که دم از عاشقیم میزد منو به حال
خودم ول کرد! دیگه آرزویی ندارم، آره من بدبخت شدم ولȗ حداقل
اینجوری نمیگن چون دختره بالا سرش پدر نبوده بهش تجاوز شده!

حداقل میتونم ابروی خانوادمو حفظ کنم همینجور که تو چندین سال
این

کارو کردی و نذاشتȗ آب تو دلمون تکون بخوره!مامانم با چشمایی پر
اشک بهم خیره شد و منو تو آغوش کشید و گفت

- برو لباستو عوض کن دختره قشنگم...
بیحال رفتم تو اتاقم و مانتو و شلوار و شال مشکȗ رنگمو درآوردم...
قرار بود امروز سفید بپوشم ولȗ چیشد که یهو به این حال افتادم؟

همینجور که اشک میریختم لباسامو تنم کردم و شالم رو انداختم رو
سرم

و بȚد از برداشتن کیفم از اتاق بیرون اومدم. پسره با دیدنم نیشخندی
زدو

گفت
- از اون دسته دخترایی که حتȗ اگه گونیم بپوشن بهشون میاد!

انگشت اشارمو گرفتم طرفشو با تهدید گفتم- ما فقط همخونه میشیم!
نه من حق دخالت تو کار تو رو دارم نه تو حق



دخالت تو کار منو! ببین آقا پسر کاری کردی شب عروسیم از سفید
پوش

به سیاه پوش تبدیل بشم به خودتو مردونگیت افتخار نکن!
پسره کلافه دستȗ تو موهاش کشیدو گفت

- اون پسر دوستت نداشت! من تو رو از شر اون نجات دادم.
عصبی بلند زدم زیر خنده و گفتم

- نجاتم دادی؟ با تجاوز وحشیانهای که به کردی؟
با عصبانیت اومد سمتم و چونمو گرفت تو مشتش و به چشمام خیره

شد
- تا یک ساعت دیگه تو زن قانونȗ و شرعȗ من میشȗ بهتره بیشتر از

این
حواست به کارات باشه... من آدم صبوری نیستم فرنوش!سرم خیلȗ درد

 میکرد و میدونستم حتȗ با قرص خوردنم خوب نمیشه.
پسره جلوتر راه افتاد و منو مامانم از خونه خارج شدیم و درو بستیم که

با
دیدن بنز مشکȗ رنگȗ ابرویی بالا انداختمو در عقبو باز کردمو سوار

ماشین شدیم.
آروم برگشتم سمت مامانمو گفتم

- فرهاد نمیاد؟ نه؟
مامانم چشماشو روهم فشار دادو هیچȗ نگفت. بțض کرده به خیابونا

خیره
شدمو هیچȗ نگفتم! اخه چȗ داشتم که بگم؟! من حتȗ نمیدونستم

اسم این
ȗپسر چیه؟ شغلش چیه؟ هع

با ایستادن ماشین پیاده شدم و پشت پسره وارد ساختمون اسناد
ȗرسم



ازدواج شدم. پسره اشاره ای به صندلȗ که به نظر میومد جایگاه عروس
داماداس کردو خودش رفت سمت مردی که اونجا بود.آهȗ کشیدم و روی

 صندلȗ نشستم که مامانم بالای سرم ایستاد. از چهرش
میبارید که داره چه دردیو تحمل میکنه!

خجالت زده سرمو انداختم زیر که پسره هم اومد کنارم نشست روی
صندلȗ و حاج اقایی دفتر به دست نزدیکمون شد

- خیلȗ خوش اومدید... ماشالله چقدر عروس و داماد بهم میان...
تو دلم به حرفش نیشخندی زدم که دفترش رو باز کرد گفت

- جناب هنرمند مقدار مهریه همونȗ باشه که گفتید؟
اولالا پس بگو فامیل پسری که جفت پا پرید تو ایندم و زندگیمو به گوه
کشید هنرمنده! بدجوری دلم میخواست بدونم اسم این مرتیکه چیه...

پسره سری تکون داد که حاج آقا نگاهȗ به منو اون کرد و گفت
- به من وکالت میدید که این صیțه رو جاری کنم؟نیشخند تلخȗ زدم و

با صدایی که از ته چاه درمیومد بلهای زمزمه کردم
که آیه محرمیت رو خوند...

سرمو برگردوندم سمت مادرم و به چشمای اشکیش خیره شدمو زمزمه
کردم

- منو ببخش مامان...
مامانم با بțض منو تو آغوش کشید که آیه تموم شد و حاج اقا گفت

- انشالله خوشبخت بشید لطفا اینجاها رو امضا کنید...
دفتری روی پاهام گذاشت و با پسره شروع کردیم به امضا کردن. اینقدر

حالم بود که اصلا نفهمیدم حاج آقا اسم پسره رو چȗ گفت تو آیه
محرمیت!پوفȗ کردم و خودکارو گذاشتم رو دفتر که پسره بلند شد و

دفترو داد
حاج اقا و شناسنامم رو از روی میزش برداشت و توی جیب کتش

گذاشت.



قرار بود اسم کس دیگه ای بره ولȗ انگار سرنوشت چیز دیگه ای برام
رقم زده بود

مامانم نگران بهم خیره شد که پسره اومد جلو و گفت
- نگران نباشید خانوم صابری... من آدم پستو کثیفȗ نیستم. دیشب یه

اشتباهȗ شد خودمم گردن گرفتم اشتباهمو، مطمئن باشید عین
چشمام از

دخترتون مراقبت میکنم.
مامانم بی جون سری تکون داد که با وارد شدن فرهاد نفسم گرفت.

بدون
توجه به من دست مامانو گرفت و گفت

- بریم مادر من...دهنمو باز کردم چیزی بگم که پسره منو عقب کشید و
گفت

- چیزی نگو فعلا...
متȚجب بهش خیره شدم که یه دسته تراول به حاج اقا دادو همینجور

که
دستم تو دستش بود از ساختمون کشید بیرون سوار پورشش شد.

عین مترسک ایستاده بودم که شیشه رو داد پایینو گفت
- قصد سوار شدن نداری؟

متȚجب بهش نگاه کردم که تازه ویندوزم بالا اومدو سوار ماشینش
شدم.

نفسمو آه مانند دادم بیرون که دیگه نتونستم کنجکاویمو تحمل کنمو
گفتم

- میشه اسمتو بگȗ؟
پسره متȚجب برگشت سمتمو گفت- اسممو نمیدونȗ؟ یȚنȗ تو منو

نمیشناسȗ؟
پوزخندی زدمو گفتم



- برا چȗ باید بشناسمت؟ حتما چون تجاوز کردی آدم معروفȗ شدی؟!
پسره بی توجه به کنایم لبخند محوی زدو گفت

- اسمم رادوینه...
زیر لب اسمشو زمزمه کردم که با دیدن برج روبه رومون پوفȗ کردم که
درو با ریموت باز کرد و همینجور که ماشینو میبرد توی پارکینگ گفت
- چیه خوشت نیومد از خونم؟ امروز صبح فکر نکنم اصلا دقت کرده

ȗباش
که کجایی و خونم چه شکلیه...

بی حرف از ماشینش پیاده شدم و درو محکم بهم کوبیدم. فکر کردم
الان

به فحشم میبنده ولȗ در کمال تȚجب اومد جلو و گفت- ببین فرنوش...
میدونم من دیشب اشتباه جبران ناپذیری انجام دادم! از

بس اون زهرماریو کوفت کرده بودم نفهمیدم چیشد! خوب میدونم که
زندگیت رو به گوه کشیدم نمیگمم که میتونم حتما جبران کنم ولȗ اون

پسر اگه دوستت داشته ترکت نمیکرد...
با ناراحتȗ سرمو انداختم زیر که دستمو گرفتو و گفت

- بیا بریم بالا یه ذره استراحت کن، درد که نداری؟
از شنیدن حرفش گونههام سرخ شد. خجالت زده نگاهمو ازش دزدیدم

که خندهȗ مردونهای کردو گفت
- نگا چه خجالتیم میکشه!

ریز ریز خندیدم که دستمو کشید و باهم سوار آسانسور شدیم.به
چهرش میومد سالو داشته باشه. اون پختگȗ چهرش خیلȗ جذاب ترش

میکرد و مطمئن بودم هر دختری آرزوش بود شوهری مثل رادوین داشته
باشه ولȗ من از این ازدواج راضȗ نبودم!
با کلید درو باز کرد و کنار ایستادو گفت

- به خونت خوش اومدی...



نگاهȗ به دکوراسیون شیک و سادهȗ مشکȗ و سفید انداختمو زیر لب
گفتم

- چه خوش سلیقه!
چیشده شده بود که جلوشون یهLکاناپه های شیری رنگȗ به شکل  

تلویزیون اینچȗ به دیوار نصب شده بود. سرکȗ تو آشپزخونشم کشیدم
که گفت- اونجا از این به بȚد اتاق توعه!

سرمو برگردوندم که با دیدن دری که داشت بهش اشاره میکرد رفتم
نزدیک تر و درو باز کردم. یه اتاق متری که توش همه چȗ بود! از

تلویزیون و مبل و تخت خواب بگیر تا یه دری که مطمئن بودم حموم و
دستشوییه! توی یه کلمه مثل یه همون خونهȗ خودش بود ولȗ درابȚاد

کوچیکتر.
رادوین که دید دارم کل اتاقو رصد میکنم گفت

- ببین فرنوش! من هیچ علاقه ای به تو ندارم مسلما توعم علاقه ای بهم
نداری، ولȗ باز برا آخرین بار بهت تاکید میکنم که نه تو، توی کار من

دخالت میکنȗ نه من تو کار تو!
با اینکه از حرفش ناراحت شدم ولȗ به روی خودم نیاوردم و سری تکون

دادم که از خونه بیرون رفت...اه اه پسرهȗ از خود راضȗ بری دیگه
برنگردی! در کمدی که توی اتاقم

بود رو باز کردم که با دیدن کلȗ لباس که همشونم سایز من بود با
تȚجب

دست دراز کردم و مانتوی خردلȗ که روی استینش تور کار شده بود رو
برداشتم.

برگاااام! این همه لباس اونم سایز من اینجا چیکار میکنه؟
بیخیال کنجکاویم شدم و یه تیشرت و شلوار مشکȗ رنگ از توی کشو
برداشتم و یه دوش کوتاه گرفتمو اومدم بیرون که صدای زنگ آیفون

بلند



شد...
همینجور که موهامو خشک میکردم بدون اینکه ببینم کیه درو زدم و

برگشتم تو اتاق تا موهامو شونه کنمو ببافمش!
با صدای باز شدن در ورودی از اتاق اومدم بیرون که با دیدن دختری

وسط
سالن با تȚجب ابرویی بالا انداختمو گفتم

ȗ؟ چطور اومدی بالا؟دختره با دیدنم پشت چشمȗهست ȗتو دیگه ک -
نازک کردو گفت

!ȗمیکن ȗنامزدم چه غلط ȗمن باید اینو بپرسم که تو خونه -
ȗو قانون ȗبا شنیدن اسم نامزد وا رفتم! خواستم بگم من زن شرع

رادوینم
که صداش توی گوشم زنگ خورد

(نه تو، تو کارای من دخالت میکنȗ نه من تو کارهای تو)!
لبخند مسخرهای زدمو گفتم

- راستش امممم من...
دختره پرید وسط حرفمو با ذوق گفت

- تو خدمتکار جدید رادوینȗ؟
ȗبه سرتاپام انداختو گفت- اوک ȗعصبی سری تکون دادم که نگاه

فهمیدم زودتر برو لباساتو بپوش قبل اینکه شوهرم بیاد...
به سختȗ وارد اتاق شدم و درو بستم. شوهرش؟ اگه رادوین شوهرشه

پس شوهر من کیه؟ این پسر الان دو تا زن دارههههه؟ نه این غیر
ممکنه...

نه غیر ممکن نیست، من که شناسنامشو نگاه نکردم!
با اعصابی خراب لبهȗ تخت نشستم و سرمو بین دستام گرفتم

لعنت به زندگȗ گوهȗ که من دارم!
با شنیدن صدای رادوین از اتاق بیرون اومدم که رو به دختره گفت



- تو اینجا چیکار میکنȗ رها؟
دختره که حالا فهمیدم اسمش رهاعه خودشو مظلوم کردو گفت

- اومدم ببینمت خب!سرمو زیر انداختم که رادوین اومد سمتمو گفت
- به خواهرشوهرت سلام نمیکنȗ عزیزم؟

با دهن باز نگاهȗ به دختره که نیشش تا بناگوشش باز بود کردمو گفتم
- خواهر شوهر؟ مگه زنت نیست؟

رها و رادوین قهقهه ای زدن که رادوین گفت
- نه، رها خواهر کوچیکترمه...

انگار جون به بدنم برگشته بود... دست دراز کردم باهاش دست بدم که
در کمال تȚجب محکم بțلم کردو گفت

- ببخشید خواستم یه کوچولو حرصت بدم فرنوش جونم...دستمو روی
کمرش قرار دادمو با تȚجب گفتم

- خب حالا چرا خودتو زنش معرفȗ کردی؟ به خدا یه لحظه قلبم
ایستاد...

رها نمکȗ خندیدو گفت
ȗچون این آقا رادوین ما خاطرخواه زیاد داره منم خودمو زنش معرف -

میکنم تا دست از سرش بردارن! لامصب طرفدا...
رادوین تک سرفهای کردو گفت

- بیخیال این بحثا بشید بیاید بشینید برای نهار فلافل گرفتم بزنین تو
رگ...

رها دستاشو بهم کوبید و حمله کرد تو آشپزخونه! یȚنȗ خدایا شکرت که
اول کاری میکنȗ تا مرز سکته برمو بȚد برگردم! صندلȗ رو عقب کشیدم
و نشستم که رادوین یه ساندویچ فلافل داد دستمو گفت- بخور صبحم

هیچȗ نخوردی به خاطر دیشب ضعیف شدی حتما...
با شنیدن حرفش خون تو گونههام جریان پیدا کرد! مرسȗ ارومȗ زمزمه

کردم و یه گاز گنده به فلافل زدم که رها گفت



- راستش رادوین بهمون گفت که چه اتفاقȗ افتاده و من واقعا متاسفم
ȗول

از یه طرفم خوشحالم که همچین زن برادر گلȗ پیدا کردم!
لبخند تلخȗ زدم که رها با دهن پر گفت

- راسȗ رادوین در مورد مراسم عروسȗ چیکار کردی؟ اینجوری که
نمیشه ریدی تو زندگȗ فرنوش جونم اونم درست روز عروسیش! حداقل

یه عروسȗ بگیرید
رادوین با تاکید اسم رها رو صدا زد که رها عصبی گفت

- رها چȗ؟ خدایی بسه هر چȗ هیچȗ نگفتم! وقتȗ اون دخترهȗ صگ
رفت تو شب تا صبح فقط مست بودی! کو اون داداشȗ که من

میشناسم؟دیشبم مستȗ کار دستت داد و ایندهȗ یه دخترو نابود
کردی! من دخترم

ȗتو هیچ ȗ؟ من حس فرنوشو درک میکنم ولȗرادوییین! میفهم
!ȗنمیفهم

با بțض فلافلو روی میز گذاشتم که رادوین عصبی از جاش بلند شدو
گفت

- بسه رهاااا! آره من احمق دیشب به فرنوش تجاوز کردم اونم درست تو
شب عروسیش! ولȗ تو که منو میشناسȗ حتȗ آدمȗ نیستم که برای

تخت
گرم کنȗ دختر بیارم تو خونم!

رها کلافه پوفȗ کرد و هیچȗ نگفت. بین رادوین و رها بدجور معذب بودم
برا همین از جام بلند شدم برم تو اتایم که رادوین بازومو گرفت و گفت

- کجا؟ حتȗ ساندویچتم نخوردی!
لبخند مصنوعȗ زدمو گفتم

- سیر شدم ممنون...باز خواستم برم که به زور نشوندم روی صندلȗ و
دستای قدرتمندشو روی



شونه هام فشار دادو گفت
- کامل غذاتو بخور بȚد برو...

رها با ناراحتȗ نگام کردو گفت
- ببخش فرنوش جونم نمیخواستم به خاطر تجاوز دیشبت ناراحتت

کنم!
لبخند تلخȗ زدمو گفتم

- طوری نیست من دارم باهاش کنار میام، به قول داداشت اون منو از یه
عذاب ابدی نجات داده!

رادوین معنادار بهم خیره شد که شروع کردم به خوردن بقیه
ساندویچم...

...ȗنهارم تموم شد از جام بلند شدمو گفتم- مرس ȗوقت
خواستم برم که باز رادوین دستمو گرفت و گفت

- بریم دکتر؟
با تȚجب گفتم

- دکتر؟ برا چȗ دکتر؟
رادوین نگران نگاهȗ به چهرم انداختو گفت

- آخه رنگ به رو نداری
ابرویی بالا انداختمو گفتم

- نه خوبم!و دستمو از تو دستش بیرون آوردمو رفتم تو اتاق! دروغ
میگفتم که

خوبم... حالم اصلا خوب نبود! زیر دلم خیلȗ تیر میکشید که مشخص
بود

اونم حاصل تجاوز وحشیانهȗ رادوینه...
آروم نشستم لب تخت و به دیوار رو به روم خیره شدم که در اتاق باز

شدو رها وارد اتاق شد. اومد کنارم روی تخت نشست و گفت
- فرنوش درد داری؟



سری به طرفین تکون دادمو گفتم
- نه بابا چه دردی؟!

رها سرشو نزدیکتر کردو گفت
- چهرت زار میزنه!

لبمو گزیدم که دستمو گرفت و گفت- پاشو فرنوش جونم، پاشو همراه
داداشم برید دکتر!
با تȚجب فریاد زدم

- چیییی؟ من با اون بهشتم نمیرم!
رها عصبی پوفȗ کرد و ازجاش بلند شدو از اتاق رفت بیرون که همون

لحظه رادوین وارد اتاق شد و با خشونت گفت
- پاشو آماده شو فرنوش...

وقتȗ دید حتȗ برنمیگردم نگاهش کنم عصبی دستمو گرفت و کشید که
صدای آخم بلند شد

- دارم به زبون آدم میگم برو آماده شو...
ناراحت دستمو روی دستش گذاشتمو گفتم- نمیخوام! اصلا به تو چه...

رادوین کلافه دستمو ول کردو گفت
...ȗاوک -

و از اتاق بیرون رفت و درو محکم بهم کوبید.
دلمو گرفتم و زدم زیر گریه. لامصب بدجوری تیر میکشید و میسوخت!

آروم ازجام بلند شدمو رفتم تو دستشویی که با دیدن شرت خونیم
نالهای

کردمو بȚد از عوض کردن شرتم از دستشویی بیرون اومدمو رفتم تو
اشپزخونه و رو به رادوین گفتم

- رادوین...اولین بار بود که اسمشو صدا میزدم! با تȚجب برگشت سمتم
 که با دیدن

حالم دوید کنارم و زیر بازومو گرفت و گفت



- یا خدا چرا دور از جونت عین میت شدی؟
زیر دلمو فشار دادمو گفتم

- درد دارم...
رادوین که دید دارم از درد به خودم میپیچم یه شال از اتاقم آورد و
انداخت سرم و دستمو گرفت و باهم از خونه رفتیم بیرون و سوار

ماشین
شدیم.

لامصب اینکه هم درد داشتمو هم خونریزی مشخص بود اتفاق جالبی
واسه

رحمم نیفتاده.
با ایستادن ماشین سرمو بالا آوردم که رادوین عینک آفتابی خاصشو روی

چشمش گذاشت و در طرف منو باز کردو گفت- بیا بیرون فرنوش!
سری تکون دادم و با کمکش از ماشین پیاده شدم که دستشو دور کمرم
حلقه کردو منو به خودش چسبوند و وارد مطب دکتر زنان و زایمان شد.

از خجالت آتیش داشت از بدنم میزد بیرون!
رادوین رفت جلو و رو به منشȗ گفت

- یه وقت میخواستیم برای همین الان!
دختره بدون اینکه سرشو بیاره بالا گفت

- متاسفانه خانوم دکتر سرشون خیلȗ شلوغه و ال...
ولȗ تا سرشو آورد بالا و رادوینو دید با ذوق از جاش بلند شدو گفت
- وای آقای هنرمند شمایید؟ وای چقدر خوشحالم که دارم شما رو از

نزدیک میبینم... خدای من باورم نمیشه!با تȚجب نگاهȗ به رادوین
کردم که تک سرفهای کردو گفت

- گفتین وقت ندارن؟
دختره هل شده گفت

- نه نه وقت دارن برای شما لطفا بفرمایید داخل



رادوین پوزخندی به حرف منشیه زد و درو باز کرد و باهم رفتیم داخل...
دکتر که زن میانسالȗ به نظر میومد با دیدنم از جاش بلند شدو گفت

- سلام عزیزم خوش اومدی...
لبخند بیجونȗ زدم که با دیدن رادوین ابرویی بالا انداختو گفت

- جناب هنرمند چیشده که به مطب من حقیر تشریف آوردن؟رادوین
اشارهای به من کردو گفت

- دیشب اولین رابطهȗ منو زنم بوده ولȗ جوری که میگه انگار خیلȗ درد
داره

دکتر اخمȗ کردو رو به من گفت
- عزیزم شلوارتو دربیار و روی اون تخت دراز بکش و پاهاتو تو جای

مخصوصش بزار...
با خجالت نگاهȗ به رادوین کردم که لبشو به گوشم چسبوندو گفت

- با اینکه دیشب مست بودم ولȗ همه چȗ خوب یادمه پس چیزیو از
من

پنهان نکن که از برَمَ!
یȚنȗ چنان سرخ شدم بیا و ببین. رادوین که دید دارم دست دست

میکنم
جلوی دکتر دکمهȗ شلوارمو باز کردو گفت- آخرش باید خودم دست به

کار بشم؟
هینȗ کشیدمو گفتم

- کوفت گمشو اونور ببینم بی تربیت!
ریز ریز خندید که پشتمو بهش کردمو شلوارمو کامل از پاهام دراوردمو

روی تخت دراز کشیدم و پاهامو تو جاهای مخصوصش گذاشتم.
دکتر یه دستکش دستش کرد و اومد بین پام. رادوینم خیلȗ راحت کنار

دکتر ایستاد و به بین پام خیره شد...
کلافه چشمامو روهم گذاشتم که دکتر با تȚجب گفت



- جناب هنرمند از شما بȚیده! چطور اینقدر وحشیانه رابطه انجام دادید؟
جوری شده که هیچ اثری از پردش نیست! کسȗ ندونه انگار بهش تجاوز

کردید!رادوین نیم نگاهȗ بهم انداختو گفت
- باید چیکار کنم تا دردش کم بشه؟

دکتره از جاش بلند شدو همینجور که میرفت پشت میزش گفت
- چیز خاصȗ نیست... این جور دردها بȚد هر رابطه عادیه، یه قرص

تجویز
میکنم هر بار که دیدید دردش عود کرد بهش بدید...

رادوین سری تکون داد و نسخه رو از دکتر گرفت و همینجور که دستم
تو دستش بود از مطب خارج شدیم که با دیدن پسر بچهای که به نظر

فقیر
میومد و داشت به دو تا دخترکوچولو غذا میداد دلم گرفت برا همین

دست
رادوینو ول کردمو گفتم

- پسر جون یه لحظه میای!
پسره با سر و صورتȗ کثیف برگشت سمتمو گفت- جانم خانم؟ کفشاتونو

 تمییز کنم؟
تا خواست خم بشه جلوشو گرفتمو گفتم

- اون دو تا دختر کنارت، خواهراتن؟
پسر نگاهȗ به دختر بچه ها انداخت و سری تکون داد. کمȗ سرمو کج
کردم ولȗ با دیدن غذایی که به نظر ته مونده میومد مظلوم برگشتم

سمت
رادوینو گفتم

- میشه ازت یه خواهشȗ کنم؟
رادوین قبل اینکه من چیزی بگم دست کرد تو جیب شلوارش و یه

ȗدسته



کوچیک تراول از تو جیبش درآورد و داد دست پسره و گفت
- با این پول برید هر چȗ میخوایم بخرین...پسره با ذوق نگاهȗ به من و

رادوین انداخت و گفت
- وای مرسȗ آقا، مرسȗ خانم... انشالله خدا هر چȗ میخواین بهتون بده!

و دست دو تا دختر کنارشو گرفت و رفتن طرف سوپر مارکتȗ که اونجا
بود. لبخند محوی زدم که از دور صدای فریاد کسȗ باعث تȚجبم شد!

- جناب هنرمند وایسیدددد...
رادوین هل کرده منو سوار ماشین کرد و قبل اینکه طرف برسه خودشم

سوار شد و پاشو رو پدال گاز فشار داد و به جورایی در رفت!
با تȚجب سرمو برگردوندمو گفتم

- میشناختیش؟
رادوین سوالȗ برگشت سمتم که اشارهای به پشت سرممون کردمو

گفتم- طرف انگار کاریت داشت!
رادوین آهانȗ گفت و زد زیرخنده

- نه چیز خاصȗ نبود!
بیخیال شونهای بالا انداختم که تلفنش زنگ خورد و صدای کسȗ تو

ماشین
پیچید

- وای رادوین کجایی تو چند روزه؟ کنسرت فردا شبه و هنوز دور آخر
تمرینو تکمیل نکردیم...

منظورش از کنسرت چیه؟
متȚجب برگشتم سمت رادوین که سریع یه دکمه زد که صدای مرد قطع

شد...اگه این میخواد بره کنسرت خب منم ببره! خیلȗ واقعا زشته که
زنشو

بزاره تو خونه و خودش با دوستاش برن کنسرت!
یه لحظه یاد حرفش افتادم که گفت نه من به تو ربط دارم، نه تو به من!



با لبو لوچهȗ آویزون به خیابونای شهر خیره شدم که با ایستادن ماشین
پیاده شدم که رادوین کلشو از شیشه آورد بیرون و گفت

- تو برو داخل من جایی کار دارم باید برم، ممکنه شبم نیام خونه مواظب
خودت باش!

و قبل اینکه اصن بزاره من چیزی بگم گازشو گرفت و رفت... خب حالا نیا
طوری نیست ولȗ دیگه شبو چرا نمیخوای بیای خونه؟!

کلافه نفسمو دادم بیرون که با زنگ خوردن گوشیم دستمو کردم تو کیف
شلوغم تا اینکه بالاخره گوشیمو پیدا کردم و آوردمش بالا که با دیدن

اسم
وفا خندیدمو جواب دادم

- وای ببین کȗ داره زنگ میزنه...با شنیدن گریهȗ یهوییش نگران گفتم
- چȗ شده وفَا؟ واسه کسȗ اتفاقȗ افتاده؟

فین فینȗ کردو گفت
ȗمیخوام بیام دقو دلیمو سرت خال ȗاره دیگه تو! آدرستو بده لعنت -

کنم...
گوشهȗ لبمو گزیدمو گفتم

- آدرس اینجا رو دقیق بلد نیستم! تا نیم ساعت دیگه همون رستوران
همیشگȗ باش قول میدم همه چیو برات توضیح بدم!

وفا از پشت گوشȗ ادامو درآورد و گفت- پ ن پع، بیاو فقط برو بر منو
نگاه کن زنیکه! راه افتادم نیم ساعت دیگه

اونجام وای به حالت نباشȗ فرنوش! به خدا به صد روش سامورایی قیمه
قیمت میکنممم...

خیلȗ سریع تر از اون چیزی که فکرشو میکردم رستوران بودم. نشستم
رو یکȗ از صندلȗ ها و منتظر وفا موندم که با شنیدن صدای جیțش از

جا
پریدم



- فرنووووووووش!
یȚنȗ جوری با جیغ اسممو گرفت که تمام کسایی که تو رستوران بودن

برگشتن سمتم. از جام بلند شدم که خودشو پرت کرد تو بțلمو با گریه
گفت

- الهȗ بمیرم برات! کاش اون شب نمیزاشتم تنها برگردی که الان
عروسیت بهم بخوره و با کسȗ که نمیدونȗ کیه ازدواج کنȗ!آروم

نشوندمش رو صندلȗ و گفتم
- آروم دیوونه! یکȗ ندونه فکر میکنه الان بدبخت عالم فقط منم...

وفا عصبی زد تو سرمو گفت
- بدبخت اون اریایه کصکشه!

هینȗ کشیدم و گفتم
- خب حالا چرا فحش میدی؟

وفا کمȗ به اطراف خیره شدو یهو برگشت سمتم
- بگو بیینم شوهرت کیه؟ کȗ بهت تجاوز کردع؟

با دست سرشو هل دادم عقبو گفتم- نمیدونم که فقط میدونم اسمش
رادوینه!

وفا سوتȗ کشید و گفت
- اوها! رادوین؟ از اسمش مشخصه که خفنه، البته یه تجاوزگر خفن!

ای خدا این چȗ زده؟
پوفȗ کردمو گفتم

- بیخیال اینا شو جون جدت... من حوصلم سر رفته وفا! این پسرم
ȗخیل

رک و پوست کنده بهم گفت شب نمیام خونه! تو میای پیشم؟
وفا جفت دستاشو بهم کوبیدو گفت

...ȗاره چرا که نه! از خدامه دیوونه... ول -
پریدم وسط حرفشو گفتم- ولȗ چȗ؟



با تردید گفت
- نکنه شوهرت بیاد خونه و منو با تو ببینه؟! شاید ناراحت بشه میخوای

قبلش بهش بگȗ؟!
بیخیال دستشو گرفتمو گرفتم

- شوهر؟ ما فقط اسممون رفته تو شناسنامهȗ همدیگه خودش گفت که
من زندگȗ خودمو میکنم اونم زندگȗ خودشو پس دیگه حرفȗ نمیمونه!

٠
با وفا وارد خونه شدیم که با دهن باز همه جا رو دید زدو گفت- وای

عجب خونهای! معلومه شوهرت حسابی خر پوله ها!
نیشخندی زدمو گفتم

- آدمȗ که به واسطهȗ تجاوز وحشیانه بشه شوهر نمیخوام!
وفا کلافه شالشو از سرش درآورد و گفت

- بابا مخشو بزن تو که چیزی کم نداری لعنتȗ... نمیفهمم این دست
دست

کردنت برا چیه!
از عصبانیت دستامو مشت کردمو گفتم

- مخشو بزنم؟ اون اگه مخ داشت به من تجاوز نمیکرد که از خانوادم
رونده بشم!

وفا پوفȗ کردو گفت- انگار دارم یاسین تو گوش خر میخونم
بیخیال شونه ای بالا انداختمو گفتم

!ȗفکر کن ȗهر جور دوست داری میتون -
آهȗ کشید و سرشو بلند که با دیدن عکس بزرگ رادوین که به دیوار

میخ
شده بود چشماش شیش تا شد!

آروم رفتم جلو و دستمو جلو صورت بهت زدش تکون دادمو گفتم
- وفا خوبی؟ چرا اینجوری چه عکس رادوین زل زدی؟



وفا به سختȗ آب دهنشو قورت دادو بهت زده برگشت سمتمو گفت
- این شوهرته؟

اخمȗ کردمو سرمو تکون دادم که هیجان زده از جا پرید و گفت- وای تو
میدونȗ این کیه؟ یȚنȗ شوهرت رادوین همون رادوین هنرمند

خودمونه؟
کلافه تکون محکȗ به وفا دادمو گفتم

- چه مرگته خب! بگو منم بدونم چرا اینقدر هیجان زده شدی؟ حتما به
خاطر قیافش؟ یا هیکلش؟ وایسا ببینم از کجا فامیلشو فهمیدی؟!

وفا محکم زد تو پیشونیشو گفت
- یȚنȗ تو نمیدونȗ شوهرت چیکارس؟

سرمو به معنȗ نه تکون دادم که هیجان زده خواست چیزی بگه که با
وارد

شدن رادوین تند برگشتیم سمت در...
رادوین با تȚجب نگاهȗ به وفا کردو گفت- خیلȗ خوش اومدی...

وفا که از دیدن رادوین ذوق مرگ شده بود دستشو جلوی دهنش گرفت
که اخمای رادوین درهم رفت!

اینا همو میشناختن؟ چرا همه رادوینو میشناختن؟ نکنه وفا دوست
دختر

قبلȗ رادوینه؟ نه بابا این غیر ممکنه! چقدر فکرم مریضه اخه...
ابرویی بالا انداختمو روبه رادوین گفتم

- گفتȗ شب نمیای! چیشد پس؟
رادوین کتشو دراورد و روی اپن گذاشت و همینجور که کلشو تو یخچال

کرده بود گفت
- دلم میخواست شب پیش زنم بخوابم مشکلیه؟با شنیدن اسم زن

جفت ابروهام بالا پرید! این الان منو زن خودش خطاب
کرد؟ چیزی خورده تو سرش؟



همینجور داشتم کنکاش میکردم ببینم قضیه چیه که وفا با ذوق یه
ماژیک

داد دست رادوین و گفت
- جناب هنرمند میشه مچ دستمو امضا کنین؟

رادوین درحالȗ که از چهرش خستگȗ میبارید سری تکون داد و روی مچ
نوشت و رفت داخل اتاق!alokدست وفا چیزی مثل  

وفا ذوق زده پرید بالا و گفت
- وااااای من ذوق مرگ!

سری از تاسف براش تکون دادمو خواستم وارد اتاقم بشم که رادوین از
اتاقش خارج شدو مردد گفت- فرنوش یه چیزی هست که باید بهت

بگم!
سوالȗ بهش خیره شدم که کمȗ من من کردو گفت

...ȗهیچ -
همش هیچȗ؟ یه ساعته میخواد یه چیزی بگه ولȗ در نهایت میگه

هیچȗ؟
بیخیال شونهای بالا انداختم که وفا اومد سمتمو گفت

- عشقم حالا که شوهرت خونس اینجا نباشم بهتره!
اخمȗ کردمو گفتم

- یȚنȗ چȗ؟ بگیر بکپ ببینم برا من ناز میکنه!
وفا ریز ریز خندیدو گفت- نه دیوونه بحث ناز کردن نیست من اومدم

ȗول ȗپیشت که تنها نباش
حالا که شوهرت اینجاس تنها نیسȗ پس من میرم فردا میام پیشت

بوس
!ȗباع

ȗنشون بدم با ذوق از خونه بیرون رفت. حت ȗو قبل اینکه بتونم واکنش
نتونستم بگم که من با وجود رادوین از تنهاهم، تنهاترم!



آهȗ کشیدم و همینجور که روی تخت دراز میکشیدم فقل گوشیمو باز
کردمو رفتم تو گوگل تا یه فیلم ببینم ولȗ با دیدن عکس رادوین کنار

من
با تȚجب چند بار چشمامو بازو بسته کردم!

ȗبا خوندن متنش فهمیدم که خیال ȗاول فکر کردم دارم خیال میکنم ول
درکار نیست

(رادوین هنرمند دی جȗ و گیتاریست مشهور خیلȗ ناگهانȗ و بدون هیچ
مجلسȗ با یه دختر ازدواج کرد، هیچ کس دلیل این ازدواج یهوییاش را
نمیداند ولȗ بȚضȗ مردم میگویند که او به این دختر تجاوز کرده)حس
میکردم قلبم نمیزنه. مات و مبهوت به صفحهȗ گوشȗ خیره شدم که

مغزم به کار افتادو ایندفعه دقیق تر به عکس خودمو رادوین خیره شدم!
ȗنȚبهم تجاوز کرد؟ ی ȗازدواج کردم؟ ک ȗنه این امکان نداره! من با ک

رادوین یه فرد معروفه؟
با چشمایی متȚجب باز متنو خوندم که تȚجبم چند برابر شد!

نوشته دی جȗ و گیتاریست معروف! وای خدااااا
من چقدر احمقممم... برا همین بود که خودشو از مردم مخفȗ میکرد و

خیلیا اونو میشناختن!
با نفس نفس از رو تخت بلند شدم و در اتاقو باز کردم که با دیدن

رادوین
جلوی در اتاق عصبی از پنهون کاریش صفحهȗ گوشیو گرفتم جلوی

صورتشو گفتم
- اینجا چȗ نوشته رادوین؟ تو کȗ هستȗ لعنتییی!

رادوین نگاهȗ به صفحهȗ گوشȗ انداخت که چهرش توهم فرو رفتو
گفت- لعنت!

عصبی خندیدمو گفتم
- لعنت چȗ رادوین؟ تو این مدت همش داشتȗ ازم پنهون میکردی که



شغلت چیه؟ اوکȗ به درک... ولȗ عکس من کنار تو اونم توی گوگل
جالب

نیستتتت...
رادوین کلافه دستȗ لای موهاش فرو کردو گفت

- آروم باش فرنوش بهت توضیح میدم!
با تȚجب ابروهامو دادم بالا و گفتم

ȗاهان! حالا میخوای توضیح بدی؟ توضیحت بخوره تو سرت! میفهم -
اینجا چȗ نوشته؟مردم میدونن که توی لعنتȗ بهم تجاوز کردی...بțض

کرده نشستم رو زمین که رادوین گفت
- هیچ کس نمیدونه من به تو تجاوز کردم این فقط یه شایȚس...

نیشخندی زدمو سرمو تو دستام گرفتمو گفتم
- حالا چه غلطȗ کنم؟

رادوین کنارم روی زمین نشست و دستامو گرفت توی دستش
- باید بهشون بفهمونیم که این فقط یه شایȚهȗ بی اساسه

تند برگشتم سمتشو گفتم
- بی اساس؟ بنده خدا ها راست میگن! تو فقط یه متجاوزگری! فقط

موندم
بین این همه دختر تو این شهر مزخرف چرا به من تجاوز کردی!

رادوین عصبی مچ دستمو اسیر دستاش کردو غرید- تو همراهم به
کنسرت میای!

خواستم مچ دستمو از دستش بکشم بیرون ولȗ زورم نمیرسید! کلافه و
عصبی گفتم

- من هیچ جا با تو نمیام لعنتییی!
رادوین به زور از روی زمین بلندم کرد سمت تخت خواب و گفت

- ببین دختر خانم من آبرومو از سر راه نیاوردم که به خاطر تو گند بزنم
به آبرو و اعتبار چندین سالم!



منو خوابوند روی تخت و روم خیمه زد که عصبی تکونȗ خوردمو گفتم
ȗخیل !ȗباید فکر اینجاشو میکردی عوض ȗقبل اینکه بهم تجاوز کن -

جالب
میشه اگه مردم بدونن دی جȗ و گیتاریستȗ که براش سر و دست

میشکونن چه آدم کثیفیه مطمئنم خیلȗ اتفاقای جالبی میفته!رادوین
نیمچه لبخندی زدو گفت

- میخوای آبروی منو ببری مثلا؟
با نفرت نگاهمو ازش گرفتم که چونمو گرفت تو مشتشو صورتمو

برگردوند سمتشو لب زد
- مطمئنȗ میتونȗ در برابرم مقاومت کنȗ؟ یادت رفته تو الان زن منیو

منم
یه خواسته هایی دارم؟

وحشت زده چشمای گرد شدمو بهش دوختم که پوزخندی زدو گفت
- تو این دوئل، تو فقط یه بازنده ای!

و محکم لباشو گذاشت رو لبام...دستمو بردم بالا و محکم زدم تو
گوشش که لباش از لبام جدا شد و با

چشمای به خون نشسته بهم خیره شد!
درحالȗ که از عصبانیت نفس نفس میزدم گفتم

- این دوئل دو سر باخته! اگه من ببازم مطمئن باشم تورم با خودم پایین
میکشم!

رادوین عصبی از بین دندوناش غرید
- ببین فرنوش من حوصلهȗ بچه بازیای تو رو ندارم! فردا همراهم میای

و میگȗ تجاوزی درکار نبوده...
دلم میخواست بیشتر حرصش بدم برا همین پوزخندی زدمو گفتم

- من حتȗ باهات به اون کنسرت نمیام که بخوام به کسȗ بگم جناب
هنرمند به من تجاوز نکردهرادوین کلافه پوفȗ کرد و گفت



- خواهش میکنم رو نروم راه نرو الان! این کار فقط آبروی منو نمیبره
بلکه به قول خودت این دوئل دو سر باخته!

نفسمو دادم بیرونو گفتم
- میام! ولȗ نه به خاطر تو... بلکه به خاطر این خبر گوهȗ که همه جا

پخش
شده و اگه برادرم و مامانم ببینن سکته میکنن!

رادوین لبخند محوی زد که چشم غره ای بهش رفتم وارد اتاق شدم...
هنوزم باورم نمیشه رادوین یه فرد مشهور باشه! اصلا کارش چیه؟

ȗسریع گوشیمو برداشتم و تو گوگل اسمشو سرچ زدم که با دیدن کل
عکس و بیوگرافȗ ازش دهنم باز موند!برگااام! رادوین کارخونهȗ فرش

ȗداره؟ تازه به عنوان سرگرم ȗماشین
ریمیکس درست میکنه و گیتار میزنه!

با دیدن رتبه ای که در بین دی جȗ ها تو جهان داشت چشمام از حدقه
زد

بیرون! رتبه اول؟!
چرا دروغ بگم بدجوری ذوق مرگ شده بود که رادوین یه آدم معروفه

ولȗ از اونورم از اینکه لو بره رادوین بهم تجاوز کرده خیلȗ میترسیدم!
همیشه سعȗ کردم از دنیای مجازی فاصله بگیرم ولȗ حالا آبروی من و

رادوین به یه مو بند بود!
خسته چشمامو رو هم گذاشتم که خیلȗ زودتر از اون چیزی که فکرشو

میکردم خوابم برد...
- فرنوش بیدار شو!خمیازه ای کشیدم و لای چشمامو باز کردم که با

دیدن رادوین که آماده
بالای سرم ایستاده بود با تȚجب گفتم

- چیشده؟ داری کجا میری؟
دستمو گرفت و همینجور که از رو تخت بلندم میکرد گفت



- پاشو آماده شو باید بریم!
خوابالو نگاهȗ به ساعت کردم که با دیدن ساعت نه صبح عصبی نالیدم

- مرض داری رادوین؟ ساعت نه صبحه لعنتȗ! من خوابم میاد...
رادوین زد تو پیشونیشو گفت

- باید از الان بریم تا برای شب آماده بشیم!
اوووو کو تا شب! کلافه موهامو از تو صورتم کنار زدمو گفتم- تو برو آدرسو

 برام بفرست، عصر میام...
تا خواستم دوباره دراز بکشم رو تخت کمرمو گرفت و گفت

- پاشو تنبل خانم! باید قبل اینکه شلوغ شه بریم پشت صحنه تا به
مشکل

برنخوریم
نفسمو فوت کردم بیرون و رفتم دستشویی و آبی به دست و صورتم

زدمو
اومدم بیرون که رادوین یه مانتوی سفید که لب استین هاش خط های

کلفت سیاهȗ کار شده بود از چوب لباسȗ درآورد و گرفت سمتم
- اینو بپوش!

نگاهȗ به پیرهن مشکȗ و شلوار کتونȗ سفیدی که تنش بود انداختمو
گفتم

- ست کنیم؟رادوین سری به معنȗ آره تکون داد که پشتمو کردم بهشو
لباسمو

درآوردم و دولا شدم تا تاپمو زیر مانتو بپوشم که با قرار گرفتن دست
رادوین رو پهلوهام نفسم تو سینه حبس شد...

آروم برگشتم سمت رادوینو گفتم
- میشه دست مبارکتو از رو پهلوهام برداری؟
رادوین به چشمام خیره شدو آروم زمزمه کرد

- تو نمیدونȗ نباید یهویی جلوی یه مرد اینجوری لخت شد؟



درحالȗ که سعȗ میکردم نخندم گفتم
- اون مرد شوهرمه ها!

یهو با اخمای درهم پسم زدو گفت- صدرصد! بری جلوی کسȗ همچین
غلطȗ کنȗ که اول اون بیناموسو

میکشم بȚد تو رو!
به طرز افتضاحȗ ذوق کردم!

- الان غیرتȗ شدی؟
رادوین چشم غره ای بهم رفت و گفت

- زود اماده شو بیرون منتظرتم!
و از اتاق بیرون رفت! ریز ریز خندیدم که سریع مانتو شلوارمو پوشیدم و

شال مشکȗ رنگمو انداختم سرمو سرسری یه آرایش ملیح رو صورتم
پیاده کردم و با یه رژ جیگری سر و ته قضیه رو هم آوردم!

کیفمو برداشتم و از اتاق زدم بیرون که رادوین بدون اینکه سرشو بالا
بیاره

به طرف آسانسور رفت!ایش خو یه نگاهیم به من بکن، میمیری؟
پوفȗ کردم و همراهش سوار آسانسور شدم که گفت

- ببین فرنوش ازم جدا نشو! اگه به هر دلیلȗ ازم جدا بشȗ تو اون همه
شلوغȗ و خبرنگارا ممکنه سوتȗ بدی!
اخمȗ کردم و سرمو آوردم بالا و گفتم

- مگه بچم رادوین؟ خودم حواسم هست!
سرشو آورد بالا چیزی بگه که با دیدن رژ جیگری پر رنگ روی لبم گفت

- به نظر رژ خوشمزه ای میاد!
عین کودنا نگاهش کردم که بدون مکث لباشو گذاشت رو لبام و مک

عمیقȗ به لبام زد که حرصȗ دستمو رو سینش گذاشتم و از خودم
جداش

کردمو گفتم- اه رادوین ریدی تو رژم!



رادوین خیلȗ عادی زبونȗ رو لباس سرخش کشیدو گفت
- گفتم خوشمزس که!

کوفتȗ زمزمه کرد که با ایستادن آسانسور ازش پیاده شدیم و سوار
ماشین

مشکȗ رنگش شدیم...
کاش فقط همه چیز به خیر و خوشȗ بگذره قبل اینکه از این اضطراب

لعنتȗ سکته کنم!
با رسیدن به مکان بزرگȗ از ماشین پیاده شدمو گفتم

- اینجاس؟! قراره تو این فضای خالȗ کنسرت بزاری؟!رادوین خندهȗ تو
گلویی کردو گفت

- نه بیا بریم داخل!
پوفȗ کردمو همراهش رفتم داخل که کسȗ به سمتمون اومدو رو به

رادوین گفت
- خوشحالم از دیدارتون جناب هنرمند! منتظرتون بودیم بفرمایید بریم

صبحانه!
رادوین سری تکون داد و دستمو گرفت که پر استرس گفتم

- رادوین من حس خوبی ندارم!
منو کشید تو بțلش و دستشو دور شونم حلقه کردو گفت

- آروم باش فرنوش... من پیشتم!لبخندی زدمو سری تکون دادم که با
دیدن کلȗ آدم که به منو رادوین

خیره شده بودن سرمو انداختم زیر که رادوین با تک تکشون سلام و
علیکȗ کردو منو سر سفره نشوند کنار خودشو گفت

- خانمم چȗ میخوری برات بزارم؟!
وای گفت خانمم؟! اه فرنوش حواست نیست اینا همش یه بازیه؟! اوف

لبخند غمگینȗ زدمو گفتم
- مرسȗ عزیزم خودم برمیدارم.



و خم شدم تا یه دونه نیمرو بردارم بزارم تو بشقابم که زودتر از من
گذاشت تو بشقابمو گفت

- تو نباید دولا راست شȗ همش!
با شنیدن حرفش گوشهȗ لبمو گزیدمو زیر لب گفتم- رادوین به خدا

میزنم تو سرتا! لازم نیست حالا اینقدرم تو نقشت فرو
...ȗبری لعنت

رادوین محلم نزاشت و یه لقمه تخم مرغ برام گرفت و خودش آورد
سمت

دهنم که زورکȗ لبخندی زدم و خواستم لقمه رو ازش بگیرم که نذاشت و
گفت

- دهنتو باز کن!
ای خدا منو بکش راحتم کن... لبامو ازهم باز کردم که لقمه رو گذاشت

تو
دهنمو آروم گفت

- چقدر حرف میزنȗ فرنوش!!صبحونتو بخور دیگه
پوفȗ کردم و زیر نگاهای سنگین بقیه صبحونمو خوردم که دختری از

اونطرف سفره گفت- جناب هنرمند تبریک میگم...
متȚجب سرمو بلند کردم که رادوین سری تکون دادو هیچȗ نگفت...

سرمو نزدیک رادوین کردمو گفتم
- اینا یه جوری نگام میکنن رادوین! میشه بلند شیم بریم یه جای دیگه؟

رادوین نگاهȗ به بقیه کرد و از جاش بلند شدو گفت
- ما کجا باید بریم؟

پسری از جاش بلند شد و گفت
- همراهم بیاین! من شما رو کانکستون میبرم...رادوین دستمو گرفت که

 باهم پشت سر پسره راه افتادیم. یȚنȗ اگه
رادوین کنارم نبود جیغ میکشیدمو فرار میکردم!



با دیدن کانکسȗ ایستادم سرجام که پسره رو به رادوین گفت
- اینجا محل استراحت شماست !
گنگ نگاهȗ به جلوم کردمو گفتم

- جدی که نمیگه؟! ما باید تو این قوطȗ فلز استراحت کنیم؟
رادوین درحالȗ که خندش گرفته بود در کانکسو باز کردو گفت

- برو تو بیینم!
پوفȗ کردم و رفتم داخل... خیلیم بد نبود، حداقلش این بود که تخت

خوابو
یه یخچالو کاناپه کوچولو داخلش گذاشته بودن...پریدم رو تخت دو نفره

 و گفتم
- آخ خدا خیرت بده، من میگیرم میخوابم توعم تا شب صدام نزن

باشه؟!
رادوین سری از تاسف تکون دادو گفت

- چقدر میخوابی فرنوش!
عصبی شالمو از رو سرم کندم و انداختم رو کاناپهȗ کوچولویی که اونجا

بود
- مگه تو گذاشتȗ بخوابم؟ کل دیشب که به خاطر شوکȗ که بهم وارد
شده بود نخوابیدم، صبحم که کله سحر عین خروس بی محل بیدارم

کردی...
رادوین دستاشو به معنȗ تسلیم آورد بالا و گفت

- باشه باشه!سرمو به بالشت فشار دادم که رادوین لباس و شلوارشو
کند و اومد رو

تخت دراز کشید...
چشمامو روهم فشار دادمو گفتم

- چرا لباساتو کندی مرتیکه! پاشو، پاشو برو بپوش ببینم! با یه شرت
پشت



من خوابیدی که چȗ؟
رادوین کلافه منو از پشت کشید تو بțلشو گفت

- نمیخوام لباسام چروک بشه...
آب دهنمو قورت دادم و نگاهȗ به دستاش که دور شکمم حلقه شده بود

کردمو گفتم
- عاها، خب باشه مشکلȗ نیست فقط یه ذره فاصله بگیر...رادوین

شیطنت وار دستشو کشید رو شکمم و گفت
- چرا فاصله؟ مگه راحت نیستȗ؟

گرمای بدنش داشت پوستمو میسوزوند! خواستم ازش فاصله بگیرم که
نذاشت و گفت

- چقدر بوی خوبی میدی فرنوش... تا حالا متوجه این بو نشده بودم!
ای وای... بابا ولم کن من بی جنبم یهو میبینȗ میچسبم بهت دیگم

ولت
نمیکنم!

به سختȗ آب دهنمو قورت دادم و تکونȗ خوردم که پاهاشو انداخت رو
پاهام وگفت

ȗفرنوش میشه اینقدر تکون نخوری؟ تو مگه خوابت نمیومد؟کلافه پوف -
کرد و زیر لب نالیدم

- آخه مگه میشه وقتȗ از پشت اینجوری بțلم کردی من خوابم ببره؟
چشمامو روهم فشار دادم و سعȗ کردم بخوابم ولȗ نمیشد، اصن راه

نداشت...
آروم برگشتم سمت رادوین که با دیدن چشمای بستش نفسمو دادم

بیرون...
میدونȗ برام خیلȗ عجیبه که اون شب اونقدر مست کرده بودی! تویی

که
اینقدر مشهوری مسلما خیلیم باید احتیاط کنȗ ولȗ با اون کارت گند زدی



به همه چȗ! فقط دلم میخواد بدونم دلیلش چȗ بوده! شایدم یه دختر
تو

زندگیش بودع و حالا که رفته شکست عشقȗ خورده رادوینم اینقدر
مشروب خورده که مست کرد! هوم؟!

اوف فرنوش بیخیال تورو خدا...نمیدونم چند ساعت میشد که به
چهرهȗ غرق در خواب رادوین خیره

شده بودم که با صدای در تند چشمامو بستم که رادوین با صدای گرفته
ای گفت

- بله؟
- جناب هنرمند بفرمایید نهار!

ȗبه چهرش خیره میشدم سیر نمیشدم ک ȗجیییغ... لامصب هر چ
وقت

نهار شد؟
سعȗ کردم خودمو به خواب بزنم که موفق شدم...

رادوین گونمو نوازش کردو آروم گفت
- بیدار نمیشȗ فرنوش؟

غلطȗ زدم و پشتمو کردم بهشو با صدای خوابالویی گفتم- نمیخوام
خوابم میاد!

آره جون عمم! چند ساعته عین مجسمه زل زدم به رادوین الان خوابم
گرفته، عجب فیلمȗ بودما خبر نداشتم!

قشنگ حس میکردم ک رادوین روی صورتم خم شده و داره نگاهم
میکنه! اینقدر نگاهش سنگین بود که میترسیدم پلکم تکون بخوره و

گند
بزنه به نقش بازی کردنم!

- اوکȗ ولȗ اگه نیای از نهار خبری نیست!
کمȗ فکر کردم ببینم باید بلند شم یا نه که باز صدای در بلند شد



- جناب هنرمند اگه نمیاین نهار شما و همسرتون رو بیارم اینجا!
عااا آفرین! این فکر خوبی بود...

عین جت نشستم رو تخت و با ذوق گفتم- اگه میشه همین کارو کنید!
و با نیش باز برگشتم سمت صورت بهت زدهȗ رادوینو گفتم

- چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنȗ؟ اگه قرار باشه زیر نگاه اون آدما نهار
بخورم میخوام نخورم اصن! لامصبا کوفتم میکنن جا اینکه گوشت بشه

بچسبه به بدنم همش دفع میشه...
رادوین سری از تاسف تکون دادو گفت

- باید عادت کنȗ! تازه اول راهیم...
هوووف! راست میگفت... من حتȗ نمیتونستم نگاهای سنگین اینا رو

تحمل
کنم بȚد چه جوری میخواستم امشبو تحمل کنم؟

ȗرو لبم کشیدم و مردد گفتم- میترسم رادوین! من همیشه سع ȗزبون
ȗکردم از آدما فاصله بگیرم... حت

وقتایی که تو مجازی بودم آتویی دست کسȗ نمیدادم، ولȗ الان چȗ؟
رادوین بی حرف بهم خیره شد که با اضطراب خندیدم

- الان فقط کافیه یه اشتباه بکنم تا تو کل ایران بپیچه چه غلطȗ کردم!
رادوین قهقههای زدو منو گشید تو بțلش

- دیوونه! نترس من نمیزارم اتفاقȗ بیفته...
سرمو رو سینهȗ لختش گذاشتم

- میدونȗ اگه کسȗ بفهمه قضیه ازدواج یهوییت همش به خاطر یه
تجاوزه

چȗ میشه؟ آبروت میره...
سرمو آوردم بالا و بهش خیره شدم که نفسشو داد بیرونو گفت- تجاوز

در مقابل کاری که دارم میکنم هیچȗ نیست...
متȚجب ازش جدا شدمو پرسیدم



- چه کاری؟ منظورت چیه؟
رادوین با اعصابی خراب بهم خیره شدو خواست چیزی بگه که صدای تق

در بلند شد
- جناب، نهارتون رو آوردم!

رادوین بلند شد و سینȗ نهارمونو گرفت و گذاشت روی تخت.
ȗکه زد عین خوره افتاده بود به جون مغزم! چه کاری کرده که حت ȗحرف

از تجاوزم بدتر ابروشو میبره؟
ȗبشقاب برنج و کباب کوبیدمو گذاشت جلوم و گفت- بخور فرنوش کل

کار داریم...
گنگ نگاهȗ به بشقابم کردمو گفتم

- نمیخوای بگȗ چه کاری؟
رادوین بی توجه بهم یه ذره سبزی برداشت و گذاشت گوشهȗ بشقابش

و سرد لب زد
...ȗبه موقعش میفهم -

بیخیال حرفȗ که میخواست بهم بزنه شدم و نهارمو خوردمو باز روی
تخت

دراز کشیدم که رادوینم کنارم روی تخت دراز کشید.
با تȚجب خم شدم رو صورتشو گفتم

- شب میری رو سن منم میبری؟رادوین قهقهه ای زدو گفت
!ȗنه دیوونه، تو پشت صحنه میمون -

پوفȗ کردم که با دیدن نقشȗ که پشت گوشش حک شده بود دست
دراز

کردم و نگاه دقیق بهش انداختم که با دیدن صلیب برعکس متȚجب
گفتم

- پشت گوشت صلیب برعکس تتو کردی رادوین؟
رادوین هول شده ازم جدا شدو گفت



- اره ولش کن!
دستامو بهم کوبیدمو گفتم

- منم میخوام یه همچین چیزی حک کنم! خیلȗ باحاله!
ȗنȚصلیب برعکس ی ȗجب نشست روی تختو گفت- میدونȚرادوین مت

چȗ؟
کمȗ فکر کردمو گفتم

- معنȗ بدی میده؟ فکر نکنم چیز خاصȗ باشه ها!
رادوین پوزخندی زد و خوابید روی تخت و پشتشو بهم کردو گفت

- به موقعش برا توعم میزنم! البته با خون...
هن!؟

وقتȗ دیدم دیگه چیزی نمیگه منم بیخیال شدمو به تاج تخت تکیه
دادمو
گفتم

- خوابیدی رادوین؟!ولȗ سوالمو بی جواب گذاشت! خم شدم روش و
دستمو دراز کردم سمت

صورتش که یهو چشماش باز شدو طȗ یه ثانیه جامون عوض شد و الان
من زیرش بودم!

با نفس نفس بهش خیره شدمو گفتم
- چیکار میکنȗ رادوین؟!

رادوین مثل دیوونه ها شلوارو شرتمو کشید پایینو گفت
- نمیتونم فرنوش، قوی تر از این حرفاس...

با چشمای گرد شده بهش خیره شدم که لعنتȗ به خودش فرستادم و از
روم کنار رفت

متȚجب پتورو کشیدم رو پاهای لختمو گفتم
- تو یه دفعه چت شد؟ داری میترسونیم!رادوین کلافه سرشو بین

دستاش گرفت و گفت



- هیچیم نیست!
و بدون توجه به من لباساشو پوشید و از کانکس بیرون رفت!

ناخواسته منم لباسمو پوشیدم و رفتم بیرون ولȗ همه جا اینقدر شلوغ
بود

که پیدا کردن رادوین مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه بود!
با دیدن زنȗ که یه کلاسور دستش بود دویدم سمتشو گفتم

- اهای خانم!
با شنیدن صدام برگشت سمتم که لبخندی زدمو گفتم

- ببخشید شما جناب هنرمندو ندیدید؟
زن نگاهȗ بهم کردو گفت- نه!

و رفت!
حتȗ نمیدونستم چرا دارم دنبالش میگردم ولȗ حس میکردم واکنشش

چیز خیلȗ جالبی نبوده!
چشمام همه جا دنبال رادوین میگشت ولȗ اثری ازش نبود!

نگران رفتم پشت کانکس ها ولȗ بازم نبود!
بی حواس خواستم برگردم که گونم روی تیزی میله کشیده شد و

سوزش
بدی توی گونم پیچید!

اه این میله از کجا اومد؟
دستمو گذاشتم رو گونم که با دیدن خون پوفȗ کردم و سرمو خم کردمو

از زیر میله رد شدم تا برم سمت کاکنسمون ولȗ با کوبیده شدنم به
دیوار

صدای جیțم بلند شدوحشت زده سرمو بلند کردم که با دیدن رادوین
نفسمو آسوده دادم

بیرونو گفتم
- هیچ معلوم هست کجایی؟ یه ساعته دارم دنبالت میگردم...



به جای اینکه تو چشمام خیره بشه به زخم عمیق روی گونم خیره شده
بود! دستمو آوردم بالا و گذاشتم رو زخممو گفتم

- چیزی نشده فقط یه بی حواسȗ کردم!
رادوین به سختȗ آب دهنشو قورت دادو گفت

- بوی خوبی میده...
متȚجب بهش خیره شدم که دستشو از روی زخمم برداشت و لباشو

نزدیک زخمم برد...خواستم ازش فاصله بگیرم که نذاشت و منو به دیوار
ȗمیخ کردو مک عمیق 

به زخمم زد که صدای آخم بلند شد!
همینجور که از درد صورتم تو هم جمع شده بود گفتم
- آخ رادوین! توروخدا ولم کن داری چه غلطȗ میکنȗ؟

بی توجه بهم مک عمیق تری زدو با نفس نفس ازم جدا شد!
با چشمای گرد شده بهش خیره شدمو گفتم

- ر...رادوین...
رادوین شرمنده بهم خیره شدو گفت

- متاسفم فرنوش! نتونستم خودمو کنترل کنم، من سند...
- جناب هنرمند وقتشه باید برین!با شنیدن صدای مردی از پشت سر

رادوین چنگȗ به بازوش زدمو گفتم
- تو چȗ؟ تو الان چیکار کردی؟ ن...نمȗ...فهمم!

رادوین کلافه پوفȗ کرد و زبونȗ رو لبای خونیش کشیدو گفت
- بȚد از کنسرت باهم حرف میزنیم...

بȚد از رفتن رادوین به خاطر شوک کارش همونجا نشستم رو زمین و
سرمو بین دستام گرفتم!

خون مکیدن نشانهȗ خون آشاما نیست؟
یȚنȗ رادوین خون آشامه؟

اه آخه فرنوش این چه فکریه میکنȗ؟خون آشامȗ وجود نداره، همش



خیالاته چند تا نویسندس همین...سرمو بلند کردم که با شنیدن صدای
جیغ و داد کلȗ آدم از جا بلند شدمو

رفتم پشت صحنه که با دیدن آدمایی که در حال جنب و جوش بودن
کلافه

پوفȗ کشیدمو دنبال رادوین گشتم ولȗ نبود!
حس میکردم حالم خوب نیست و الانکه غش کنم!

خواستم برم سمت کاکنسمون تا اونجا دنبالش بگردم ولȗ با شنیدن
صداش از توی بلندگوها ایستادم سرجام و خواستم برم جلوتر که چند تا

نگهبان جلومو گرفتن!
نگاهȗ به سرتا پاشون انداختمو گفتم

- چیشده؟
یکیشون خشک و سرد لب زد

ȗاجازه ندارید جلوتر از این برید خانم!گوشه لبی کج کردم و کلافه دست -
 به صورتم کشیدم که صدای اهنگ بلند

شد...
اینقدر صدای آهنگ و جیغ داد مردم بلند بود که دستمو گذاشتم رو

گوشم
و شروع کردم به دویدن تا یه جایی رو پیدا کنم قبل کر شدنم!

به زور از بین جمعیت رد شدم که صدای رادوین بلند شد
- بریم بȚدییی؟

جوری مردم با جیغ تایید کردن که ناخواسته بțضم ترکید و سعȗ کردم
زودتر از بین اون همه جمعیت خلاص بشم و راه فراری پیدا کنم ولȗ راه
تمومȗ نداشت! حس غریب وحشتناکȗ پیدا کرده بودم، حسȗ که هیچ

وقت تجربش نکرده بودم...
اینقدر جمعیت جمع شده بود که هر چȗ میرفتم به تهش نمیرسیدم!
ȗتند اشکامو پاک کردم و همینجور داشتم سر به زیر راه میرفتم که یک



محکم بهم خورد و پخش زمین شدمبا این اتفاق واقعا فهمیدم بدبخت
تر از من تو عالم وجود نداره!

نگاهȗ به کف دست زخمȗ شدم کردمو که دستȗ جلوی صورتم گرفته
شد

- ببخشید خانم حالتون خوبه؟
سرمو آوردم بالا که با دیدن پسری که بهش میخورد نزدیک سن داشته
باشه لبخند تلخȗ زدم و دستمو تو دستش گذاشتمو از جام بلند شدم

- خوبم طوریم نشد!
سرمو انداختم پایین که اشکامو نبینه ولȗ دیر شده بود

- مطمئنید؟ اخه دارید گریه میکنید!
حرصȗ دستȗ به صورتم کشیدمو گفتم- خب بکنم! به شما چه اصن؟!

با بالارفتن صدای اهنگ دستمو رو گوشم فشار دادم که پسره درحالȗ که
فریاد میزد گفت

- من میتونم تورو از اینجا ببرم بیرون!
با چشمای خیس بهش خیره شدم که اشاره ای به پشت سرش کردو راه

افتاد.
منم چون طاقتم طاق شده بود دنبالش راه افتادم که کم کم صدای بلند

موزیک قطع شد!
نفس عمیقȗ کشیدمو گفتم

- وای مرسȗ داشتم کر میشدم!
پسره لبخند محوی زدو گفت- افتخار آشنایی با چه کسȗ رو دارم؟

سرمو انداختم پایین و هیچȗ نگفتم! آخه چیزی برا گفتن نداشتم، مثلا
باید

میگفتم همسر اجباریه رادوین هنرمندم؟
پسره وقتȗ دید جواب نمیدم خم شد و از زیر نگاهȗ بهم کردو گفت

!ȗالبته اگه معذبی لازم نیس بگ -



تند سرمو به طرفین تکون دادمو گفتم
- من فرنوشم! فرنوش صابری...

پسره با همون لبخند ملیح روی لبش دستشو آورد جلو و گفت
- خوشبختم خانم جوان! منم فرشادم...دستمو توی دستش گذاشتم که

 به گرمȗ دستمو فشرد و گفت
- خیلȗ جالبه که اسمامون شبیه به همه!

ریز ریز خندیدمو هیچȗ نگفتم...
پسره با خنده سری تکون داد که سرمو بلند کردمو گفتم

- حالا چیکار کنیم؟!
فرشاد نفسشو فوت کرد بیرونو گفت

- راستش با دوستام اومده بودم کنسرت ولȗ تو این جمعیت یهو دیدم
از

هم جدا شدیم!
ابرویی بالا انداختمو گفتم

- یه سوال ازت بپرسم؟سری تکون داد که خندیدمو گفتم
- اینجا کنسرت کیه؟

فرشاد با تȚجب بهم خیره شدو گفت
- یȚنȗ تو آلوک رو نمیشناسȗ؟

صورتمو توهم فرو بردم و سوالȗ گفتم
- نه واقعیتش! یȚنȗ درست نمیشناسمش...

فرشاد اهانȗ زمزمه کردو گفت
- بابا رادوین ریمیکسایی که ساخته خیلیی مشهوره! هم گیتاریست

خفنیه
هم دی جȗ... خیلȗ کم تو ایران کنسرت میزاره و همش اونور آبه اینجور

که شنیدم!عجب! پس آقا رادوینمون اونور آبم زندگȗ میکنه؟!
خندیدمو گفتم



- چه جالب دیگه چȗ؟
فرشادم به تبیȚت از من خندیدو گفت

- تازگیام با یکȗ عروسȗ کرده! نمیدونم دختره کیه ولȗ شایȚه شده
بهش

تجاوز شده و رادوینم از سر دلسوزی اونو پیشه خودش نگه داشته...!
باورم نمیشد مردم اینجوری فکر میکنن!

فرشاد که دید سرمو انداختم پایین متȚجب گفت
- حالا زیاد برا اون دختر بدبخت ناراحت نشو! آخه یکȗ دیگه گفته که

عمدا خودشو به رادوین چسبونده تا بتونه پولاشو به جیب بزنه...درجا
چشمام پر از اشک شد!

یȚنȗ آدما اینقدر وقیح بودن که دربارم اینجور فکر میکردن؟
دندونامو روهم فشار دادمو سرمو آوردم بالا که فرشاد با دیدن صورت

خیس از اشکم خشکش زد!
با نفرت تو صورتش خیره شدمو گفتم

- اون دختر منم!
فرشاد با شنیدن حرفم با چشمایی که گرد شده بود بهم خیره شد که با

عصبانیت داد زدم
- ولȗ نه تو، نه اون مردم احمق نمیدونن رادوین چه بلایی سرم آورده و

فقط چیزایی که فکر میکنن رو پخش میکنن تا مردم احمقȗ مثل تو باور
کنن!

فرشاد خجالت زده خواست چیزی بگه که بی توجه بهش ازش دور
شدم...مگه من چیکار کردم که شایستهȗ این عذابم؟ من که داشتم

ازدواج
میکردمو میرفتم سر خونه زندگیم، چیشد یهو رادوین بهم تجاوز کردو

سر از نا کجا آباد درآوردم؟
هقȗ زدم و صورتمو با دستم پوشوندم که صدای مردی از پشت سرم



بلند
شد

- خانم لطفا همراهمون بیاین، جناب هنرمند تاکید کردن که دور نشید!
پوزخندی زدمو زیر لب گفتم

- کون لق تو و اون هنرمندت!
ȗبگیرم که بازوم توسط کس ȗخواستم برم سمت خیابون تا یه تاکس

اسیر
شد!

متȚجب برگشتم عقب که با دیدن آریا چشمام تا آخرین حد گرد شد...با
 تته پته گفتم

- ت...تو...
آریا دستمو توی دستش گرفت و گفت

- فرنوش تورو خدا منو ببخش، نمیتونستم جلوی مامانم ازت دفاع
کنم...

بی حس بهش خیره شدم که منو کشید تو بțلشو گفت
- دلم برات تنگ شده بود...

دندونامو روهم فشار دادمو پر حرص هلش دادم عقبو گفتم
- چیشد یهو اومدی پیشم؟ تو همونȗ نبودی که گفتȗ با یه دختر دست
خورده ازدواج نمیکنȗ؟ بȚد الان اومدی میگȗ دلم برات تنگ شده بود؟

گمشو اونورعصبی خواستم ازش فاصله بگیرم که دستشو دورم حلقه
کردو و صورتشو

تو گردنم فرو کردو گفت
- خواهش میکنم فرنوش بهم فرصت جبران بده من هنوزم دوستت

دارم!
- که هنوزم دوستش داری آره؟

با شنیدن صدای داد رادوین هینȗ کشیدمو از بțل آریا بیرون اومدم که



مشت محکمȗ حوالهȗ فک آریا کردو گفت
- کسȗ که چشم به زنم داشته باشه رو با دستای خودم میکشم!

و حمله کرد سمت آریا که جیغ بلندی کشیدم و گفتم
- رادوین تورو خدااا!ولȗ انگار کور و کر شده بود! با نور فلشȗ که تو

صورتم خورد چشمامو
بستمو نگاهȗ به دور برمون انداختم گه با دیدن کلȗ خبرنگار وحشت

برگشتم سمت رادوین
- فیلم بگیرین از این صحنه ها!

- این کیه که زیر مشت و لگد رادوین هنرمنده؟
همینجور که گریه میکردم دستمو دور بازوی رادوین حلقه کردمو نالیدم

- تورو خدا رادوین از فردا میشیم سرتیتر خبرا! ولش کننن...
رادوین با چشمای سرخ شده برگشت سمتم و از بین دندوناش غرید

- به حساب توعم میرسم! زن من چرا باید تو بțل یکȗ دیگه باشهههه؟
هقȗ زدم و سعȗ کردم آرومش کنم که با شنیدن حرف آریا رگ گردنش

باد کرد- زن تو؟ زنȗ که بهش تجاوز کردی منظورته؟
با شنیدن حرف آریا وا رفته به خبرنگارا که با تȚجب ما خیره شده بودن

و تند تند پشت سرهم عکس مینداختن نگاهȗ کردم...
تموم شد! الان همهȗ دنیا میفهمن شب قبل عروسیم توسط بزرگترین

دی
جȗ و گیتاریست بهم تجاوز شده، ابروم، آیندم، همه چȗ نابود شد...

بی جون سرمو برگردوندم سمت رادوینو خواستم چیزی بگم که دنیا
جلوی روم سیاه شد و دیگه هیچȗ نفهمیدم...

با حس سوزش خفیفȗ توی دستم آروم چشمامو باز کردم که با دیدن
چهرهȗ خسته و بهم ریختهȗ رادوین بțض کردمو گفتم

- تموم شد؟ آبرومون رفت؟رادوین با دیدن چشمای بازم نفس آسوده ای
کشید و گفت



- خداروشکر به هوش اومدی! نگران آبرو و اینا نباش، حلش میکنیم!
محکم چشمامو روهم فشار دادمو گفتم

- چه جوری؟ واقعا نه چ جوری؟ مگه میشه جلوی پخش شدن چیزیو تو
مجازی گرفت؟

رادوین عصبی شونه ای بالا انداخت و گفت
- خبرنگارا همشون بیرون از بیمارستان صف بستن تا ببینن قضیه از چه

قراره، پس خواهشا سوتȗ نده و قضیه تجاوزو انکار کن!
چشمامو ریز کردمو با عصبانیت گفتم

- حیف که یه سر این قایق خودم نشستم مگر نه یه لحظم درنگ
نمیکردمو

خودتو قایق مزخرفتو باهم غرق میکردم!رادوین خندهȗ تو گلویی کردو
گفت

- فعلا که باهم یه سمتیم! میتونȗ از جات بلندی شȗ؟
چشم غره ای بهش رفتمو از جام بلند شدم که یه لحظه چشمام تار دید!

دستمو به دیوار بند کردمو گفتم
- الان من برم بیرون بگم من عاشق این هیولا شدم و تجاوزی درکار

نبوده؟
رادوین شونه ای بالا انداختو گفت

- من که نمیدونم عزیزم هر چȗ میخوای بگو که فردا صبح یه سفر مهم
به برزیل دارم!

مات مبهوت بهش خیره شدمو گفتم- هن؟! برزیل؟ برزیل بری چیکار؟
رادوین پقȗ زد زیر خنده و گفت

- نه انگار جدی جدی هیچȗ ازم نمیدونȗ دختر، من همهȗ زندگیم تو
برزیله! بȚدم قراره باهم بریم متاسفانه چون تا چند ماه دیگه برنمیگردم

ایران!
با دهن باز بهش خیره شدمو گفتم



- چیییی؟! من بیام چیکار آخههه!
رادوین متفکر بهم خیره شدو گفت

- هر چند صوری ولȗ زنمیا! بزارمت اینجا و خودم برم اونور که کلȗ حرف
پشت سرم درمیارن!

!ȗاین مرد یه جو شعور نداشت؟فقط به فکر ابروش بود عوض ȗنȚی
خو تو که اینقدر به فکر آبروتȗ غلط کردی اینقدر اون زهرماریو خوردی

که نفهمȗ داری به من تجاوز میکنȗ خون آشام بی ریخت!
عصبی از اتاق اومدم بیرون که سیلȗ از خبرنگارا ریختن سرمون!

خدایا فقط میتونم بگم بهم صبر بده همین!
لبخند مزخرفȗ رو لبام نشوندمو گفتم

- اجازه میدید رد شیم؟
رادوین زیر بازومو گرفت و آروم زمزمه کرد

- پسم نزنȗ جلو اینا!
نفس عمیقȗ کشیدمو با لبخند برگشتم سمتشو گفتم- ازت متنفرم!

میدونستȗ؟
با لبخند ملیحȗ با سر حرفمو تایید کرد که کلافه رومو برگردوندم سمت

خبرنگارا که یکیشون گفت
- خانم صابری این راسته که جناب هنرمند بهتون تجاوز کرده و این

ازدواج اجباری بوده؟
اجباری؟ اجباری نبود ولȗ به خواست قلبی خودمم نبود، این ازدواج از

سر
بدبختȗ و ناچاری بود!

لبخند مصنوعȗ زدمو به دروغ گفتم
- خیر! منو رادوین سالهاست همو میشناسیم و عاشق همیم...

یه زنا با تȚجب ازم پرسید
- یه ذره درباره اون مردی که با همسرتون درحال دعوا بود بگید!دلم



میخواست داد بکشمو بگم به شماها چه ولȗ به زور جلوی خودمو
گرفتمو گفتم

- یه دوست قدیمȗ که عاشق من بود ولȗ به خاطر انتخابم و ازدواجم با
رادوین بهش حسوری کرد! اون حرفارم زد تا رادوینو بد جلوه بده همین!

میدونستم اگه یه ثانیه دیگه اینجا بمونم هوار میشم رو سرشون برا
همین

عصبی دست رادوینو گرفتمو و بی توجه به بقیه سوالای مسخرشون از
بیمارستان خارج شدیم که با دیدن ماشینȗ که منتظر ما بود بدون مکث

سوار شدم!
رادوینم کنارم نشست و به راننده گفت حرکت کنه!

خسته آهȗ کشیدم که رادوین دستشو روی رون پام گذاشتو گفت
- خوب جوابشونو دادی آفرین!

عصبی دستشو از رو پام برداشتمو پرت کردم رو پای خودشو گفتم-
دست بهم نزن میتونȗ؟ خوشم نمیاد یه آدم نجس بهم دست بزنه!

رادوین با اخمای درهم نگاهشو ازم گرفت و هیچȗ نگفت!
شاید نباید لفظ نجس رو به کار میبردم ولȗ دیگه به آخرین حدم رسیده

بود!
کلافه نگاهمو به خیابون دوختم و چشمامو محکم روهم فشار دادم!

من که داشتم زندگیمو میکردم لعنتیی! اخه چرا باید جفت پا بیای و
ȗبرین

تو خوشیام؟
- وسایلاتو جمع کن!

سوالȗ برگشتم سمت رادوین که این حرفو زده بود که ماشین ایستاد!
نگاهȗ به برجمون انداختمو بی حرف از ماشین پیاده شدم و بدون اینکه

برگردم عقب رفتم داخل!برم برزیل بگم چند منه؟ زبونشونو بلدم؟ گم
بشم باید چه خاکȗ تو سرم



بریزم؟ به ایرانȗ بگم کمکم کنید دستم به شرتتون؟
ادای گریه کردنو درآوردم و کلید انداختم تو در واحدمون و بازش کردمو
رفتم داخل! همین الانشم کسیو ندارم بȚد اگه برم اونجا چیکار کنم؟

با شونه های خمیده وارد اتاق خواب شدم و چمدون کنار کمدو برداشتم
و

گذاشتم رو تخت و کنترل تلویزیونو برداشتمو روشنش کردم که با دیدن
صحنهȗ کتک خوردن آریا از رادوین کنترل از دستم افتاد رو زمین...

خوبه این صحنم تو تلویزیون پخش شد! البته اگه پخش نمیشد جای
تȚجب داشت...

پوزخندی زدم و تند تند لباسامو ریختم تو چمدون و بȚد از ده دقیقه در
چمدونو بستم و روی تخت دراز کشیدم...

اگه بگم دلم برای مامان و داداشم تنگ نشده عین صگ دروغ
ȗگفتم...شاید بهتر باشه برا اخرین بار برم دیدنشون! معلوم نیست ک

از برزیل
برمیگردیم که...

با فکری آشفته از روی تخت بلند شدمو بȚد از مرتب کردن شالم از
ساختمون زدم بیرون!

یه تاکسȗ دربست گرفتمو آدرس خونمونو دادم!
فرنوش اگه از اولش میدونستȗ رادوین یه سلبریتیه بازم حاضر بودی

باهاش ازدواج کنȗ؟
کلافه سرمو بین دستم گرفتم...
مسلما باهاش ازدواج نمیکردم!

ȗه های مردن واهمه داشت و همیشه سعȚمن دختری بودم که از شای
میکرد کاری نکنه تا مورد آزار این شایȚه ها قرار بگیره ولȗ بووومم! الان

کجام؟ وسط این همه شایȚه...
- خانم رسیدیم!با شنیدن صدای راننده لبخند تلخȗ زدم و اسکناسایی



که از خیلȗ وقت
پیش هنوز تو جیب مانتوم بود رو درآوردم و دادم بهش و از ماشین

پیاده
شدم...

آروم رفتم سمت در خونمون و با دستای که میلرزید چند بار محکم
کوبیدم به در که صدای داداشم بلند شد

- کیه؟
نتونستم بگم منم... خجالت زده سرمو انداختم پایین که در باز شدو

قامت
فرهاد تو چهارچوب در قرار گرفت!

ترسیده سرمو آوردم بالا که فرهاد پوزخندی بهم زدو گفت
- چیه؟ اون پسرم ولت کرده باز اومدی ور دل منو مامان؟ گمشو از اینجا!

...ȗتو فقط مایه ننگ خانوادمون
ȗچطور میتوت !ȗض کرده کوبیدم تو سینشو گفتم- من خواهرتم عوضțب

 این حرفا رو بهم بزنȗ؟
- مگه غیر از اینه؟

لبخند تلخȗ زدمو گفتم
- فقط میخواستم بیام باهاتون خداحافظی کنم... دیگه هیچ وقت منو

نمیبینین!
فرهاد بدون هیچ رحمȗ تکیشو از چهارچوب در برداشت و گفت

- لازم نکرد خداحافظی کنȗ! هری...
و درو محکم کوبید به هم...

با کوبیده شدن در بلند زدم زیر گریه و همونجا نشستم روی
زمین...اینکه داداشت اینقدر راحت پشتتو خالȗ کنه یȚنȗ تو از بدبختم

بدبخت
تری!



هقȗ زدم و از جام بلند شدمو همینجور که خاک روی لباسمو میتکوندم
رفتم سمت تاکسȗ که اونجا بود و خواستم سوار بشم که بازوم توسط

ȗکس
گرفته شد!

متȚجب برگشتم عقب که با دیدن رادوین لبخند تلخȗ زدمو گفتم
- ساکمو گذ...

بی حرف هلم داد سمت بنزی که اونجا بود و درو برام باز کرد.
آهȗ کشیدم و نگاهمو به در بسته خونمون دوختم که گفت

- سوار شو...لب پایینیمو کشیدم تو دهنم و سوار ماشین شدم که درو
بست و خودشم

سریع سوار شد و راه افتاد...
نیم نگاهȗ به رادوین که با جدیت به جلو خیره شده بود کردمو گفتم

- داریم میریم فرودگاه؟
بدون اینکه برگرده سمتم گفت

- اره ساکتم خودم برداشتم!
اوهومȗ زمزمه کردم و دیگه هیچȗ نگفتم!

جوری من رادوین باهم سروسنگین شده بودیم که محال بود کسȗ باور
کنه ما زنو شوهریم!

با دیدن فرودگاه نفسمو فوت کردم بیرونو گفتم- من که زبونشونو بلد
نیستم لعنتȗ! بیام اونجا گم شم چه گلȗ بریزم تو

سرم؟
رادوین ماشینو توی پارکینگ پارک کردو گفت

- متاسفانه هر جا میرم توعم باید باشȗ پس گم نمیشȗ خانم پاکیزه!
ȗبا شنیدن حرفش فهمیدم چون بهش گفتم نجس ناراحت شده ول

تقصیر
من که نبود، بود؟!



با اینکه دل خوشȗ از رادوین نداشتم ولȗ خواستم به خاطر زدن اون
حرف

ازش عذرخواهȗ کنم که از ماشین پیاده شد و رفت سمت هواپیمای
شخصȗ که اونجا بود...

پوووووف!
منم از ماشین پیاده شدم که چند تا خدمه اومدن و چمدونامونو بردن

داخل
هواپیما...پاهام یاری نمیکرد تا برم تو هواپیما و نمیدونستم چه مرگم

شده...
سرمو آوردم بالا که با دیدن رادوین که منتظرم بود سرمو به طرفین تکون
دادمو از چهار پنج تا پله ای که اونجا بود رفتم بالا و سوار هواپیما شدم...

رادوین دستمو گرفت و کنار خودش نشوند و گفت
- زخم روی گونت خوبه؟

با فکر به مک زدن گونم هل شده گفتم
- آ...آره!

رادوین به واکنشم اخمȗ کردو گفت
- تو از من میترسȗ؟

گوشهȗ لبمو گزیدمو گفتم- نه! برا چȗ باید ازت بترسم؟
دروغ میگفتم! من ازش میترسیدم... دلیل ترسمم خودم نمیدونستم...

رادوین پوزخندی به حرفم زدو دیگه هیچȗ نگفت!
به سختȗ آب دهنمو قورت دادمو گفتم

- متاسفم...
سوالȗ برگشت سمتم که دستمو روی پاش گذاشتمو گفتم

- متاسفم که بهت اون حرفو زدم! عصبی بودم نفهمیدم دارم چȗ میگم!
خجالت زده سرمو انداختم پایین که دستش زیر چونم نشست و

مجبورم



کرد تو چشماش خیره بشم
- تا حالا شده از کاری که کردی پشیمون بشȗ؟ من از اینکه زنم شدی

پشیمونم...با شنیدن حرفش پوزخند تلخȗ زدمو گفتم
- خیلȗ دیره! خیلȗ... اگه اون روز بهم تجاوز نمیکردی الان ای...

رادوین با شنیدن حرفم وحشȗ شدو گردنمو گرفت بین دستاش و غرید
- الان چȗ؟ میخوای بگȗ میرفتȗ با اون حرومزاده ای که چون دست

خورده بودی ولت کرد؟
ȗبه وضوح صدای شکستن قلبمو شنیدم! این مرد از خورد کردن من چ

نصیبش میشه؟
با چشمای پر اشک بهش خیره شدمو گفتم

- آره! اون کسȗ که بهش میگȗ بی شرف، از تو بهتره!رادوین با شنیدن
حرفم خندهȗ عصبی کردو گفت

- اون از منȗ که شوهرتم بهتره؟ نکنه مال اون بزرگتر بوده؟ هوم؟
با شنیدن حرفش جیȗț کشیدمو گفتم

!ȗ؟ گمشو اونور روانȗتو مریض -
رادوین نوچȗ کرد و پرتم کرد رو زمین! آخ دردناکȗ گفتم و خواستم بلند

شم که سریع روم خیمه زدو گفت
- بهت نشون میدم که کȗ بهتره!

بین زمین و صندلیا و رادوین گیر افتاده بودم و حتȗ نمیتونستم دستمو
تکون بدم چه برسه به فرار کرد از دست رادوین!

با نشستن دستش روی شلوارم جیغ بلندی کشیدم که خندیدو گفت-
چیه؟ من که هنوز کاری نکردم...

بțض کرده هقȗ زدم که با یه حرکت شلوار و شرتمو از پام درآورد گفت
!ȗاینقدر میگامت که از زدن این حرف پشیمون بش -

وحشت زده به رادوین خیره شدمو گفتم
- تورو خدا ولم کن!



رادوین با عصبانیت نگاهȗ بم کرد و از روم بلند شد و غرید
ȗاگه یه بار دیگه حرف اون مرتیکه رو جلوم بیاری کاری میکنم تا بفهم -

اسمت تو شناسنامهȗ کیه!
بțض کرده از کف هواپیما بلند شدم و شلوارو شرتمو کشیدم بالا و رفتم

پشت رادوین نشستمو به بیرون خیره شدم...باورم نمیشد باز
میخواست بهم تجاوز کنه! رادوین اون کسȗ که نشون

میداد نبود، با اینکه صورت معصومȗ داشت ولȗ باطنش کثیف تر از هر
ادم دیگه ای بود!

با فکر به کاری که میخواست بکنه لرزی کردم و دستامو دور خودم حلقه
کردم که صداش بلند شد

- بیا جلو بشین!
بهش توجهȗ نکردم و جوابشو ندادم که عصبی از جاش بلند شدو گفت

- با توعم فرنوش! بیا جلو...
ȗگوشه لبی کج کردم و به زور از جام بلند شدمو رفتم کنارش روی صندل

نشستم که حداقل در دهنش بسته شه!
رادوین نگاه دقیق بهم انداخو و گفت- کاریت نکردم که! این همه اوقات

تلخیت برا چیه الان؟ میخوای بری رو
روانم که بزنم به سیم اخر؟

با شنیدن حرفش از کوره در رفتم و داد زدم
- کاریم نکردی؟ به تو چه که من کیو دوست دارم و میخوام با کȗ باشم!

تو کیه منȗ که فقط دنبال سبک کردن منȗ؟ جز یه تجاوزگری؟
تجاوزگری که زندگȗ یه دخترو به گوه کشید؟

از شدت عصبانیت صدام میلرزید! یهو بلند زدم زیر گریه و با دستام
صورتمو پوشوندم که تو آغوش گرمش فرو رفتم

آروم کمرمو نوازش کردو گفت
- به نظرت من آدم تجاوزگریم؟ من اگه میخواستم به حال خودت ولت



کنم دیگه نمیومدم دنبالت! اون شب اعصابم خورد بود نفهمیدم چقدر
خوردم...همینجور که هق هق میکردم از بțلش اومدم بیرون و گفتم

- من محبتتو نمیخوام! پولتو نمیخوام! شهرتتو نمیخوام! هیچیتو
نمیخوام،

فقط بزار به حال خودم باشم...
با دست اشکامو پاک کردمو گفتم

- قرار شد این یه ازدواج دروغین باشه! نه من تو کارات دخالت کنم نه
تو...

رادوین یه تای ابروشو انداخت بالا و گفت
- پس اینو میخوای؟

بی حرف بهش خیره شدم که پوزخندی زدو گفت
- غیر ممکنه!اخمȗ کردمو گفتم

- یȚنȗ چȗ؟! چیزی فرق نکرده که این بخواد فرق کنه!
رادوین خمیازهȗ کوتاهȗ کشید و زیر لب گفت

- اونش دیگه به خودم مربوطه!
کلافه دندونامو روهم فشار دادمو گفتم

- اون اول ما یه قول و قراری داشتیم! بزنȗ زیرش منم میدونم باید
چیکار
کنم...

صورت رادوین با شنیدن حرفم توهم رفت و گفت
- میخوای چیکار کنȗ مثلا؟ بری به خبرنگارا بگȗ رادوین بهم تجاوز

کرده؟ اگه خیلȗ علاقه داری برو بگو برام اصلا مهم نیست...لعنت بهش!
 عوضیه پست...

لبخند مزخرفȗ زدمو بدون فکر گفتم
- اگه منو زیر یکȗ دیگه بیین چȗ؟ بازم برات مهم نیست؟!
با شنیدن حرفم جوری برگشت سمتم که فاتحمو خوندم...



- حرف دهنتو مزه مزه کن بȚد تف کن بیرون!
خجالت زده سرمو انداختم پایین که با قرار گرفتن سینȗ غذایی روی میز

کوچولوی روبه روم تازه فهمیدم چقدر گشنمه!
از نوشابه بگیر تا یه همبرگر گنده!

بیخیال بحث با رادوین شدم و عین قحطȗ زده ها شروع کردم به خوردن
همبرگرم که با شنیدن حرف رادوین لقمم تو گلوم پرید- کاش به جای

خوردن این یه چیز کلفت دیگه میخوردی!
محکم زدم تو سینم که رادوین با خنده لیوان نوشابه رو داد دستمو

گفت
...ȗخب باشه نخور نخور! الان خفه میش -

لیوانو ازش گرفتم و تا تهشو سر کشیدم و تفس راحتȗ کشیدم! چشم
غره

ای بهش رفتمو گفتم
- تو خجالت نمیکشȗ؟

رادوین بیخال گازی به همبرگرش زدو گفت
- برا چȗ؟ چون زنمȗ؟

اداشو درآوردمو رومو کردم اونور!
خوبه تا نیم ساعت پیش میگفت از ازدواج با من پشیمونه ها بȚد الان

میگه
کاش یه چیز کلفت دیگه میخوردی!مرتکیه مزخرف!

بȚد از خوردن همبرگرم دستȗ به روی شکمم کشیدمو گفتم
- اخیششش سیر شدم...

رادوین نگاهشو به چشمام دوخت و با جدیت گفت
- تو عاشقم نیستȗ؟ نه؟

با شنیدن حرفش پقȗ زدم زیر خنده و گفتم
- عاشق؟ شوخȗ میکنȗ دیگه؟ کȗ عاشق متجاوزگرش میشه!



رادوین زبونȗ رو لباش کشیدو گفت
- بیا شرط ببندیم! اگه تونستم عاشق خودم بکنمت همون لحظه یه بچه

میکارم تو شکمت قبوله؟ماتو مبهوت بهش خیره شدمو با داد گفتم
- این چه شرط مزخرفیه؟

رادوین با شیطنت سرشو اورد جلو و گفت
- چیه؟ نکنه میترسȗ عاشقم شȗ؟

برای اینکه حرصش دربیاد پوزخند صداداری زدمو گفتم
- هه به همین خیال باش!

- پس شرط بسته شد!
لبخندی به صورت بهت زدم زد و سرشو به پشتȗ صندلȗ تکیه داد و

چشماشو بست!از حرص دندونامو روی هم فشار دادمو گفتم
- اگه من عاشق تو بشم دیگه اسمم فرنوش نیست، اسممو میزارم خاله

!ȗروان ȗاقدس مرتیکه
این یارو فکر کرده من عاشق چشم و ابروش میشم یا عاشق مشهوریت

و
خر پولیش؟

پوزخندی زدم و چشمامو بستم و تو کسری از ثانیه از هوش رفتم...
با حس دستȗ روی باسنم خمیازه ای کشیدم و دستمو آوردم پایین و

گذاشتم رو دست یارو و آروم نوازشش کردم که ویندوزم بالا اومد و
فهمیدم دارم چه گوهȗ میخورم!

زرتȗ چشمام باز شد و عصبی نگاهȗ به چهره رادوین که با خنده بهم
خیره

شده بود انداختمو گفتم- تو خجالت نمیکشȗ دست میزنȗ بهم؟ گمشو
اونور ببینم!

سرمو از روی پاش برداشتمو گفتم
- سرم رو پا تو چه غلطȗ میکرد؟ اه رادوین چرا وقتȗ خوابم هر کاری



دلت خواست میکنȗ؟!
رادوین که از حرص خوردن من لذت میبرد خندیدو گفت

- زنمȗ خب! من بهت دست نزنم کȗ بزنه؟
با چشمای ریز شده بهش خیره شدم که مهماندار هواپیما اومد طرفمون

و
روبه رادوین گفت

- جناب هنرمند تا چند دقیقه دیگه تو برازیلیا فرود میایم!
رادوین سری تکون داد که متȚجب پرسیدم- برازیلیا کجاست؟

رادوین از پنجره کوچیک هواپیما نگاهȗ به شهر زیر پامون انداخت و
گفت

- جایی که من زندگȗ میکنم!
وای مامانم اینا! نمیری یه وقت از اینکه اینقدر اطلاعات عمومȗ بهم

میدی!
کلافه گفتم

- منظورم اینه مگه نگفتȗ میایم برزیل؟!
رادوین با خنده برگشت سمتمو گفت

- برازیلیا پایتخت برزیله!
عه شت! خندهȗ مصنوعȗ کردم که با فرود اومدن هواپیما خسته و

کوفته
از رو صندلȗ بلند شدم و کش و قوسȗ به کمرم دادمو گفتم- وای خدایا

!ȗدارم میمیرم از خستگ
رادوین نگاهȗ بهم انداخت و گفت

- اره والا بایدم خسته بشȗ تمام این راهو پیاده اومدی...
ایشȗ کردم و بȚد از برداشتن چمدونم از پله های هواپیما اومدم پایین

که
با دیدن رادمهر و رها ذوق زده برگشتم سمت رادوینو گفتم



- چرا نگفتȗ رهاعم هست؟!
رادوین با یه دست چمدونمو گرفت و دست دیگشو گذشت پشت کمرم

و همینجور که به پایین هدایتم میکرد گفت
- فکر نمیکردم برات مهم باشه!برو بابایی زمزمه کردم و دویدم سمت رها

 که با خنده دستاشو به دو طرف
باز کردو با یه زبون عجیب غریب گفت

Bem vindo a brasilia- 
(به برازیلیا خوش اومدی)

متȚجب بțلش کردمو گفتم
- چȗ گفتȗ؟

رها خندیدو گفت
- گفتم به برازیلیا خوش اومدییی!

ریز خندیدم که رادمهر دستشو به طرفم گرفت و گفت
- خوش اومدی زن داداش!میشناختمش! همون روزی که رادوین بهم

تجاوز کرد اونم اونجا بود و
داشت باهاش صحبت میکرد!

لبخند ملایمȗ زدم و باهاش دست دادمو گفتم
!ȗمرس -

- یه ذرم به من توجه کنید بابا!
رادمهر با صورتȗ که توهم جمع شده بود برگشت طرفم و گفت
- فرنوش تو صدای مگس نمیشنوی؟ صدا وز وزش تو گوشمه!

رادوین با خنده زد تو کله رادمهر و گفت
- حالا من مگسم برات؟ تو که کارت بهم گیر میکنه اون موقع بهت نشون

میدم...چقدر باهم خوش بودن!
رادوین منو به خودش چسبوند و گفت

- زودتر بریم خونه کلȗ کار دارم!



رها با شیطنت نگاهȗ بهم انداخت و گفت
- اگه فکر کردی که میزارم با فرنوش تنها بمونȗ و کارای بد بد کنȗ کور

خوندی!
رادوین عصبی دستشو لای موهاش فرو کرد و گفت

- مگه تو خونه و زندگȗ نداری؟!
رها بی توجه به رادوین منو کشید تو بțلشو گفت- من چیکار به تو

دارم؟! دلم میخواد پیش خواهرم باشم لاشȗ به همه
چیزم کار داره!

رادوین یه تای ابروشو داد بالا از لای دندوناش غرید
- Eu vou retaliar mais tarde...!

(بȚدا کارتو تلافȗ میکنم)
کلافه پامو کوبیدم رو زمین و گفتم

ȗشمام مظلوم گیر اوردینا! میدونید من این زبونو بلد نیستم ه -
میگید!

رها ریز ریز خندید و گفت
- الهȗ دورت برگردم که! بیا خودم یادت میدم مخصوصا فحشای

زیباشو...
و سرشو خم کرد و زیر گوشم زمزمه وار گفت- البته هیچȗ مثل فحش

فارسȗ خودمون نمیشه!
با خنده و شیطنت گفتم

- عه خب پس با اجازه! چیزم تو چیزت چȗ میشه؟
رادوین دستمو گرفت و آروم طوری که خودم بشنوم گفت

- یȚنȗ اینکه من شب خیلȗ کارا باهات دارم! قراره بهت نشون بدم
گفتن

چیزم تو چیزت چه پیامدی داره!
با دهن باز بهش خیره شدم که لبخند خبیثȗ زد و همراه رادمهر سوار



ماشین شدن!
رها دستمو گرفت و کشید سمت ماشین و گفت

- داداشم دم گوشت چȗ گفت که اینجوری سرخ شدی فری جونم؟!با
شنیدن حرفش محکم زدم تو پیشونیمو با خنده گفتم

- هیچȗ ولش کن...
و سوار ماشین شدیم...

یه حس غربت خاصȗ به اینجا داشتم! تو عمرم نرفته بودم خارج و حالا
کجا بودم؟ برزیل! اونم با کسȗ که یه درصدم نمیشناسمش...

نگاهمو به رادوین که داشت درمورد چیزی با رادمهر صحبت میکرد
دوختم... تو چȗ هستȗ واقعا؟ جوری مرموزی که ادم هیچȗ ازت

نمیفهمه!
- داداشمو خوردی که!

با حرف رها خجالت زده سرمو انداختم پایین که رادوین با خنده سرشو
برگردوند عقب و رو به رها گفت

- تو چیکار داری دختر؟!رها عصبی به رادوین خیره شدو گفت
- والا به خاطر تو نمیگم! به خاطر خودش میگم که حیفه نگاه خوشگلشو

حروم توعه تجاو...
تند دست رهارو گرفتم که حرفشو خورد! رادوین با اخمایی درهم به من

و رها خیره شدو گفت
- خب ادامش؟ منتظرم...

رها عصبی و کلافه برگشت سمتمو گفت
- چرا ساکت میشینȗ فرنوش؟ من اصلا کاری ندارم داداشمه یا یه فرد
غریبه، کارش برام اینقدر وحشتناک بود نمیتونم فراموشش کنم! تو

میتونȗ؟
با یادآوردی اون شب لبخند تلخȗ زدم که با شنیدن حرف رادوین وا

رفتم- گاییدن بقیه دخترا مشکلȗ نبود چطور تا به فرنوش رسید با کارم



مشکل
پیدا کردی؟!

یȚنȗ چȗ؟! یȚنȗ این کار عادیه رادوینه؟!
عصبی بهش خیره شدم که رها داد زدو گفت

- فرنوش ایرانیه کثافتتت!
- بس کن رها!

با شنیدن داد رادمهر رها رو کشیدم تو بțلمو گفتم
- ولش کن عزیزدلم! اون برادرته...

رها با پاش کوبید به در و گفت- بزن کنار رادمهر!
رادمهر دندوناشو روم فشار داد و گفت

- بتمرگ سر جات رها! هر چȗ بهت هیچȗ نمیگم وحشȗ تر میشȗ؟!
رها خندهȗ عصبی کردو گفت

- اره من وحشیم! یا میزنȗ کنار یا از ماشین میپرم پایین!
رادمهر پوزخندی زد که رها در کمال ناباروری در ماشینو باز کرد که

رادمهر تند زد روی ترمز!
یȚنȗ اگه خودمو رها رو نگرفته بودم با کله رفته بودیم تو شیشه!
رها موهای پریشونشو از توی صورتش کنار زد و دستمو گرفت و از

ماشین
کشید بیرون که رادوین و رادمهر عصبانȗ از ماشین پیاده شدن!

واکنش رها نسبت به این موضوع خیلȗ شک برانگیز بود!خواستیم
ازشون فاصله بگیریم که رادوین دستمو گرفت و گفت

- کجا اونوقت؟
با دیدن حال بد رها دستمو از تو دست رادوین کشیدم بیرونو گفتم

- قبرستون! میای؟!
چشم غره ای بهش رفتم که جلومو گرفت و گفت

- گمشو تو ماشین روانیم نکن فرنوش!



پوزخندی زدمو گفتم
- افرین جناب هنرمند! دیگه چیا رو نکردی؟! دست بم نزن!

رادوین لبخند کلافه ای زد و دستشو لای موها لخت مشکȗ رنگش فرو
کرد و گفت- عین یه دختر خوب بشین تو ماشین فرنوش! نزار چیزایی

که رو نکردمو
نشونت بدم...

پوزخندی صداداری زدم و بی توجه بهش دست رها رو گرفتم و شروع
کردیم به راه رفتن...

وقتȗ ازشون دور شدیم نفس راحتȗ کشیدم که رها بțض کرده برگشت
سمتمو گفت

- با رادوین نباش فرنوش! اون لیاقت تورو نداره... اون حیوون تر از
اونیکه

نشون میده
با تȚجب خندیدمو گفتم

- یȚنȗ چȗ؟رها خواست چیزی بگه که با شنیدن چند تا پسر وحشت زده
 برگشت

عقب!
é !Aquela garota  muito sexy- 

متȚجب سرمو برگردوندم عقبو گفتم
- چȗ میگن رها؟!

رها دستمو گرفت و گفت
- برنگرد بیا بریم!

باشه ای گفتم که دستȗ بازومو گرفت و کشید سمت خودش!
یا لحظه فکر کردم پسران برای همین دستمو بردم بالا بزنم تو گوششون

که با دیدن رادوین دستم تو هوا خشک شد
- اینجا چیکار میکنȗ؟رادوین با عصبانیتȗ که قابل توصیف نبود هلمون



داد سمت رادمهر و
خودش رفت سمت پسرا و باهاشون درگیر شد!

با دیدن مهارتهای رزمیش فکم پخش زمین شد! مگه میشه اینقدر
مهارت؟!

در عرض یه دقیقه هر سه تا پسر خونالود پخش زمین شده بودن!
نگاهمو برگردوندم سمت رها که متاسف سرشو تکون داد و گفت

!ȗازش نمیدون ȗتو هیچ -
نفسمو دادم بیرون که رادوین اومد سمتم و دستمو گرفت و کشید

سمت
ماشین از بین دندوناش غرید

- بهت نشون میدم خلاف حرفم کاری انجام دادن چه تاوانȗ داره
با درد گفتم- اخ وحشȗ دستم!

با چشمای قرمز شده برگشت سمتم که یخ کردم!
- ببین به کجا رسیدم که پسرای خیابونȗ درمورد سکسȗ بودن زنم نظر

میدن!
شتتت! پس معنȗ حرفای پسرا این میشد؟!

نگران برگشتم سمت رها که بازوش توسط رادمهر گرفته شده بود که
رادوین زیر گوشم زمزمه وار گفت

- حق با رهاعه... من حیوون تر از اون چیزیم که نشون میدم!
ترسیده خواستم بازوشو از تو دستم دربیارم که هلم داد تو ماشینو

گفت
- گمشو داخل!با درد بازومو مالیدم که رادمهرم رهارو پرت کرد تو ماشین!

نگران دست
رهارو گرفتمو گفتم

- تاحالا رادوینو اینجوری ندیده بودم!
رها لباشو کشید تو دهنشو پر استرس گفت



- این حال خوبهȗ رادوینه! نمیدونم چطور جلوی تو دووم اورده و اون
روشو رو نکرده!

با سوار شدن رادوین و رادمهر منو رها ساکت شدیم! رادوین عصبی
برگشت عقب و نگاهȗ بهم انداخت و گفت

- فکر کردی اینجا ایرانه که سرتو میندازی پایین و برا خودت راه میفتȗ؟!
نگاهمو ازش گرفتم که دستȗ به ته ریشش کشیدو هیچȗ نگفت...

جوری که رها از رادوین میگفت منو حسابی ترسونده بود! مگه رادوین
کȗ بود؟ جز یه دی جȗ و گیتاریست معروفه؟دیگه تا رسیدن به خونه

هیچȗ نگفتیم! چرا دروغ بگم، بدجور میترسیدم
با رادوین تنها بمونم...

با ایستادن ماشین نگاهȗ به رها کردمو گفتم
- فاتحمون خوندست نه؟

رها گوشه ی لبشو گزید و سرشو به معنȗ اره تکون داد که در طرف من
باز شد! با گرفته شدن بازوم توسط رادوین چشمامو روهم فشار دادمو

گفتم
- دستتو بکش!

رادوین پوزخندی به حرفم زد و از ماشین کشوندم بیرون و گفت
- هنوز اولشه دخترکوچولو...متȚجب بهش خیره شدم که اشاره ای به

رادمهر کرد و گفت
- رها رو ببر...

ملتمس به رادمهر خیره شدم که منو با این وحشȗ تنها نزاره ولȗ بی
توجه

بهم سرشو انداخت پایین و از خونه خارج شد
از نگرانȗ نفسمو فوت کردم بیرون که رادوین هلم داد سمت اسانسور و

با خشونت گفت
- صبر بسه! امشب کاری میکنم که صدای جیțت تا ایران بره و داداشت



بفهمه خواهرش داره زیر من جون میده!...
ترسیده سرمو بلند کردمو گفتم

- تو حق نداری بهم دست بزنȗ! انگار یادت رفته ازدواج ما یه ازدواج
معمولȗ نیست...رادوین پوزخندی زدو با طعنه گفت

- عه واقعا؟ خوب شد یادم آوردی!
با ایستادن اسانسور هلم داد تو خونه و گفت

- راه بیفت ببینم!
سرمو بلند کردم که با دیدن خونه چشمام برقȗ زد!

با اینکه داخل یه برج بود ولȗ کم از خونه ویلایی نداشت!
فکر نمیکردم خونه خارجیا اینقدر قشنگ باشه! رادوین که از دید زدن

من
خسته شده بود گفت

- گمشو تو اتاق فرنوش! وقت واسه دید زدن هست...
با عصبانیت برگشتم سمتشو گفتم- شاید نخوام برم! تورو سننه؟

و خواستم راهمو کج کنم سمت اشپزخونهȗ لوکس و مجهزی که سمت
راست بود ولȗ رادوین بازومو گرفت و کشید سمت دری که اونجا بود و

با خنده گفت
- چرا تقلا میکنȗ؟ مگه نگفتȗ میخوای بیینȗ من کیم؟ میخوام بهت

نشون
بدم...

جیغ خفیفȗ کشیدمو گفتم
- من به گور عمم خندیدم اگه بخوام بدونم تو کȗ هستȗ! ولم کن!

رادوین در اتاقو باز کرد و پرتم کرد داخل و گفت
- خدایی تو یه کشور غریب میخواستȗ با رها کدوم گوری بری؟کلافه

نشستم لب تختو گفتم
ȗباید بهت جواب بدم؟ چرااا؟ تو روز اول گفت ȗبه تو چه؟ برا چ -



زندگیامون از هم جداس ولȗ الان داری میزنȗ زیرش؟ پشیمون شدم!
حماقت محض بود ازدواج کردن باهات... بیا همین الان طلا...

کامل کلمهȗ طلاق از دهنم خارج نشده بود که با تو گوشȗ محکمȗ که
خوردم لال شدم!

- حماقت محض؟ طلاق میخوای؟
بțض کرده دستمو رو گونم گذاشتمو گفتم

- افرین بیشتر رو کن! دست به زنم داری، دیگه چیا رو نکردی؟
رادوین با چشمایی که از خشم برق میزد اومد طرفم و گفت
- خیلȗ چیزا دختر جون...ترسیده به عقب خم شدمو گفتم

- تورو خدا ولم کن باشه؟ اگه نمیتونȗ باهام زندگȗ کنȗ خب جدا بشیم!
رادوین بی اختیار قهقهه ای زدو گفت

- فکر کردی طلاقت میدم؟ حالا که یه زن با پاهای خودش افتاده تو تلهم
چرا باید ازادش کنم؟

هیچȗ از حرفاش نمیفهمیدم، فقط میدونستم این اون رادوینȗ که
میشناسم

نیست! انگار تازه داشتم میشناختمش...
رادوین صورتشو روی با روی صورتم قرار دادو غرید

- میخوام بهت نشون بدم با کȗ ازدواج کردی فرنوش!نگاهم که به
چشماش خورد خون تو رگام یخ بست! شرارتȗ که توی

نگاهش بود خبر از اتفاقای وحشتناکȗ میداد که در شرف رخ دادنه!
تا دستش نشست رو یقه لباسم هین بلندی کشیدم که بی توجه بهم

لباسمو
از وسط جر داد و تیکه پاره هاشو انداخت گوشه اتاق و همینجور که

کمربندشو باز میکرد گفت
- من یه قاتلم... میفهمȗ؟ تو با یه قاتل ازدواج کردی!

وحشت زده خواستم فرار کنم که خودشو انداخت روم و شلوارو شرتمو



باهم کشید پایین که ناخوداگاه جیغ کشیدم!
تو یه لحظه کور شدم جوری که فقط صحنه های تجاوزش تو ماشین

جلوی
چشمام بود!

دستامو تو هوا تکون دادم و با گریه گفتم
- تورو خدا بهم تجاوز نکن من دخترم!جیغ میکشیدمو از ته دلم زار

میزدم که دست از سرم برداره ولȗ اون
کارشو میکرد!

با شنیدن صدای ترسیده رادوین از اون وضعیت وحشتناک خارج شدم
- غلط کردم فرنوش! آروم باش عزیزدلم!

جیغ بلندی کشیدمو سرمو به طرفین تکون دادم که محکم بین بازوهای
ورزیده رادوین گیر افتادم!

رادوین با نگرانȗ منو کشید تو بțل گرمشو گفت
- چرا اینجوری میکنȗ فرنوش؟ باشه اشتباه کردم...
هقȗ زدم و دستمو دور گردنش حلقه کردمو نالیدم

- تو میخوای مثل اون روز تو ماشین بهم تجاوز کنȗ!رادوین با شنیدن
حرفم اخمȗ کرد و عصبی دشتȗ به صورتش کشیدو از

جاش بلند شدو گفت
- استراحت کن...

و بدون هیچ حرف دیگه ای از اتاق بیرون رفت...
همینجور که گریه میکردم زیر پتو قایم شدم و سعȗ کردم به هیچȗ فکر

نکنم ولȗ مگه میشد؟
نفسمو فوت کردم بیرون و سعȗ کردم به خودم دلداری بدم

- اروم باش فرنوش! اون روزا گذشته...
با فکر به اون شب لرزی کردم و از زیر پتو اومدم بیرون که با ندیدن

رادوین گوشه لبی کج کردمو گفتم



- یȚنȗ کجا رفت؟پوفȗ کردم و از اتاق اومدم بیرون که با شنیدن صدایی
گوشام تیز شد...
صدای گیتار بود؟

متȚجب رفتم سمتȗ که صدا میومد که با دیدن در مخفȗ که اونجا بود
ابرویی بالا انداختم و لای درو باز کردم که صدای جذاب رادوین به گوشم

خورد...
ll take every single piece of the blame if you want ’I- 

me to
تمام سرزنش ها رو به جونم میخرم اگه تو اینطوری میخوای

But you know that there is no innocent one in this
game for two

ولȗ تو میدونȗ که تو این بازیه دو نفره هیچ شخص بیگناهȗ وجود نداره
ll go and then you go, you go out and spill the ’ll go, I’I

truthدش تو میری و حقیقت رو برملاȚمن خواهم رفت و خواهم رفت و ب
ȗمیکن 

Can we both say the words and forget this?
میشه هردومون بگیم و فراموش کنیم؟

Yeah, is it too late now to say sorry?
آره، الان دیگه خیلȗ دیره که بگم متاسفم؟

m missing more than just your body’I Cause
چون من چیزی بیشتر از وجود تو رو دارم از دست میدم

Is it too late now to say sorry?
الان دیگه خیلȗ دیره که بگم متاسفم؟

Yeah I know that I let you down
اره میدونم که نا امیدت کردم

?m sorry now’Is it too late to say I



دیگه خیلȗ دیره که بگم متاسفم؟با اینکه خیلȗ زبانم معرکه نبود
تونستم چیزی که میخوندو ترجمه کنم!

نفس عمیقȗ کشیدم و رفتم داخل اتاقک مخفیش که با دیدن کلȗ دم و
و چند تا وسیله که حتȗ تو عمرمم ندیده بودم دهنمpcدستگاه و  

اندازه
غار باز موند!

تف به این نور پردازی! چه خفنه اینجا...
سرمو برگردوندم که رادوین با دیدنم گیتارو به صندلȗ تکیه دادو گفت

- حالت بهتره؟
ȗآره تکون دادم که رادوین لبخند غمگین ȗکشیدم و سری به معن ȗآه

زدو گفت
- من خیلȗ مشکلا دارم فرنوش! نمیتونم بهت بگم ولȗ رو اعصابم نرو

باشه؟
متȚجب اخمȗ کردمو گفتم- چه مشکلاتȗ؟ چرا نمیتونȗ بهم بگȗ؟ مثلا

ȗداریم تو یه خونه زندگ
میکنیما!

دستمو کشید و منو رو پاش نشوند و گفت
- چون دلم میخواد به مرور عیبای منو بفهمȗ... اگه یهویی بهت بگم

اوردوز میکنȗ دختر!
یا شنیدن حرفش پقȗ زدم زیر خنده و گفتم

- این دیگه خیلیه ها!
رادوین نیمچه لبخندی زد و هیچȗ نگفت! مسلما مشکلات رادوین واقعا

بزرگ بودن...
هنوز هیچȗ نشده جوری اخلاقش تțییر کرده بود که انگار دو

شخصیتیه!
هیجان و ترس خاصȗ تمام وجودمو فرا گرفته بود...ترس آشکار شدن



واقعیت های زندگȗ رادوین و بهم ریختن زندگیمون...
آهȗ کشیدم و خواستم برگردم که دستم خورد به چیزیو صدای شکستن

بلند شد!
ای ریدم به این شانس!

اروم برگشتم عقب که با دیدن لیوان خورد شده ای که وسط اتاقک
افتاده

بود خم شدمو گفتم
- ببخشید الان جمعش میکنم!

تو یه لحظه رادوین دادی کشیدو گفت
- نه دست نزنننن...

ترسیده از شنیدن صدای داداش حواسم پرت شدو شیشه دستمو برید
خون قطره قطره چکید رو سرامیک سفید...چه مرگمه؟! چرا هȗ گند

میزنم؟
عصبی از جام بلند شدمو گفتم

- لعنتȗ میسوزه...
خواستم از اتاقکش بیام بیرون یه فوری به حال دستم بکنم که مچ

دستم
اسیر دستای قدرتمند رادوین شد...

متȚجب بهش خیره شدم که با دیدن نگاهش روی خون دستم یاد
کنسرت

افتادم...
اون موقعم که گونمو بریدم نگاه رادوین همین شکلȗ بود...

به سختȗ آب دهنشو قورت داد و دستمو برد سمت دهنش که ترسیده
نالیدم

- میخوای چیکار کنȗ؟ دستمو ول کن رادوین...ولȗ انگار رادوین کر شده
بود چون بی توجه به تقلاهام لبشو به زخم عمیق



دستم چسبوند و مک محکمȗ زد که سوزش بدی تو دستم پیچید و
صدای

جیțم بلند شد!
- آخ رادوین تورو خدا! داری چه غلطȗ میکنȗ روانییی... زخمم میسوزه

ولم کن!
یه دفعه سرشو اورد بالا که با دیدن چشمای سرخش یخ کردم...

- خونت...
ترسیده بهش خیره شدم که زبونȗ رو لبش کشیدو گفت

- خوشمزه ترین خونیه که چشیدم... مزه بهشت میده!
وحشت زده بهش خیره شدم که با هر دو دست چنگȗ به مچم زد و مک
عمیق تری زد که اشکم سرازیر شد...زخمم وحشتناک داشت میسوخت

و مک زدنای عمیق رادوینم دردمو
تشدید کرده بود!

نمیدونم چقدر گذشت که بلاخره دست از مکیدن خون دستم
برداشت...

آروم سرشو آورد بالا که با دیدن چشمای اشکیم زبونȗ رو لباش که با
خونم آغشته شده بود کشیدو گفت

- متاسفم...
به زور دستمو از تو دستش کشیدم بیرونو عصبی با داد گفتم

- متاسفȗ؟ هر بار هر گوهȗ دلت میخواد میخوری بȚد میگȗ متاسفم؟
نمیخوام رادوین! نمیخواااام... چرا با دیدن خون وحشȗ میشȗ؟ مگه

خون
آشامȗ لعنتȗ؟

رادوین کلافه از جاش بلند شدو گفت- اینم یکȗ از مشکلاتم... من
نمیتونم درمقابل خون مقاومت کنم! ولȗ تا

حالا کلȗ مزه خون چشیدم ولȗ مزه خون تو فرق داره! وقتȗ میخورم



انرژیم برمیگرده...
از ترس قلبم تند تند میکوبید به سینم! یه قدم رفتم عقبو نالیدم

!ȗمیگ ȗنمیفهمم چ -
رادوین پوزخند محوی زدو از جاش بلند شد

- من سندروم رنفیلدز دارم... یه سندروم خونخواری! سندرومȗ که ده
ساله سراغم اومده و روز به روز بدتر شده! ولȗ حالا، به لطف تو میتونم

خونیو بنوشم که مزه بهشت میده!
ترسیده داد زدمو گفتم

- تو دیوونه ایییی! باید بری دکتر...رادوین همینجور که چیزیو تو دهنش
 مزه مزه میکرد گفت

- چرا؟ چون یه شیطانم؟ چون خونخوارم؟ چون یه قاتلم؟ چون اون چیزی
که نشون میدم نیستم؟ بگو فرنوش... بهم جواب بده!

ȗکنم! سندروم رنفیلدز دیگه چه کوفت ȗاز ترس نزدیک بود قالب ته
بود!

چطور ممکنه یه انسان بتونه خون بنوشه؟
وحشت زده خواستم فرار کنم که از پشت کمرمو گرفت و کشید تو

بțلشو
کنار گوشم زمزمه وار گفت

- نرو... من به وجودت احتیاج دارم!
این مرد یه گیتاریست معمولȗ نبود... گیتاریستȗ که از چشماش

معصومیت میبارید الان جاشو داده به ادمȗ که فقط شرارت از چشماش
میباره و این یȚنȗ اول بدبختȗ های من!...آب دهنمو به سختȗ قورت

دادم و سرمو به طرفش برگردوندمو گفتم
- تو به وجود من احتیاج نداری! توهم زدی...

رادوین پوزخند تلخȗ به حرفم زدو گفت
- اوضاع فرق کرده خانم صابری!



اروم دستشو از روی شکمم حرکت داد تا به جای ممنوعم رسید! خواست
پیش روی کنه که محکم دستشو پس زدم و از اون اتاقک بیرون اومدم و

دویدم تو حموم...
کلافه و مستاصل به کاشȗ های سرد حموم تکیه زدم و سرمو بین دستام

فشردم...
هر کاری میکردم نمیتونستم با رادوین کنار بیام! رفتار و اخلاقش باهم

ضد
نقیض بودن و این باعث میشد حس کنم که با یه دوشخصیتȗ دارم

ȗزندگ
میکنم!تازه اول زندگیمون بود و اینهمه بحث داشتیم پس وای به حال

وقتȗ که از
زندگیمون بگذره!

دستمو اوردم جلوی صورتم و نگاهȗ به زخم عمیق دستم که خون
اطرافش

خشک شده بود انداختمو نفسمو با ناله دادم بیرون...
لعنتȗ مک زدنش دیوونه کننده بود! جوری خون دستمو مک زد که انگار

داره یه چیز خوشمزه میخوره!
تند تند سرمو به طرفین تکون دادم و بȚد از تمیز کردن دستم از حموم

اومدم بیرون که با دیدن رادوین اونم جلوی در جیغ خفیفȗ کشیدمو
عین

دست و پا چلفتیا هل کردمو پای راستم گل پای چپم افتاد و نزدیک بود
پخش زمین شم که رادوین بازومو گرفت و گفت

- بپا شصت پات نره تو چشمت...
چشم غره ای بهش رفتم و ازش فاصله گرفتمو گفتم- خواهشا اینقدر به

من نچسب! خوشم نمیاد دوباره بلایی سرم بیاد و اون
!ȗسندورم مزخرفتو روم پیاده کن



رادوین به جای عصبی شدن از حرفم خندیدو گفت
- اتفاقا بدم نمیاد دوباره خون معرکتو بچشم...

لرزی کردم و ناخواسته نگاهȗ به زخم دستم انداختم که مچ دستم
توسط

دست رادوین اسیر شد!
جیغ بلند کشیدمو گفتم

- به قران خون نمیاد ولم کننن! خیلȗ میسوزه دیگه طاقت مک زدنای
عمیق تو رو ندارم!

بțض کرده چشمامو روهم فشار دادم که رادوین کلافه پنبه رو با بتادین
آغشته کرد و روی زخمم کشید که دستم وجودم آتیش گرفت!لبمو از درد

 محکم گاز گرفتم که باندی دور دستم بست و گفت
- تو خیلȗ با من مشکل داری نه؟

میخواستم بگم تو سر تا پا مشکلȗ ولȗ لال شدمو هیچȗ نگفتم...
سرمو انداختم پایین و دستمو از تو دستش درآوردم و روی تخت دراز

کشیدم که جلو اومد و پتو روم انداخت و گفت
- باید عادت کنȗ فرنوش! من همینم، با اینکه قراره تورو عاشق خودم

کنم
ولȗ مطمئن باش هیچ وقت حاضر نیستم از خودم بودن به خاطر تو

دست
بردارم... اینو خوب تو مغزت فرو کن عزیزم...

کلافه پوزخندی زدمو گفتم
...ȗمنو مجبور به عادت کردن خودت بکن ȗتو نمیتون -

ȗرادوین تای ابرویی بالا انداخت و گفت- عه واقعا؟ خوب شد گفت
نمیدونستم!

توجهȗ به طعنش نکردم و چشمامو بستم که با شنیدن صداش اونم
درست



کنار گوشم زهرم ترکید
...ȗدیدم حیف ȗاول میخواستم قربانیت کنم ول -

ترسیده سرمو برگردوندم سمتشو گفتم
- چȗ میگȗ رادوین؟ داری میترسونیم بس کن!

رادوین با غرور نگاهȗ بهم انداخت و گفت
- حیف بود که یه خنجر مقدس بره تو قلبت... ولȗ باکره نبودنت نجاتت

داد!
دستامو مشت کردم و خودمو کشیدم عقب که هیستریک خندیدو

گفت- باید ازم تشکر کنȗ که جونتو نجات دادم عزیزم...
هیچȗ از حرفاش نمیفهمیدم فقط میخواستم ازش دور بشم که با

شنیدن
صدای زنگ در تند از جام بلند شدمو رفتم طرف در و بازش کردم که با

دیدن رها خودمو پرت کردم تو بțلشو ترسیده گفتم
- ر...رادوین زده به سرش!

رها نگران سرشو کج کرد و نگاهȗ به پشت سرم انداخت و عصبانȗ گفت
- چȗ کارش کردی که اینقدر وحشت کرده؟

اروم برگشتم عقبو با دیدن رادوین که به دیوار تکیه زده بود یه قدم
رفتم

عقب که متȚجب گفت
- من چیزی بهش نگفتم!با چشمایی که از حدقه دراومده گفتم

!ȗمنو بکش ȗمیخواست ȗت...تو همین الان گفت -
رادوین مثل کسایی که متȚجبن و نمیفهمن من چȗ میگم نگاهȗ بهم

کردو
گفت

- خوبی فرنوش؟ یȚنȗ اینقدر ازم میترسȗ؟ چرا؟ من فقط اومدم تا توی
خوابیدن همراهیت کنم



یȚنȗ توهم زدم؟ ولȗ مطمئنم که اون درباره خنجر مقدس یه چیزی
گفت!

گفت میخواسته اون خنجرو بکنه تو سینم ولȗ چون باکره نبودم اینکارو
نکرده!

با اینکه ترسیده بودم رفتم سمت رادوینو گفتم
- خنج...همون لحظه رادوین رو به رها گفت

- واسه چȗ اومدی اینجا؟ رادمهر اوردتت؟
بȚد از زدن این حرف فهمیدم توهم نزدم، فقط نمیخواد رها چیزی از این

موضوع بفهمه!
پوزخند پر صدایی زدم و رفتم تو اتاق و درو قفل کردمو خواستم بخوابم

که دستگیرهȗ در بالا پایین شد!
متȚجب نشستم رو تخت که چند تا مشت محکم حوالهȗ در شدو و

صدای
خشن رادوین پیچید تو گوشم

- درو باز کن فرنوش!
بی توجه بهش دراز کشیدم که ایندفعه لگد محکمȗ تو در زدو گفت

ȗاون تو داری چه غلط !ȗباز کن این بی صاحاب شده رو لعنت -
میکنȗ؟خمیازه ای کشیدم که صدای رها رو که سعȗ میکرد رادوینو اروم

کنه
شنیدم

- وای داداش ولش کن چیکارش داری؟ ترسوندیش بȚدم داری
تشدیدش میکنȗ! گرفته خوابیده دیگه!

از پشت درم مشخص بود چشمای رادوین قرمز شده و دستاش مشت
شدن! هر وقت عصبانȗ میشد کل بدنش قرمز میشد و چشماش دیگه

با
دریایی از خون فرقȗ نداشت...



ایندفعه ضربه محکمȗ به در زد که صدای ترک برداشتن چوبو شنیدم!
ترسیده سیخ نشستم تو جام که رادوین با داد گفت

- اوکȗ فرنوش خانم! تو بالاخره از اونجا میای بیرون، میخوام ببینم اون
!ȗکن ȗموقع میخوای چه غلط

اینقدر خسته بودم که نفهمیدم کȗ خوابم برد...
با حس دستȗ روی باسنم تکون ریزی خوردم و گفتم- ولم کن خوابم

میاد!
بیخیال خواستم به ادامهȗ خوابم برسم که با ضربهȗ محکمȗ که به

باسنم
خورد چشمام از ترس گشاد شد!

وحشت زده برگشتم عقب که با دیدن رادوین هینȗ کشیدم و موهای
اشفتمو از تو صورتم کناز زدمو گفتم

- چطوری اومدی داخل؟ مگه درو قفل نکرده بودممم!
رادوین پوزخندی زد و نشست رو تخت و گفت

- فقط کافȗ بود لولای درو در بیارم!
متȚجب برگشتم سمت در که دیدم اصن چیزی به اسم در اونجا نیست!

یȚنȗ به خاطر اینکه بتونه بیاد داخل اتاق درو از جا کند؟ یا خدا...آب
دهنمو قورت دادم که با صدای گرفته ای گفت

- درو روی من میبندی فرنوش؟
فین فینȗ کردم و برگشتم سمتش و تو صورتش خیره شدم! با اینکه
چراغای اتاق خاموش بود ولȗ به خاطر هالهȗ نوری که از سالن تو اتاق

میتابید تمام اجزای صورتش مشخص بود و چشماش برق عجیبی
داشت!

همینجور که دراز میکشیدم گفتم
- با حرفات ترسوندیم! انتظار داشتȗ بپرم بțلت بگم ممنون که

ȗمیخواست



قلبمو با خنجر سوراخ...
یهو چیزی تو ذهنم جرقه زد! چرا هر بار با رادوین بحثم میشد میگفت

که
قاتله؟!

رادوین که دید ساکت شدم ابرویی بالا انداخت و خم شد تو صورتمو
گفت- چیشد؟ زبونتو موش خورد؟

نگاهمو ازش گرفتمو گفتم
- من نمیتونم بفهممت رادوین! نه از حرفات سردر میارم نه از کارات...

هر بار میخوام درکت کنم بدتر گیج میشم! یادته میگفتȗ تو قاتلȗ؟
منظورت از زدن اون حرف چȗ بوده؟

تو دلم خدا خدا میکردم که بگه حداقل توی تصادف غیرعمد باعث مردن
کسȗ شدم ولȗ با شنیدن حرفش یه سطل آب یخ خالȗ کردن رو سرم

- یȚنȗ یه نفرو خیلȗ راحت و بدون هیچ عذاب وجدانȗ کشتم! البته قرار
نبود بمیره ولȗ من کاری کردم تا ابد روحش تو جهنم گیر کنه...

حتȗ نمیتونستم پلک بزنم...
خودمو عقب کشیدم و خواستم از رو تخت بلند بشم که مچ دستمو

گرفت
و گفت- کجا؟ ترسیدی؟

اره ترسیده بودم! اینقدر ترسیده بودم که تو عمرم هیچ وقت اینجوری
وحشت نکرده بودم! زندگȗ بی دغدغم کجا و زندگȗ الانم کجا...

آب دهنمو به سختȗ قورت دادمو گفتم
- میخوای منو بکشȗ؟

رادوین با شنیدن حرفم اول با تȚجب بهم خیره شد و یهو چنان زد زیر
خنده که شک کردم خودش باشه!

درحالȗ که قهقهه میزد گفت
- و...وای دختر! من به تو فرصت دادم که عاشقم بشȗ بȚد بیام



بکشمت؟
منطقت خیلȗ پیچدس فرنوش...

ȗبا شنیدن حرفش نفس آسوده ای کشیدمو گفتم- اخه تو گفت
ȗواقعیه چ ȗبکشیم! دیگه نمیتونم بفهمم چ ȗمیخواست

!ȗخیال
رادوین با تک سرفه ای به خندش پایان داد و گفت

- اره ولȗ قبل از این بود که بهت تجاوز کنم و باکرگیت رو ازت بگیرم!
شاید شانست اینجور خواسته، روزی که قرار بود بمیری یهو مسیر

زندگیت عوض شد! خودمم در تȚجم که چرا...!
بمیرم؟ یȚنȗ رادوین قبل از تجاوز به من میدونسته که کȗ هستم؟

انگار فکرمو خوند که پوزخند تلخȗ زدو گفت
- میشناختمت حدودا! قرار بود بشȗ دومین دختری که خنجرو تو قلبش

فرو میکنم ولȗ شدی طعمهȗ اول قلبم!
سرمو به طرفین تکون دادمو گفتم- نمیفهممت رادوین! هر بار یه چیز

جدید ازت میفهمم که باورامو دربارت
نابود میکنه...

رادوین دستȗ به ته ریشش کشیدو گفت
...ȗکم کم همه چیو دربارم میفهم -

آب دهنمو قورت دادمو گفتم
- من نمیخوام کم کم دربارت بفهمم رادوین! من حق اینو ندارم که

شوهرمو بشناسم؟
رادوین با شنیدن حرفم بوسه ای رو رگ گردنم نشوند و لبخندی زدو

گفت
- یه بار دیگه بگو...منظورش چیه؟ چȗ رو یه بار دیگه بگم؟

رادوین که دید خر تر از این حرفام با جدیت تو چشمام خیره شدو گفت
- تو منو شوهرت قبول داری؟



اها پس بگو! ابرویی بالا انداختمو گفتم
- متاسفانه اسمت تو شناسنامم هست و کل دنیا منو به عنوان همسرت

میشناسن پس حرفȗ باقȗ نمیمونه...
تو چشماش ناراحتȗ موج میزد ولȗ حقیقت به همین تلخȗ بود! من

اونقدری که باید عاشق رادوین نبودم... اصلا مگه ادم اینجوری عاشق
میشه

اونم وقتȗ از کسȗ که فکر میکرد دوستش داره ضربه خورده و یکȗ دیگه
به بدترین شکل ممکن بهش تجاوز کرده باشه؟

پلکاشو روهم گذاشت و گفت
- فکر نکنم بتونȗ زندگȗ با منو تحمل کنȗ!ابروهامو توهم کشیدمو گفتم

- بȚد از کجا به این نتیجه رسیدی؟
رادوین نفسشو اه مانند داد بیرونو گفت

...ȗبهش فکر نکن و بخواب! فردا میخوام ببرمت خرید کن -
با شنیدن اسم خرید ذوق زده گفتم

- چȗ میخوایم بخریم؟
رادوین بی حوصله لب زد

- هر چȗ بخوای...
ȗاینقدر حرفم بد بود که اینجوری واکنش نشون میداد؟پوف ȗنȚی

کشیدم و پشتمو کردم بهش و به پهلو خوابیدمو چشمامو بستم...
تازه چشمام داشت گرم میشد که رادوین منو از پشت کشید تو بțلشو

نفسش رو پشت گردنم خالȗ کرد که ناخواسته لبخندی زدم و دیگه
ȗهیچ

نفهمیدم...
با حس تشنگȗ آروم چشمامو باز کردم و از رو تخت بلند شدم ولȗ با

ندیدن رادوین با چشمایی خوابالو نگاهȗ به ساعت کردم...
یȚنȗ ساعت شش صبح کجا رفته؟



بیخیال رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان برداشتم و رفتم سمت یخچال و
شیشه ابو برداشتم و لیوانو پر از آب کردم!

خوابالو شیشه رو گذاشتم سرجاش و نصف لیوان آبو سر کشیدمو
خواستم

از اشپزخونه برم بیرون که با پرت شدن چیز سفت و بزرگȗ تو بțلم
چشمام چهار تا شد!سرمو اوردم پایین ولȗ با چیزی که دیدم جیغ

بنفشȗ کشیدمو رادوین
درحالȗ که از خنده ریسه میرفت گفت

- وای قیافشو...
عصبی کله رو پرت کردم سمتش که خورد تو سرشو صدای آخش بلند

شد!
بلند زدم زیر خنده و گفتم

- کله تو کله و توی دروازههه! گل گل گلللل...
رادوین درحالȗ که میخندید کلهȗ گوسفندو چرخوند سمت من و رو به

اون سر بنده خدا گفت
- نخوریش اون تو رو میخوره؛ پس نتیجه میگیریم بخور تا خورده نشȗ!و

 با همون کلهȗ تو دستش دوید سمتم که لیوان ابمو برداشتم و
محتویاتش رو صورت خودشو و اون گوسفند خیر ندیده خالȗ کردم که

سرجاش خشک شد
حالا وقت من بود که بهش بخندم

- خیلȗ کثیف بودی... الان تمیز شدی...
با غرور خواستم از اشپزخونه برم بیرون که از پشت کمرمو گرفت و گفت

- کجا با این عجله فرنوش خانم؟
اروم برگشتم سمتش که یه پارچ آب سرد خالȗ کرد روم!

اینقدر ابش سرد بود که درجا بدنم فلج شد!
نگاهȗ به موهام که اب ازشون میچکید انداختمو با بدنȗ که از سرما



میلرزید گفتم
- رادوینننن، خودتو مرده فرض کن!...نگاهȗ به موهای خیسم انداخت و

گفت
- من تسلیم! تا بری حموم منم یه کله پاچه ی دبش بار میزارم تا

بخوریم...
چشم غره ای بهش رفتم و همینجور که آب ازم میچکید وارد حموم شدم

و لباسامو درآوردم. وارد وان شدم و آب گرم رو باز کردم...
با حس جریان آب روی پوستم نفس راحتȗ کشیدم و چشمامو بستم...

ناخواسته فکرم کشیده شد سمت بیماری رادوین!
گفت ده ساله داره با این بیماری دست و پنجه نرم میکنه ولȗ چرا نرفته

دکتر؟ چرا گذاشته این سندروم لعنتȗ روز به روز بهش غلبه کنه؟
به جز این من هیچ اعتمادی بهش نداشتم و این به خاطر حرفای مرموزی

ȗبه موهای خیسم کشیدم...ته این رابطه چ ȗبود که میزد! کلافه دست
میشه؟

واقعا چطور تونستم با مردی که هیچȗ ازش نمیدونم ازدواج کنم؟ چرا به
جای شکایت کردن عین یه سگ رام دنبالش راه افتادم؟

ȗزه ȗدلم میخواست داداشمو و مامانم تو این وضع کنارم باشن ول
خیال
باطل!

من مایه ننگ اونا بودم؛ مگه کسȗ از مایه ننگش محافظت میکنه که
الان

انتظار دارم داداش و مادرم حامȗ من باشن؟!
کلافه خودمو شستم و بȚد از تن کردن حولم از حموم اومدم بیرون که با

دیدن رادوین اونم لخت مادر زاد جیغ خفیفȗ کشیدم و بهت زده گفتم
- رادوین!

پوزخند محوی زدو گفت



- جوری رفتار میکنȗ انگار تا حالا نگاییدمت!هجوم خون تو گونه هامو
حس میکردم! تند رومو ازش گرفتم و در کمدو

باز کردم و درحالȗ که داشتم دنبال لباس میگشتم گفتم
- خواهشا اگه میخوای بری حموم زود برو! اگرم نمیری لباساتو بپوش...

تیشرتȗ از تو کند درآوردم و کنجکاو زیر چشمȗ نگاهȗ به پشت سرم
انداختم ببینم واکنشش چیه که با حلقه شدن دستاش دور سینه هام

تیشرت از دستم روی زمین افتاد...
با تته پته گفتم

- چ...چیکار میکنȗ رادوین؟
سرشو کج کرد و لباشو به گوشم چسبوند و زیر لب گفت

- معلوم نیست؟و دستش نشست رو بند حولمو خواست بازش کنه که
تند دستمو گذاشتم

رو دستشو گفتم
- نه رادوین!

آروم منو برگردوند سمت خودش که با دیدن چشمای قرمزش متȚجب
انگشتمو پایین چشمش کشیدمو گفتم

- چرا یهو چشمات قرمز میشه؟ این حد از قرمزی نرمال نیست جوری که
چشمات با دریای از خون فرقȗ نداره!

رادوین پوزخند محوی زدو گفت
- وقتȗ کاری خلاف میلم انجام بشه اینجوری میشه...

چشمامو روهم فشار دادم و خواستم انگشتمو از زیر چشمش بردارم که
دستمو گرفت و گفت- تو میتونȗ آرومم کنȗ! میفهمȗ فرنوش؟ فقط توی

...ȗمیتون ȗلعنت
گوشه لبی کج کردمو گفتم

- من نمیشناسمت! پس تا وقتȗ کامل نشناختمت نزدیکم نشو...
رادوین اینبار پوزخند صداداری زدو گفت



!ȗمنو بشناس ȗتو هیچ وقت نمیتون -
عصبی پوفȗ کردم و خواستم از کنارش رد بشم که کمرمو گرفت و گفت

...ȗباید ارومم کن -
تای ابرویی بالا انداختمو بدون فکر گفتم

- برو با یکȗ دیگه اروم شو...رادوین با شنیدن حرفم خشکش زد!
همون لحظه از زدن این حرف پشیمون شدم! واقعا حاضرم که رادوین بره

سمت دختر دیگه ای؟
دستش که از دور کمرم شل شد اخمȗ کردمو خواستم چیزی بگم که با

شنیدن صدای در قلبم وایساد!
تند برگشتم عقب ولȗ با ندیدنش موهامو گرفتم تو دستمو کشیدم

- وای جدی جدی رفت؟ اگه بره سمت یه دختر دیگه ای چه غلطȗ کنم؟
اه فرنوش مگه برات مهمه؟ اون فقط یه تجاوزگره همین؛ چرا باید به فکر
این باشȗ که سمت دختری میره یا نه؟کلافه و دودل دور خودم چرخیدم

که اخرش تاب نیاوردم و گوشیمو از
روی تخت برداشتم و شمارشو گرفتم ولȗ هرچȗ بوق میخورد جواب

نمیداد!
اه لعنت بهم! بțض کرده باز شماره رادوینو گرفتم ولȗ هیچ فایده ای

نداشت...
همونجوری با حوله نشستم لب تخت و سرمو بین دستام گرفتم...

با اینکه رادوین شده یه علامت مجهول تو زندگیم ولȗ هر چیزیو
میتونستم

تحمل کنم جز خیانتش...
اونم وقتȗ که خودم گفتم برو با یکȗ دیگه اروم شو!

چشمامو محکم روهم فشار دادم و دوباره شمارشو گرفتم...
دیگه داشتم از جواب دادنش ناامید میشدم که برداشت...

نگران دستȗ به گردنم کشیدمو گفتم- کجا رفتȗ یهو؟



رادوین مکثȗ کردو با صدای گرفته ای گفت
- مگه تو نبودی که گفتȗ برو با یکȗ دیگه؟

پوست لبمو با دندونام کندمو گفتم
- منظورم اون نبود! میشه برگردی؟

- میشه منظورتو از اون حرف بدونم مادمازل؟
ناخونامو تو کف دستم فرو کردمو عصبی از بین دندونام غرید

- اوکȗ غلط کردم اون حرفو زدم! حالا میشه برگردی؟
ȗبا شنیدن حرفش یه سطل اب یخ خال ȗانتظار داشتم قبول کنه ول

کردن
روم- شب میام باهم حرف میزنیم!

و گوشیو قطع کرد! با دهن باز نگاهȗ به گوشȗ انداختمو گفتم
- یȚنȗ تا شب نمیاد خونه؟

نگاهȗ به ساعت که هفت صبح رو نشون میداد انداختم و دراز کشیدم
رو

تخت! جدی جدی این چه وضعیه من توش گیر افتادم؟
با دست پس میزنم با پا پیش میکشم؟ لعنت به این حس گنگ...

لعنت به
اون شبی که بهم تجاوز کردی تا الان اینجوری بین دو راهȗ گیر کنم!
لباسامو عوض کردم و رفتم تو اشپزخونه و زیر قابلمهȗ کله پاچه رو
خاموش کردم که صدای در زدن باعث شد دست پاچه بدوم سمت

در!حتما رادوین اومده! با ذوق درو باز کردم و خواستم چیزی بگم که با
دیدن

زن جوونȗ ابروهامو توهم کشیدمو گفتم
- بله بفرمایید؟

زن نگاهȗ به سرتاپام انداخت و به زبون برزیلȗ چیزی گفت که هیچȗ از
حرفاش نفهمیدم!



گنگ نگاهȗ بهش انداختم که کلافه زد تو پیشونیشو باز چیزی گفت که
از بین تمام حرفاش فقط اسم آلوکو فهمیدم!

آلوک لقب رادوین بود! نکنه این دختره سرو سری با رادوین داره؟
نگاهمو به چهرش دوختم که کمرم خم شد...

چقدر خوشگله!
چشمایی به رنگ سبز یشمȗ با پوستȗ سفید و دماغ عروسکȗ و لبای

نسبتا
قلوه ای که رژ جیگری روش زده بود!ناخوداگاه نگاهȗ به خودم کردم که

چشمام لباب از اشک شد! من کجا این
کجا... با اینکه رادوینو پس میزنم ولȗ اون با اینهمه هیکلای جذاب و

قیافه
های دیدنȗ این دخترا فکر نکنم بخواد با من باشه!

لبخند تلخȗ زدم و اشاره ای به معنȗ صبر کردم و درو بستم. رفتم تو
اتاق

و شمارهȗ رادوینو گرفتم که با اولین بوق جواب داد!
- باز چیه فرنوش؟ مگه نگفتم شب میایم باهم حرف میزنیم؟

وحشتناک بțض کرده بودم! خودم کردم که لعنت بر خودم باد...
معلومه

که الان پیش دختراس و نمیخواد مزاحمش بشم...
با صدایی که میلرزید گفتم

- یه دختری اومده پشت در با تو کار داره! نمیتونم بفهمم چȗ میگه...
رادوین مکثȗ کرد و با خشم گفت- چرا صدات میلرزه؟ چیزی بهت گفت؟

لبخندی که از هزارتا جام زهرم بدتر بود رو لبم نشوندم و گفتم
- من خوبم! اصلا زبونتون رو بلد نیستم که بفهمم چȗ میگه...

رادوین کلافه پوفȗ کشید و گفت
- اوکȗ میدونم کیه، الان بهش زنگ میزنم...



و باز تلفنو بدون هیچ خداحافظی قطع کرد...
حتȗ شمارشم داره؟

دیگه نرفتم بیرون و زیر پتو قایم شدمو زدم زیر گریه!
به خاطر بخت شومم، به خاطر بی کسیم، به خاطر هیکل زشت و قیافه

بدتر
از هیکلم!من حتȗ از خانوادمم رونده شدم! اگه رادوین ازم جدا بشه من

 چیکار کنم؟
چطوری شبمو صبح کنم؟

اگه باز بهم تجاوز بشه و دستمالȗ بقیه بشم چȗ؟
هقȗ زدم و سرمو به بالشت فشار دادم و اینقدر گریه کردم که از هوش

رفتم...
از گشنگȗ زیاد از خواب بیدار شدم...

اتاق کاملا تو تاریکȗ محض فرو رفته بود و مشخص بود خیلȗ خوابیدم...
خواستم از جام بلند بشم که دستȗ دور کمرم حلقه شد. جیغ بلندی

کشیدم
و یه متر پریدم بالا که رادوین با صدایی خوابالود گفت

- کجا میری؟
شت ساعت چنده؟ یȚنȗ کȗ برگشته؟آروم برگشتم عقب که آباژورو

روشن کرد و نگاه دقیقȗ به صورتم
انداخت.

با اینکه از ته قلبم خوشحال بودم که الان رادوین کنارمه ولȗ نمیتونستم
به روش بیارم! عشق و کیفاشو با دخترا کرده بȚد یادش افتاده یه زنیم

به
اسم فرنوشه بدبخت داره؟

پوزخند صداداری زدم و بیخیال گشنگیم شدم و رفتم زیر پتو که
انگشتش



نشست رو گونم
- چرا صبحونه نخوردی؟ اونو من برای تو درست کردم!

هه صبحونه؟ من حتȗ نهار و شامم نخوردم...
چشمامو روهم فشار دادم و سعȗ کردم بخوابم که دستشو گذاشت رو

گردنم و متȚجب گفت
- چرا نبضت یه جوری میزنه؟ فشارت افتاده؟محکم دستشو پس زدمو با

ناراحتȗ گفتم
- به تو چه؟! برو پیش همونایی که تا حالا بودی، چرا برگشتȗ پس؟

رادوین دهن کجȗ کردو گفت
- تو فکر کردی من میتونم به غیر تو با کسȗ آروم بشم؟

گوشهȗ لبمو گزیدم و خواستم از رو تخت بیام پایین که نذاشت و منو
کشید تو بțلشو گفت

ȗکنه! سالهاست دارم زجر میکشم ول ȗهیچ دختری نمیتونه منو راض -
هیچ حسȗ نداشتم، تا قبل اینکه تو مستȗ بهت تجاوز کنم... فکرشم

نمیکردم تو اون کسȗ هستȗ که میتونه آرومم کنه!
با شنیدن حرفش چشمامو محکم روهم فشار دادم!

نمیدونستم باید خوشحال بشم یا ناراحت!باید خوشحال باشم که جز
من نمیتونه بره سمت دختری یا باید ناراحت

باشم که منو به این خاطر پیش خودش نگه داشته؟!
لبخند تلخȗ زدم و برگشتم سمتشو گفتم

- پس به خاطر همین بود که حاضر شدی باهام ازدواج کنȗ نه؟ به خاطر
اینکه راضیت کنم؟

رادوین عصبی نگاهشو ازم گرفت و محکم پسش زدمو با داد گفتم
ȗرادوین؟ البته بهت حق میدم، ک ȗاینقدر پست باش ȗچطوری میتون -

با
یه دختر دست خوردهȗ مزخرف ازدواج میکنه؟



اشک تو چشمام حلقه زده بود و هر آن ممکن بود سرازیر شه و منو لو
بده!

بțضمو به سختȗ فرو دادمو زیر لب گفتم
- باید میفهمیدم با چه انگیزه ای نزدیکم شدی...رادوین کلافه از تخت

اومد پایین و گفت
- این مال قبل بود! الان اوضاع فرق کرده...

پوزخند پر صدایی زدمو گفتم
- کم دروغ بگو رادوین! تو این مدت چه فرقȗ کرده؟

اومد جلو و تو یه قدمیم ایستاد. تو چشمام خیره شد و با جدیتȗ که
هیچ

وقت ازش ندیده بودم گفت
- دوستت دارم...

باورم نمیشد!
داشتم درست میشنیدم؟ یȚنȗ رادوین منو دوست داره؟تند سرمو به

طرفین تکون دادم و نگاهمو ازش گرفتم!
نه فرنوش گول حرفشو نخور، اون فقط میخواد ازت استفاده کنه! ندیدی

همین چند دقیقه پیش اعتراف کرد که فقط تو میتونȗ ارومش کنȗ؟
دلیل

از این آشکارتر که تو رو برای هوس و جسمش میخواد؟
با نشستن دستش رو بازوم محکم پسش زدمو با صدایی که از شدت

بțض
میلرزید گفتم

- دست بهم نزن!
رادوین با نگرانȗ بهم خیره شدو گفت

- فرنوش خوبی؟ چرا داری تلو تلو میخوری؟
ȗدنیا داشت دور سرم میچرخید! جفت دستامو مشت کردمو به سخت



گفتم
- خ... خوبم!تا اولین قدمو به سمت در برداشتم زیر پام خالȗ شد!

داشتم میفتادم زمین
که کمرم توسط دستای قدرتمند رادوین گرفته شد...

بی جون خواستم پسش بزنم که عصبی از لای دندوناش غرید
- چه بلایی سر خودت آوردی دختره ی احمق؟

بدون مکث منو کشید تو بțلش و بȚد از برداشتن سوئیچ ماشینش
ȗدکمه

آسانسور زد...
بدجوری حال تهوع داشتم ولȗ چون از صبح چیزی نخورده بودم فقط از

درد ناله میکردم!
ȗرادوین نگران سرمو به سینش فشار داد و زیر لب چیزی زمزمه کرد ول

به خاطر صدای زنگȗ که توی گوشام پیچیده بود نفهمیدم چȗ گفت!
با حس گرمایی که به پوست صورتم خورد آروم لای پلکامو باز کردم.

نگاه بی جونمو به صورت نگران رادوین دوختم که دنده رو عوض کرد و
مشت محکمشو رو فرمون ماشین کوبید و با داد گفت- لعنت به این

...ȗزندگ
دلم میخواست زجر بکشه، دوست داشتم زجری که بهم داد رو صد برابر

پس بده ولȗ انگار میل واقعیم این نبود!
یȚنȗ این نگرانیش واقعیه؟ نکنه میترسه عروسک جنسیش بمیره و

دیگه
نتونه به اون چیزی که میخواد دست پیدا کنه؟

آب دهنمو به زور قورت دادم و به اون دختری که اومده بود لب در فکر
کردم...

این همه دختر تو این جهنم دره هست ولȗ چرا من؟ چرا فقط منو
بدبخت



کردی؟
هر روز سعȗ میکنم اتفاقاقȗ که برام افتاده رو فراموش کنم ولȗ نمیشه!

زیر لب ناله ای کردم و پلکامو روهم گذاشتمو زیر لب زمزمه وار گفتم
- کاش همون خنجری که ازش حرف میزدی الان تو سینم بود...دلم یه

خواب عمیق میخواست؛ از اونا که تا بیدار میشدی میدیدی تمام
این اتفاقا همش یه کابوس مزخرف بوده و الان از تموم اون کابوسا نجات

پیدا کردی!
با حس اینکه رو هوام چشمامو محکم روهم فشار دادم که صدای

ȗهمهمه
افراد زیادی باعث شد چشمامو باز کنم...

ȗدیر وقت اومده بودیم بیمارستان ول ȗاوه خدای من! با اینکه خیل
اینجام

پر از طرفدارای رادوین بود...
این همه طرفدار داری ولȗ حتȗ یکیشونم نمیدونه که تو چه شیطان

ȗصفت
...!ȗنمیزارم روحمم مال خودت کن ȗول ȗجسممو ازم گرفت !ȗهست
رادوین با دو وارد اورژانس شد و منو روی تخت خوابوند و به زبون

پرتțالȗ چیزی به دکترا گفت که همشون هجوم اوردن سمتم!هر کدوم
یه جایی از بدنمو چک میکردن ولȗ بدتر از اون این بود که جایی

از بدنم باقȗ نمونده بود که توسط این دکترای دیوونه دستمالȗ نشده
باشه...

بȚد از ده دقیقه دست از دستمالȗ کردن من بدبخت برداشتن و پتورو
کشیدن روم و رفتن به سمت رادوین!

نگاهمو به سمت سرمȗ که بهم وصل کرده بودن تțییر دادم. چون از
صبح

هیچȗ نخورده بودم فشارم افتاده بود. تو همون خونم یه آب قند بهم



میداد
حل بود ولȗ حتما باید میومد بیمارستان؟

از اینکه جلوی دوربین باشم و خبرم جایی پخش شه وحشتناک واهمه
داشتم ولȗ حالا وضعمو ببین! حتȗ جرعت ندارم دست تو بینیم کنم

چون
در عرض یه ثانیه کل فضای مجازی پر میشه از اینکه زن رادوین هنرمند

دست کرده تو بینیش!
- حالت بهتره؟با شنیدن صدای رادوین تند چشمامو بستم و زیر لب

گفتم
- تنهام بزار...

انتظار داشتم از اورژانس بره بیرون ولȗ در کمال تȚجب دستمو گرفت تو
دستش و با خنده گفت

- متاسفانه کلȗ آدم چشماشون رو ما دو تا زوم شده، فکر پس زدن منو
از

مغزت بیرون کن زن عزیزم!
پوزخندی زدم و اشاره ای به آدمای پشت در کردمو گفتم

!ȗخوشم میاد که ادمه متظاهر فوق العاده ای هست -
رادوین تای ابروشو انداخت بالا و گفت

- داری میگȗ که من تظاهر به دوست داشتنت میکنم؟شونه ای بالا
انداختمو رومو ازش برگردوندم و زیر لب گفتم

- مگه غیر اینه جناب هنرمند؟
رادوین با شنیدن حرفم کفری بازومو گرفت و محبورم کرد برگردم

سمتش.
با درد بهش خیره شدمو گفتم

- چه مرگته؟ ولم کن دردم گرفت...
سرشو آورد جلو که ترسیده سرمو به بالشت فشار دادم. ترسمو که دید



پوزخند محوی زدو گفت
- از این بازی خوشم اومده! چطوره تا دارن ازمون عکس میگیرن یه

حرکت توپ بریم؟آب دهنمو پر صدا قورت دادم. آروم سرشو آورد جلوتر
و نگاهȗ به لبام

انداخت... خواستم پسش بزنم که نذاشت و گفت
- بزار همینجور که گفتȗ تو تظاهر کردن آدم فوق العاده ای باشم!

...ȗنه نه خواهش میکنم! اینجوری از من استفاده نکن لعنت
با ملایمت لبای گرمشو گذاشت رو لبام که قطره اشک سمجȗ از گوشه

چشمم چکید رو گونم...
چرا من در مقابل این مرد اینقدر ضعیفم؟ به چه جرمȗ باید این خفت و

خواریو تحمل کنم؟
کاش یه روز بتونم اون روی شیطانیتو به مردم نشون بدم تا کمȗ از

آتیش
درونم خاموش بشه!

با گاز گرفته شدن لبم آخȗ گفتم که رادوین با چشمایی سرخ شده به
لبم

خیره شد و گفت- اوپس! دیگه نمیشه با ملایمت بوسیدت...
وحشت زده لبمو کشیدم تو دهنم که با چشیدن طعم گس خون وا

رفتم...!
با عصبانیت نگاهمو تو چشماش دوختمو گفتم

- از عمد لبمو پاره کردی عوضȗ؟!
رادوین زبونȗ رو لبش کشیدو گفت

- دقیقا...
خواستم از جام بلند بشم تا از این مخمصه فرار کنم که شونه هامو

گرفت.
همینجور که سرشو به لبم نزدیک میکرد گفت



- اینم برای تنبیهت!تا خواست لباشو بزاره رو لبام صدای تق در بلند شد!
ȗرادوین عصبی نگاه 

به لبای خونیم انداخت و ازم فاصله گرفت. کلافه گفت
- بفرمایید!

با دیدن کلافگیش ریز ریز خندیدم که پسری همسن رادوین وارد اتاق
شد و رو بهش گفت

- باید زود از بیمارستان برین! نگهبانا بیشتر از این نمیتونن خبرنگارا رو
نگه دارن...

این مرد ایرانȗ بود؟ واو!
رادوین نگاهȗ به سرمم انداخت و گفت

- اوکیه! پرستارو خبر کن این سرمو از دستش دربیارن...پسره سری
تکون داد و از اتاق رفت بیرون. قبل اینکه رادوین به سرش

بزنه و باز حمله کنه سمت لبام دستمال کاغذی رو برداشتم و خون لبمو
باهاش پاک کردم!

آروم برگشت سمتم که با دیدن دستمال خونȗ توی دستم اخمȗ کرد
- به چه حقȗ خون روی لبتو پاک کردی؟

بیخیال شونه ای بالا انداختمو گفتم
- به من چه که تو سندروم خونخواری داری! نکنه فکر کردی منتظر

میشم
تا خونمو بخوری؟

و برای اینکه حرصشو دربیارم کمȗ مکث کردم و حالت متفکر به خودم
گرفتم و گفتم

- میدونȗ رادوین؛ من تازه دارم میفهمم چقدر تو خطرناکȗ! رو چه
اعتمادی میتونم شبا پیشت بخوابم؟ اگه یهو هوس خون بزنه به سرت

وحمله کنȗ بهم چȗ؟ نه اینجوری نمیشه! من میخوام تو یه خونه جدا از
تو



باشم...
رادوین پوزخندی به حرفم زدو گفت

- الان داری میگȗ قابل اعتماد نیستم؟
با خنده تند تند سرمو تکون دادم که عصبانȗ شد و با داد گفت

- نخند فرنوش! حیف اینجا بیمارستانه و کلȗ خبرنگار اون بیرون تو
کمین

مان مگر نه...
همینجور که میخندیدم پریدن وسط حرفشو گفتم

- مگر نه چȗ؟
نگاه شرورانه ای بهم انداخت و گفت- باهات کاری میکردم که هیچ وقت

از ذهنت پاک نشه!
با شنیدن حرفش خندم قطع شد! ترسیده بهش خیره شدم که با دیدن

نگاهم متȚجب از سر تا پامو از نظر گذروند و گفت
- بȚضȗ وقتا به خودم شک میکنم! جوری نگام میکنȗ انگار لولو خرخره

ای چیزیم...
با چشمای ریز شده تو چشماش زل زدمو گفتم

- پس چȗ فکر کردی؟ خون که میخوری! اخلاقتم عین دو شخصیتا همش
درحال تțییره! حرفاتم اینقدر گنگ و ترسناکه که فکر کردن بهشم تن و

بدنمو میلرزونه!
با دهن باز بهم خیره شد که لبخند مسخره ای زدم و با جدیت گفتم

- حقیقت تلخه ولȗ تو از لولوخرخرم وحشتناک تری.!..رادوین متȚجب
اشاره ای به خودش کرد و گفت

- من لولوخرخرم؟ میخوای هیولای واقعیو نشونت بدم؟
درحالȗ که سعȗ میکردم نخندم از رو تخت اومدم پایین و خودم سوزن

سرمو از تو رگم درآوردم و گفتم
- فکر خوبیه! ترجیح میدم با یه هیولایی باشم که میشناسمش نه تو...



بȚد از مرتب کردن لباسام خواستم درو باز کنم که از پشت تو آغوش
رادوین کشیده شدم

- باور کن اگه اون روی منو ببینȗ آرزو میکنȗ گه هیچ وقت به دنیا
نمیومدی که الان گیر هیولایی مثل من بیفتȗ پس سعȗ نکن منو

امتحان
کنȗ چون مطمئن باش عین یه هیولا میدرمت فرنوش!با چشمای گرد

شده سرمو برگردوندم سمتش که با لبخند گونمو نوازش
کرد و ادامه داد

- تو قرار نیست هیچ وقت دربارهȗ من چیزی بفهمȗ پس تلاشت
بیهودس... اینکه میخوای بفهمȗ با کȗ ازدواج کردی فقط باعث وحشت

کردن خودت میشه...
اخم ریزی کردم و کلافه گفتم

ȗ؟ چرا همش میگȗهیولا؟ چرا میخوای منو بترسون ȗچرا همش میگ -
ممکنه من با فهمیدن واقعیت وحشت کنم؟

کمȗ فکر کردمو با چشمای ریز شده متفکر گفتم
- تو آدم کشتȗ درسته؟ اگه فکر کردی میتونȗ با کشتن آدما منو

ȗبترسون
...ȗسخت در اشتباه

رادوین نگاه خاصȗ بهم انداخت و گفت- من و تو کاملا متفاوتیم! من
دقیقا ضد توعم...

با شنیدن حرفش متȚجب نگاهمو به چشماش دوختم که پوزخند
صداداری
زدو گفت

!ȗهمون بهتر نفهم -
با صورتȗ درهم پرسیدم

- منظورت چیه؟



درو باز کرد و دستشو گذاشت پشت کمرم. درحالȗ که هدایتم میکرد
گفت

- بهتره زودتر بریم، به خاطر تو از کارام عقب موندم...با باز شدن در، نور
ȗدوربین و فلشای خبرنگارا خورد تو چشمام! با صورت 

درهم دستمو اوردم بالا و گذاشتم رو چشمام که رادوین دستشو دور
شونم

حلقه کرد...
نگهبانا خبرنگارا و عکاسا رو ازمون دور کردن که رادوین دستمو گرفت

و شروع کرد به دویدن!
همینجور که دنبالش کشیده میشدم نگاهȗ به عقب انداختمو گفتم

- کاش یه آدم عادی بودی!
رادوین متȚجب ایستاد سر جاشو پرسید

- آدم عادی؟ مگه الان چمه؟
بغ کرده شونه ای بالا انداختمو گفتم- اینجوری همه دنبالمونن! نمیخوام

تا وقتȗ ازت طلاق میگیرم دور و برم
پر از خبرنگار و عکاس باشه!

رادوین با اخمایی درهم نزدیکم شد و غرید
- چȗ گفتȗ الان؟

بیخیال خواستم در ماشینو باز کنم که بازومو گرفت و با خشونت
کوبیدم

به ماشین که صدای آخم بلند شد!
با درد سرمو آوردم بالا و گفتم

- باز وحشȗ شدی؟ ولم کن ببینم!
رادوین همینجور که دندوناشو روهم فشار میداد سرشو خم کرد و تو

چشمام خیره شد- یه بار دیگه حرف طلاقو بزن تا جوری تو خونه
زندونیت کنم که به گوه



خوردن بیفتȗ فرنوش!
با چشمای گرد شده بهش خیره شدمو پرسیدم

- دیوونه شدی؟ نکنه فکر کردی چون به اجبار بله رو گفتم واقعا
عاشقتم؟! اگه بهم تجاوز نمیکردی الان اینجا نبودم و با عشقم پی حال

و...
با تو گوشȗ محکمȗ که خوردم صدام تو نطفه خفه شد!

منکر این نمیشدم که حسȗ به رادوین دارم و به احتمال این حس
عشقه

ولȗ دختری نبودم که کم بیارم و بزارم ازم سواستفاده کنن!
دستمو رو گونم گذاشتم و با چشمای اشکȗ به رادوین خیره شدم! کلافه

دستȗ لای موهاش کشید و گفت
- دلت خنک شد؟ همینو میخواستȗ؟ چرا رو اعصابم راه میری؟با نفرت

نگاهمو ازش گرفتم که مجبورم کرد باز بهش خیره بشم! سرمو
بردم عقب و طلبکارانه گفتم

- من رو اعصابت راه میرم؟ تویی که ریدی به زندگیم و باعث شدی من
الان تو این موقعیت باشم بȚد میگȗ من رو اعصابت راه میرم؟

رادوین نفسشو فوت کرد بیرون و لبشو به گوشم چسبوند و زمزمه وار
گفت

- اشتباهت همینجا بود! نباید بله رو میدادی... اینم بدون وقتȗ چیزی
سندش به نام من میخوره دیگه ازش دست نمیکشم... تو هیچ وقت
نمیتونȗ از دستم خلاص بشȗ فرنوش! اینو خوب تو گوشت فرو کن!

پوزخندی زدمو گفتم
- اره میدونم چه آدمȗ هستȗ ولȗ فکر کردی قانون طرف تورو میگیره؟

من که فکر نکنم!و محکم پسش زدم و سوار ماشین شدم. رادوین
حسابی کلافم کرده بود...

حس میکردم سرمو گذاشتن لای گیوتین و میخوان قطعش کنن! نه من



باهاش راه میومدم نه اون...
ȗبه چهره ȗنگاه ȗرادوین پشت فرمون نشست و راه افتاد. زیر چشم

کلافش انداختم که گفت
- به چȗ نگاه میکنȗ؟ خوشت میاد حرص خوردن منو ببینȗ؟!

تند سرمو برگردوندم طرف شیشه و گفتم
- کȗ به تو نگاه میکنه آخه!

ایشȗ کردم و دیگه هیچȗ نگفتم! دلم میخواست مثل بقیه زوجا من و
رادوینم باهم عاشقانه زندگȗ میکردیم ولȗ بدبختȗ اینجا بود که ما جز

یه
همخونه چیز دیگه ای برا همدیگه نبودیم!چشمامو روهم گذاشتم و

سعȗ کردم حداقل یه راه حلȗ پیدا کنم! با
ایستادن ماشین آروم لای پلکامو باز کردم که همون لحظه گوشȗ رادوین

زنگ خورد و چند ثانیه بȚد صدای مردی که مشخص بود عصبانیه تو
ماشین پیچید

- معلوم هست داری چه غلطȗ میکنȗ آلوک؟ رفتȗ یه زن مسل...
همون لحظه رادوین صدا رو از حالت بلندگو خارج کرد و نگران از ماشین

پیاده شد!
ȗمیگفت؟ مطمئنم هر چ ȗیهو دلهره و استرس اومد سراغم! داشت چ

بود
موضوع بحثشون من بودم...

نفسمو نگران فوت کردم بیرون و از ماشین پیاده شدم که رادوین عصبی
اومد سمتم و چنگȗ به دستم زد

- اخ چیکار میکنȗ رادوین؟ ولم کن دردم میاد!رادوین با چشمای سرخ
شده بهم خیره شد و با جدیت گفت
- تو دیگه فرنوش نیستȗ فهمیدی؟

شوکه بهش خیره شدم و گفتم



- یȚنȗ چȗ که فرنوش نیستم؟ منظورت چیه؟
رادوین کلافه دستȗ تو موهاش کشید و گفت

- از این به بȚد اسمت روماناس فهمیدی؟ حق نداری بگȗ دینت چیه و
دربارهȗ خودت به کسȗ توضیح بدی!

پوزخند صداداری زدمو گفتم
- معلوم هست چت شده رادوین؟ برای چȗ باید اسم قشنگمو عوض

کنم
و یه اسم نمیدونم چȗ چȗ بزارم؟ ولم کن بابا!خواستم پسش بزنم و

برم سمت خونه که بازومو گرفت و با فریاد گفت
- چون ممکنه بمیری لعنتȗ! چرا نمیفهمȗ؟

خشک شده به رادوینȗ که این حرف رو زده بود خیره شدم که کشون
کشون منو برد داخل خونه و درو بست!

هیچȗ از حرفاش نفهمیده بودم و عین گیجا داشتم دنبالش کشیده
میشدم!

تا دکمهȗ آسانسورو زد بالاخره خودمو پیدا کردم و بازومو از دستش
درآوردم و گفتم

- عین آدم شمرده شمرده بگو چه مرگته! چرا اسممو باید عوض کنم؟
رادوین کلافه گوشهȗ لبشو گزید و گفت

- مشکل اینجاست که تو هیچȗ از من نمیدونȗ!سوار آسانسور شدیم که
 نفسمو فوت کردم بیرون و گفتم

- خب بگو تا بدونم! چیو ازم مخفȗ میکنȗ؟
با ایستادن آسانسور، رادوین دستمو گرفت و در خونه رو با کلید باز کرد

و هلم داد داخل. خودشم سریع اومد تو. درو بست و قفلش کرد!
دیگه مطمئن شدم رد داده! دست به سینه ایستادم که با یه جهش

بلند
خودشو بم رسوند و پرتم کرد رو کاناپه که صدای جیțم بلند شد!



با عصبانیت موهای تو صورتمو کنار زدم و گفتم
- چه مرگته رادوین؟ باز وحشȗ شدی؟

رادوین عصبی پلکاشو روهم فشار داد و همونجا نشست روی زمین و
گفت

- من خدا رو قبول ندارم!یه لحظه هنگ کردم! یهو پقȗ زدم زیر خنده و
گفتم

- چȗ؟ مست کردی رادوین؟ وایسا ببینم مثلا میخوای بگȗ تو فاز مخالف
همهȗ دنیایی؟

رادوین نگاه عصبیشو تو چشمای خندونم دوخت و گفت
- من شیطان پرستم!

درجا نفسم رفت و خندم قطع شد! یخ کرده بهش خیره شدم که پوزخند
پر صدایی زد و گفت

- چرا شوکه شدی؟ تو که تا الان داشتȗ بهم میخندیدی!
وحشت زده چسبیدم به کاناپه و پرسیدم

- شو...شوخȗ میکنȗ دیگه؟ غیر ممکنه شیطان پرست باشȗ!رادوین نگاه
 پر از حرفشو ازم گرفت و زیر لب گفت

- قرار بود قربانیت کنم... خیلȗ وقت بود که دنبال دختری مثل تو
میگشتیم ولȗ من وسط کار عاشقت شدم و مست کردم! بȚدشم که

دیگه
.ȗخودت میدون

دست لرزونمو اوردم بالا و گذاشتم رو دهنم تا جیغ نزنم!
اصن نمیفهمم چه اتفاقȗ داره میفته!

رادوین که دید ترسیده بهش خیره شدم به سمتم خم شد و زمزمه وار
گفت

- من قرار بود مسئول پیشکش کردن جسم تو باشم... ولȗ به خاطر این
قلب لعنتȗ و اون تجاوز احمقانم همه چȗ خراب شد!حس میکردم قلبم



از کار افتاده! سرخ شده دستمو رو گلوم فشار دادم
بلکه بتونم این توده بزرگ بțضو فرو بدم و نفس بکشم ولȗ فایده ای

نداشت!
حرفای رادوین جوری شوکم کرده بود که تمام اجزای بدنم داشت از کار

میفتاد!
رادوین که دید دارم به ملکوت اعلȗ میپیوندم محکم تکونم دادو گفت

- باشه باشه نفس بکش...
ȗانتظار هر چیزیو داشتم الا شیطان پرست بودنش! به سخت ȗنȚی

بțضمو
فرو دادم و درحالȗ که میخواستم خودمو از دست های رادوین خلاص

کنم
گفتم

ȗبه من دس... دست نزن!با شنیدن حرفم اخماش توهم رفت. با حال -
خراب از جام بلند شدم که

جلومو گرفت و گفت
- کجا میری؟

فکر نمیکردم واقعا شیطان پرستیم وجود داشته باشه ولȗ الان ببین
کجا

گیر کردم! شوهرم یه شیطان پرست از آب دراومده... چطوری من با این
مرد ازدواج کردم؟

بی جون پسش زدم و وارد آشپزخونه شدم. لیوان ابی که روی میز بود رو
سر کشیدم و همونجا به کابینتا تکیه دادم.

رادوین با چهره ای نگران وارد آشپزخونه شد که سیخ ایستادم سرجام! با
دیدن واکنشم پوزخند پر صدایی زد و گفت

- تو از من میترسȗ؟آب دهنمو قورت دادم و دستمو به میز گرفتم تا
پخش زمین نشم. شیطان



ȗبه خدا و قیامت اعتقاد نداشته باش ȗپرستا اصن ادم بودن؟ وقت
ȗمیتون

هر گوهȗ خواستȗ بخوری! مطمئنم که آدم کشتن برای اینا مثل آب
خوردنه... حالا اینا هیچȗ؛ جدی جدی میخواستن منو بکشن تا جسم و

روحمو بدن به اون شیطان نȚوذبالله؟ کم مونده سکته کنم!
رادوین که دید جواب نمیدم اومد سمتم و تو چشمام خیره شد

- من اگه میخواستم بهت صدمه بزنم از همون اول نمیذاشتم وارد
زندگیم

!ȗبش
با چشمایی که ترسو به خوبی نشون میداد به رادوین خیره شدمو گفتم

- الان اون دوستای شیطان پرستت میخوان منو بکشن و به شیطان
تقدیم
کنن؟

کم مونده بود زرتȗ بزنم زیر گریه! رادوین لبخند تلخȗ زد و گفت- نه؛
اون قضیه رو من منتفȗ کردم ولȗ به نظر خودت ما میتونیم با یه

دختر مسلمون ازدواج کنیم؟ اگه بفهمن تو دینت اسلامه...
منتظر و نگران بهش خیره شدم که حرفشو خورد و دیگه ادامش نداد!

عصبی دستȗ به موهام کشیدم و گفتم
- الان چیکار کنیم؟ من با تو باید چیکار کنم؟ فکر کردی فقط خودت دین
داری؟ میدونȗ اگه کسȗ بفهمه من با یه شیطان پرست ازدواج کردم چه

بلایی سرم میاد؟ اصن ازدواج ما قبول نیست...
رادوین همینجور که به حرفام میخندید گفت

- واقعا فکر کردی احکام برای مهمه؟ من اگه تو رو صیțه کردم فقط به
خاطر این بود که بویی از اعتقادم نبری! وقتȗ اعتقادی به خدا ندارم

انتظار
داری به احکامش اعتقاد داشته باشم؟



عصبی سری تکون دادم و گفتم- حواست هست داری کفر میگȗ؟ حتما
باید یه بلای آسمونȗ رو سرمون

نازل شه تا بفهمȗ خدایی هست؟
رادوین با ابروهایی بالا پریده گفت

- فرنوش انگار نفهمیدی من کیم! من در نظر هم نوع های تو نماد کامله
کفرم بȚد تو میگȗ چرا کفر میگȗ؟

گوشه لبی کج کردم و گفتم
ȗزیادی داره ول ȗنمیتونم باور کنم! اخلاق و رفتارت با اینکه نقص ȗول -

ادم واره... قبلا عکس کسایی که شیطان پرست بودن رو دیدم! همشون
به

طرز وحشتناکȗ رو صورتشون جراحȗ کردن و میشه گفت شبیه حیوونا
شدن ولȗ تو هیچ کاری نکردی!

سرمو کج کردم و پرسیدم- اینم بخشȗ از نقشهȗ کثیفته؟
رادوین پوزخند بی صدایی زد و گفت
- نقشه کثیف؟ منظورت دقیقا چیه؟

پوکر فیس بهش خیره شدم که سری از تاسف تکون داد و گفت
- من یه شخصیت برجستم فرنوش! اصالتم ایرانیه و همه ایرانیا خدا رو

میپرستن، حالا چه مسیحȗ چه یهودی... انتظار داری همه جا جار بزنم
که

من شیطان پرستم تا ممنوع ورودم کنن تو ایران؟
حرفش درست بود! آهȗ کشیدم و خواستم از کنارش رد بشم که مچ

دستمو گرفت و گفت
- قرار نیست من عین تو بشم یا تو عین من شȗ ولȗ باید باهم دیگه

کنار
بیایم...عصبی زبونȗ رو لبام کشیدمو تند برگشتم سمتش

- تو انگار دیوونه ای چیزی هستȗ! چطور با یه شیطان پرست روانȗ کنار



بیام؟ درسته اعتقاداتم اونقدر قوی نیست ولȗ دیگه در این حدم
نیستم که

بخوام با یه شیطان پرست همخونه بشم...
خواستم از آشپزخونه برم بیرون که یاد چیزی افتادم و دوباره برگشتم

سمتش
- اهان راستȗ! مگه تو نبودی که گفتȗ چون با یه دختر مسلمون ازدواج
کردی برات دردسر شده و اون دوستای روانȗ تر از خودت دنبال منن؟

پس اگه راهمونو جدا کنیم مشکلȗ پیش نمیاد!
و پوزخندی به صورت بی حسش زدم و یه قدم به عقب برداشتم که

دستش دور شکمم حلقه شد و گفت
- نمیتونم...دندونامو روهم فشار دادم و پرسیدم

- چرا نمیتونȗ دقیقا؟
سر یه ثانیه جواب سوالم تو ذهنم جرقه زد! خندهȗ مسخره ای سر

دادم
و سرمو کج کردم به سمتش و گفتم

- نمیتونȗ بزاری برم چون من تنها کسیم که میتونه ارضات کنه، اره؟
چون

اگه من برم دیگه کسȗ نیست که بتونȗ باهاش اون کمر بی صاحابتو
ȗخال

کنȗ؟ تف به شرفت رادوین...
نیشخند تلخȗ زدم و ادامه دادم

- باورم نمیشه فقط به خاطر اینکه من میتونم ارضات کنم همچین بلایی
سرم آوردی! این همه دختر چرا فقط من بدبخت؟رادوین نگاه بیخیالشو

به چشمام دوخت و هیچȗ نگفت. کلافه دستȗ به
صورتم کشیدم و کمȗ فکر کردم.

ȗبا بحث کردن نمیشه به جایی رسید! اول باید درباره شیطان پرست



تحقیق
کنم تا بفهمم جز کدوم فرقس و چطوری میتونم با این مرد مرموزی که

کنارمه ارتباط بگیرم...
حلقه دستشو از دور شکمم باز کردم و با لحن تلخȗ زیر لب گفتم

- میشه به یه سوالم جواب بدی؟ البته به خاطر اینه که دربارت کنجکاو
شدم...

رادوین تای ابرویی بابا انداخت و منتظر نگاهم کرد که نفسمو فوت کردم
- تو شیطانو میپرستȗ؟ یا فقط اسمیه؟

مظلوم بهش خیره شدم که دستشو تو جیب شلوارش فرو کرد و گفت-
چیه؟ نکنه میخوای شیطان پرست شȗ؟

گوشه لبی کج کردم و خواستم از اشپزخونه بیام بیرون که از پشت سرم
گفت

- من هیچ موجودی رو به عنوان خدا قبول ندارم... نه شیطان نه اون
خدایی

!ȗکه تو ازش حرف میزن
اخنȗ کردم و اروم برگشتم سمتش و پرسیدم

- این یȚنȗ چȗ؟
رادوین که دید منتظر جوابشم پوزخندی زد. از کنارم رد شد و از

آشپزخونه خارج شد!
تف به این شانس! ای بابا...

حالا برم از کȗ پرس و جو کنم؟ منم که اونقدر اطلاعات ندارم تا بدونم با
یه شیطان پرست باید چه جوری رفتار کرد...کلافه دستȗ به گردنم

کشیدم و با فکر به سرچ کردن تو اینترنت پریدم
تو اتاق و درو از داخل قفل کردم. گوشیمو برداشتم و رفتم تو اینترنت و

توی قسمت سرچ نوشتم
- اطلاعاتȗ درباره شیطان پرستان!



با بالا اومدن صفحه نگاهȗ به تک تک موضوعات انداختم. با هر کلمهای
که میخوندم فقط ترس و وحشت به رگای بدنم منتقل میشد!

عصبی گوشیو انداختم اونور و دستامو دور بدنم حلقه کردم! هنوز با اون
تجاوز لعنتیش کنار نیومده بودم که فهمیدم شیطان پرسته!

رو کردم سمت سقف و نالیدم
- این همه تنش برای من بیش از حده خدا جونم! من توان مقابله با این

همه مشکلو ندارم...چشمامو روهم فشار دادم و خواستم بخوابم که
دستگیره در بالا پایین شد!

شت درو قفل کرده بودم!
با تقه ای که به در خورد ترسیده سیخ نشستم سرجام

- درو بستȗ که چȗ؟ انتظار داری تو سالن بخوابم؟
آب دهنمو پر صدا قورت دادم که لگد محکمȗ به در کوبید که جیغ

ȗخفیف
کشیدم

- سگم نکن دختر! اینو باز کن خستم...
بین باز کردن و قفل موندن در دودل بودم. با اینکه دلم نمیخواست کنار

این مرد بخوابم ولȗ تنها راه جلوگیری از اتفاقای اینده که مطمئنا اصلا
خوشایند نیست باید بتونم با رادوین کنار بیام مگر نه میترسم اخرش

چیزی جز مرگ در انتظارم نباشه...!تند از رو تخت پریدم پایین و درو باز
کردم. با دیدن چهرهȗ کلافه و

خستش از سر راهش کنار رفتم...
حال و روز خودمم چندان خوب نبود... از بس تنش داشتمو حرص و

اضطراب داشتم که مثل همیشه موعد پریودیم عقب افتاده بود!
دستȗ رو شکمم گذاشتم و همونجا نشستم رو زمین. سرمو به در تکیه

دادم که سایه ای رو صورتم افتاد.
سرمو آوردم بالا که رادوین کنارم روی زمین نشست و زیر لب گفت



- یȚنȗ اینقدر همبستر شدن با من وحشتناکه؟
بی حس برگشتم سمتش که با دیدن نگاهش سری به طرفین تکون

دادم.
مشکل شیطان پرست بودن رادوین نبود، مشکل اصلȗ احساسات من

بود
که مدام درحال تțییر بود!دستشو پشت گردنم و زیر زانوهام گذاشت و

تو یه حرکت منو کشید تو
بțلش و از جاش بلند شد.

هینȗ کشیدم و برای اینکه نیفتم دستمو دور گردنش حلقه کردم که
لبخند

محوی رو لباش جا خوش کرد.
آروم و با احتیاط منو روی تخت گذاشت و پتو روم کشید. خودشم کنارم

دراز کشید و از پشت منو گرفت تو بțلش که تکون ریزی خوردم.
انگار نه انگار تا الان داشتیم بحث میکردیم!

دستشو از زیر دستم رد کرد و روی سینه هام گذاشت و گفت
- تقلا نکن فرنوش. فقط بیا بخوابیم...

بدجور خوابم میومد پس بیخیال این حالت شدم و چشمامو روهم
گذاشتم

و به خواب فرو رفتم...با شنیدن صدای نگران رادوین که انگار داشت با
ȗحرف میزد کم ȗکس

هوشیار شدم و دستȗ به چشمای خوابالودم کشیدم
- من...منظورت چیه؟ چرا الان؟ چرا تو این وضع همچین اتفاقȗ باید

بیفته
عوضȗ؟

چشمای خمارمو با دست مالیدم و نشستم رو تخت که نگاه رادوین بهم
جلب شد.



- باشه باشه فهمیدم بس کن مرتیکه!
دماغمو کشیدم بالا و با صدای گرفته ای گفتم

- چیزی شده؟
ȗیهو پرید رو تخت که ترسیده پریدم بالا! جلل خالق دوباره وحش

شد!دستشو گذاشت روی گونم و نگران پرسید
- حالت خوبه فرنوش؟ چیزی حس نمیکنȗ؟
ابروهامو توهم کشیدم و دستشو پس زدم

- منظورت چیه؟ وقتȗ خواب بودم بلایی سرم آوردی؟
رادوین کلافه دستȗ لای موهاش فرو کرد و سرشو انداخت زیر. این

حرکاتش یȚنȗ چȗ؟
آب دهنمو به سختȗ قورت دادم و پرسیدم

ȗجواب سوالمو بده رادوین! من چیزیم شده؟ تو چیزیت شده؟ کس -
چیزیش شده؟

سری به طرفین تکون داد. دیگه داشتم عصبی میشدم...چشم غره ای
بهش رفتم و از تخت اومدم پایین و گفتم

- اصن هر چȗ، به من چه!
خواستم از اتاق بیام بیرون که با شنیدن حرفش خشکم زد

- پریودت عقب نیفتاده؟
مات و مبهوت برگشتم سمتش که دستȗ به صورتش کشید و نالید

- تو بارداری فرنوش!
خون تو رگام یخ بست! ب...باردار؟ نه این غیر ممکنه! این اتفاق نباید

بیفتههه...
همینجور که از شدت بهت و استرس سرمو به طرفین تکون میدادم

گفتم
- بگو که دروغ میگȗ! من... من باور نمیکنم!رادوین سری از تاسف تکون

 داد و از روی تخت اومد پایین. دستشو روی



شکمم گذاشت و زیر لب گفت
- بچهȗ من داره تو شکمت رشد میکنه...

دلم میخواست با تموم وجودم داد بزنم بگم بچت غلط کرد با تو ولȗ از
شدت بهت فقط خیره نگاهش میکردم...

رادوین لبخند محوی زد و همینجور که آروم شکممو نوازش میکرد گفت
- چه حسȗ داری؟

نگاهȗ به چهرهȗ خوشحالش انداختم و با نفرت غریدم
- حس گوهȗ دارم...کلافه دستشو از رو شکمم برداشتم و گفتم

- نمیخوام حرفتو باور کنم ولȗ واقعا پریودیم عقب افتاده! جدی جدی
بدبخت شدم؟

لبمو محکم گاز گرفتم که یهو یاد چیزی افتادم! با عصبانیت زدم تو
سینه

رادوین و با عصبانیت فریاد زدم
- توی لعنتȗ چرا جلوگیری نکردی؟ میمردی یه کاندوم یا هر کوفت و

زهرماری بزاری رو اون درازه مزخرفت؟
رادوین با شنیدن حرفم تک خنده ای کرد و گفت

- از کجا میدونستم اینقدر زود باردار میشȗ؟ بȚدم فکر کنم همون روزی
که بهت تجاوز کردم یه گل خیلȗ محشر زدم توت!

!ȗزدم و با تمسخر گفتم- گل؟ گل بخوره تو سرت روان ȗلبخند مزخرف
میفهمȗ چه بلایی سرمون اومده؟ گل

کاریتم عین خودت بی محله!
صورتمو توهم کردم و با چشمایی خیس از اشک ولو شدم رو زمین.

دستامو مشت کردم و نالیدم
- الان چه خاکȗ تو سرم بریزم؟ من همینجوریشم نمیتونم باهات کنار
بیام، بȚد وجود یه بچه وسط این رابطهȗ سست یȚنȗ نابودیه محض!

رادوین کنارم روی زمین نشست و چونمو گرفت تو مشتش و مجبورم کرد



بهش خیره بشم. نگاهش که به چشمای اشکیم خورد ابروهاشو توهم
کشید و گفت

- یȚنȗ اینقدر از بچه متنفری؟
از بچه متنفر نبودم! از این مرد متنفر بودم... مردی که تو شب مهم

زندگیم
گند زد به آیندم و بهم تجاوز کرد. مردی که زمین تا اسمون باهام فرق

داره و شیطان پرسته!دستȗ به چشمام کشیدم و بی روح گفتم
- من این بچه رو نمیخوام! باید سقطش کنیم!

رادوین پوزخندی زد و چونمو با ضرب ول کرد و از جاش بلند شد!
با دیدن چهرش ترسیده خودمو کشیدم عقب که پشت به من ایستاد و

دستشو تو جیب شلوارش فرو کرد و گفت
- چه جوری میخوای سقطش کنȗ؟ با کشتن خودت؟ با رفتن پیش دکتر؟

با خوردن داروهای جور واجور؟
داشت رو اعصابم راه میرفت! هقȗ زدم و با صدایی لرزون گفتم

- هر جوری که بتونم! نمیخوام زندگȗ این بچه هم مثل من به گند
کشیده

بشه...رادوین بدون اینکه برگرده سمتم با طعنه گفت
- من وحشیم فرنوش! هر کȗ اینو ندونه تو خوب میدونȗ، مگه نه؟

بالاخره
تو تجربش کردی...

با یادآوری کاراش خشکم زد! میخواست چیو بهم بفهمونه؟
آب دهنمو به سختȗ قورت دادم. تصور من از یه آدم شیطان پرست

بیشتر
شبیه آدم کشا و روانیا بوده. بȚد دقیقا همین تصورو من از رادوین دارم!

نفسمو دادم بیرون و نالیدم
ȗکردنم کاف ȗنبود؟ زندان ȗ؟ تجاوز بهم برات کافȗمیخوای چیکارم کن -



نبود؟ الان میخوای مجبورم کنȗ بچتو به دنیا بیارم؟
بțض کرده نگاهȗ به دور تا دور اتاق انداختمو گفتم- من همین دیروز

فهمیدم تو دین نداری عوضȗ! همین دیروز بود که
فهمیدم میخواستȗ منو بکشȗ به خاطر اون عقاید گوهت! چرا دست از
سرم برنمیداری؟ خانوادم منو طرد کردن برات کافȗ نبود؟ منو آوردی تو

دیار غربت که فقط باعث بشȗ بفهمم من چه زندگȗ گوهȗ دارم؟ بفهمم
که من هیچ کسو ندارم؟

دستȗ به گونه های خیسم کشیدم و همینجور که پشتش بهم بود،
بهش

خیره شدم و با هق هق گفتم
- داری با وحشیگریت منو تهدید میکنȗ؟

عصبی خندیدم و گفتم
- اره وحشیگریتو دیدممم! همون روز که منو کشیدی تو ماشین و بهم

تجاوز کردی اون روی وحشیگریتو دیدممم...
آروم برگشت سمتم. با دیدن چهرهȗ بیخیالش سری از تاسف تکون

دادم
و همینجور که گریه میکردم گفتم- انگار دلت میخواد همینجا جر

بخوری؟ آره جنده کوچولو؟ همینجا تو
همین ماشین پارت کنم؟

خندیدم و ادامه دادم
- اینارو یادته؟ تو بهم گفتȗ! درست قبل اینکه زندگیمو به خاک سیاه

بشونȗ اینا رو بم گفتȗ! فکر کردی من اون دردی که بهم وارد کردیو
فراموش کردم؟ نه! من فقط دارم تمام سعیمو میکنم تا باهاش کنار

بیام!
تا نخوام خودمو بکشم ولȗ توی حرومزاده هȗ زندگیو برام سختر

میکنیی!



چȗ از جونم میخوایییی؟
با دستام صورتمو پوشوندم که تو آغوشش فرو رفتم. هق بلندی زدم و

به
سختȗ گفتم

- گفتȗ میخواستȗ منو با یه خنجر بکشȗ یادته؟ الان بیا اینکارو کن! هم
اون دوستای عوضیتو از سرت باز کن، هم منو از این زندگȗ گوه نجات

بده!رادوین با ارامش منو از خودش جدا کرد و تو چشمام خیره شد.
دستشو

اورد بالا و با ملایمت اشکامو پاک کرد و گفت
- میدونم که یه هیولام. میدونم چه کارایی انجام دادم! میدونم چقدر

سخته
...ȗکن ȗکه با یه خونخوار و شیطان پرست زندگ

اینکه به این موضوع اعتراف میکرد باعث میشد اروم بشم! اشکام بند
اومد...

لبخند تلخȗ زد و گفت
- من تو زندگیم خیلȗ سختȗ کشیدم فرنوش! تو هیچȗ دربارهȗ زندگیم

نمیدونȗ... نمیتونمم بهت بگم! حس میکنم اگه مثل شیطان پرستیم
بهت

چیزی بگم کلا از دستت میدم...
نگاهȗ به چهرهȗ آروم شدم انداخت و گفت- اینکه تو اومدی به زندگیم

واقعا عجیب بود! منȗ که بارها تلاش کردم
بتونم با فردی اروم بشم ولȗ نتونستم یهو توی شب وقتȗ مست بودم

بهت
تجاوز کردم و بالاخره فهمیدم تو همون آدمȗ هستȗ که میتونȗ همراهم

!ȗباش
نگاهمو ازش گرفتم که نفسشو داد بیرون و گفت



- میدونم نامردتر از من تو دنیا نیست! میدونم که فکر میکنȗ شرور تر
از

من وجود نداره ولȗ این لخته خونȗ که داره توی شکمت ازت تțذیه
میکنه

فقط بچهȗ من نیست، بچهȗ توعم هست!
بچهȗ من؟ مغزم کار نمیده! من حتȗ رادوینو به عنوان شوهرم قبول

ندارم
چه برسه به پدر بچم! واقعا داره چه اتفاقȗ برام میفته؟

- میخوای این بچه رو سقط نکنم؟
ȗباشم ول ȗرادوین ابرویی بالا انداخت و گفت- من شاید ادم پست

حداقل به بچهȗ خودم رحم میکنم! تو که
دیگه دینت اسلامه و خدا و پیțمبر حالیته میتونȗ جون یه آدم زنده رو

بگیری؟
بهت زده گفتم

- الان چون دینم اسلامه داری تحت فشارم میذاری؟ این چیزی که تو
رحم

لعنتیه منه فقط یه لخته خونه!
رادوین شونه ای بالا انداخت و از جاش بلند شد و گفت

- بیشتر از یه لخته خونه! خودتم خوب میدونȗ فرنوش...
و دستشو به سمتم دراز کرد. با عصبانیا دستشو پس زدم و از جام بلند

شدم. از اتاق بیرون اومدم و رفتم تو آشپزخونه...واقعا به نوشیدن یه
چیز خنک احتیاج داشتم بلکه از داغȗ سرم کم کنه!

در یخچالو باز کردم و بطری آب رو برداشتم و خواستم سر بکشمش که
یهو از دستم کشید شد!

با چشمای گرد شده نگاهȗ به رادوین که بطریو از دستم گرفته بود
انداختم و گفتم



- چیکار میکنȗ؟
رادوین سری از تاسف برام تکون داد و بطریو برگردوند سر جاش و در

یخچالو بست
- تو نمیدونȗ با معده خالȗ نمیتونȗ چیز سرد بخوری؟ میخوای معدت

جام
کنه؟

دهنم اندازه غاز باز شد! یا خدا! هنوز شروع نشده و این اینجوری
حواسشو

داده بهم؟!صندلیو کشید عقب و نشوندم روش. متȚجب خواستم
ȗبپرسم چیکار میکن

که در یخچالو باز کرد و شروع به درآوردن دل و رودش کرد!
کلافه سرمو روی میز گذاشتم که رادوین گفت

- اول باید صبحونت رو کامل بخوری! بȚد میریم دکتر...
صداش... صداش خوشحال به نظر میرسید! سرمو از روی میز برداشتم

که با دیدن میز مفصلȗ که برام چیده بود پوفȗ کردم و گفتم
- از اینکه فهمیدی من باردارم خوشحالȗ؟ واقعا تو این وضع چرا باید

خوشحال باشȗ؟ مگه نگفتȗ جونم در خطره؟ بȚد به جای اینکه یه فکری
به حال من بدبخت کنȗ نشستȗ با دمت گردو میشکنȗ؟

رادوین بدون اینکه خم به ابرو بیاره، لبخند محوی زد و روبه روم، روی
ȗنشست. دستاشو توهم قلاب کرد و همین جور که با خوشحال ȗصندل

فکر
میکرد گفت- چرا نباید خوشحال باشم؟ تو از بیماریم اطلاع داری! هیچ

وقت فکر
نمیکردم حتȗ بتونم ارضا بشم چه برسه به اینکه بتونم پدر بشم و

روزی
یه بچهȗ گوگولȗ بهم بگه بابا..



ȗییر بود ولțیه لحظه دلم به حالش سوخت! روحیهش همش درحال ت
تنها

چیزی که فهمیدم این بود که تو گذشته اتفاقای سختȗ رو پشت سر
گذاشته! برای همین رو به شیطان پرستȗ آورده و اینقدر زجر کشیده.

باید از گذشته این مرد سر دربیارم، ولȗ چه جوری؟ یȚنȗ اگه از رها
بپرسم بهم چیزی میگه؟ یȚنȗ ممکنه بتونم رادوینو از این رو به اون رو

کنم؟
بȚد از خوردن صبحونه از جام بلند شدم و خواستم برم تو اتاق که

رادوین
جلوم سبز شد!

سرمو بلند کردم که شنل مشکȗ رنگȗ روی شونه هام انداخت و گفت
- بیا بریم دکتر...پلکامو روهم گذاشتم و نالیدم

- ولم کن تورو خدا رادوین! هنوز نه به باره نه به دار که تو اینجوری
...ȗمیکن

رادوین لبخند محوی زد و دستشو گذاشت رو شونم گفت
- اتفاقا هم به باره هم به دار! فقط یه چکاپ کوچولو. میخوام مطمئن

بشم
که حالت خوبه...

پوزخندی زدم و دستشو پس زدم
- نگو میخوام مطمئن بشم حالت خوبه چون مور مورم میشه! بگو

میخوام
مطمئن بشم که بچم سالمه...

از خونه زدم بیرون که رادوین دوید طرفم و همراهم سوار آسانسور شد
و گفت- چیکار کنم که از این حالت دربیای؟

با شنیدن حرفش سریع گفتم
- میخوام برم پیش رها!



رادوین با شنیدن حرفم ابرویی بالا انداخت و گفت
- رها؟ با رها چیکار داری؟

اوپس! زیادی ضایع بازی دراوردم...
بیخیال نگاهمو به کف آسانسور دوختم و گفتم

- بالاخره خواهرته دیگه! من اینجا کسیو ندارم که بتونم نیازامو بهش
بگم...با ایستادن آسانسور پیاده شدم و خواستم برم سمت ماشین که

بازوم
توسط رادوین گرفته شد

- پس من چیم؟ اگه نتونȗ نیازاتو به من بگȗ پس به چه دردی میخورم؟
به درد لای جرز دیوار!

بازومو از تو دستش درآوردم و خواستم بتوپم بهش که مغزم به کار
افتاد.

فعلا نباید تحریکش کنم! میترسم یه بلایی سرم بیاره...
- یه سری نیازا بین خانوماست! منم هنوز اونقدر باهات راحت نشدم که

بتونم بهت چیزی بگم...
رادوین متفکر گفت

ȗتو که فعلا پریود نمیش ȗمیخوای؟ ول ȗ؟ نکنه نوار بهداشتȗمثلا چ -
پس

نیازت نمیشه...
درجا از خجالت سرخ شدم! لعنتȗ زیادی رک گفت!سرمو برگردوندم که با

 دیدن نگهبان که متȚجب بهمون خیره شده بود
هینȗ کشیدم و گفتم

- شت! لازم بود اینقدر بلند بگȗ؟ آبروم رفت...
- آبروت برای چȗ بره؟

بțض کرده سرمو انداختم پایین و گفتم
- نگهبانه شنید حرفاتو! دیگه با چه رویی تو صورت یارو نگاه کنم؟



رادوین تا حرفمو شنید بلند زد زیر خنده. سرمو بلند کردم و چشم غره
ای بهش رفتم که خندشو خورد و گفت

- اینا که فارسȗ بلد نیستن!عه راست میگه ها! مات و مبهوت نگاهȗ به
رادوین که هنوز از خنده ویبره

میرفت انداختم و گفتم
- به خاطر ابروی خودت گفتم! الان خندت برا چȗ بود؟

رادوین ابرویی بالا انداخت و همینجور که سوار ماشین میشد گفت
- نگران ابروی من بودی یا اینکه دیگه نتونȗ سرتو جلو این بالا بیاری؟

چپ چپی نگاش کردم و سوار شدم. نفسمو آه مانند دادم بیرون و
دستمو

رو شکمم گذاشتم که دست داغ رادوین رو دستم نشست.
متȚجب سرمو آوردم بالا که به شکمم خیره شد و گفت

- نمیتونم باور کنم که بچهȗ من داره تو شکمت رشد میکنه...
گوشه لبی کج کردم و سرمو به طرف شیشه چرخوندم و زیر لب گفتم-
منم نمیتونم باور کنم که بچهȗ یه متجاوزگره شیطان پرست تو شکمم

درحال رشده...
رادوین ماشینو روشن کرد و از پارکینگ برج خارج شد.

دستمو زدم زیر چونم و نگاهȗ به خیابونا که نسبتا شلوغ بود انداختمو
گفتم

- از اینجا خوشم نمیاد... اگه گم بشم کȗ به دادم میرسه؟ نه اونا زبون
منو

میفهمن نه من زبون اینا رو!
- برا چȗ گم بشȗ؟ تا وقتȗ پیش من هستȗ اجازه نمیدم اتفاقȗ برات

بیفته...
پوزخند پر صدایی زدم و برگشتم طرفشو گفتم

- نگو اجازه نمیدم اتفاقȗ برات بیفته، بگو نمیذارم اتفاقȗ برای بچم



بیفته!اخمای رادوین وحشتناک توهم فرو رفت!
تو یه حرکت کنار خیابون زد رو ترمز و برگشت سمتم.

ترسیده به در چسبیدم که خم شد سمتم. چونمو محکم گرفت تو
مشتش

که صدای اخم بلند شد...
از لای دندونای کلید شدش غرید

- اینقدر نگو که فقط به فکر بچمم! فکر کردی اگه من اگه به فکرت نبودم
الان اینجا کنارم نشسته بودی؟ نه فرنوش! اگه محل صگت نمیذاشتم و
عاشقت نمیشدم الان سینهȗ قبرستون بودی، هفت تا کفنم پوسونده

بودی!
ȗچشمام درجا گرد شد... نه به خاطر حرفای ترسناکش بلکه فقط از کلمه

عاشقت شدمȗ که با حرص گفت متȚحب شدم!
یȚنȗ این مرد جدی جدی دوستم داره؟ عشقش هوس نیست؟ به خاطر

اینکه من میتونم ارضاش کنم که این حرفا رو بم نمیزنه؟رادوین که
فهمید تو فکرم چȗ میگذره گوشه لبی کج کرد و چونمو با

ضرب ول کرد و دوباره راه افتاد
- حتما فکر میکنȗ چون تو تنها کسȗ هستȗ که میتونه راضیم کنه

عاشقت
شدم...

چیزی نگفتم و منتظر ادامهȗ حرفش شدم
- قبل از اینکه مست بشم و بهت تجاوز کنم یه حس هایی بهت داشتم!

قبل از اون اتفاقم چشمم دنبالت بود پس این احساس لعنتȗ که بهت
دارم

رو کثیف تلقȗ نکن!
قلبم میخواست حرفشو باور کنه، شایدم تا الان باور کرده بود ولȗ مغزم

داشت تلاش میکرد که گول حرفای این مردو نخوره!



نفسمو کلافه دادم بیرون که ماشینو جلوی یه خونه ویلایی پارک کرد و
بی

روح گفت- فقط رها تو خونس! با رادمهر یه سری کار دارم که باید
انجامش بدم

پس تا وقتȗ میام دنبالت از خونه تنها خارج نشو...
بدون اینکه واکنشȗ نسبت به حرفاش نشون بدم، درو باز کردم و

خواستم
پیاده بشم که مچ دستم، اسیر دستای داغش شد.

آب دهنمو قورت دادم که شنیدن صداش اونم درست کنار گوشم باعث
شد بدنم به لرزه بیفته

- وقتȗ برگشتم باهم میریم دکتر... مواظب خودت باش دخترکوچولو!
تند دستمو از تو دستش بیرون کشیدم و از ماشین پیاده شدم!

به سمت اون خونه ویلایی قدم برداشتم که در باز شد و رادمهر از خونه
اومد بیرون. ایستادم سر جام و متȚجب بهش خیره شدم که برگشت

سمتم...
ابرویی بالا انداخت و اومد سمتم. با لحن سردی گفت- برو داخل! رها

منتظرته...
و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه از کنارم رد شد و در ماشینو باز کرد.

اه مانند نفسمو دادم بیرون و رفتم داخل و درو بستم. به محض اینکه
وارد

شدم چشمم به پلهȗ مارپیچȗ که جلوی روم قرار داشت خورد. کنجکاو
نگاهȗ به اطراف انداختم.

اتاق نشیمن سمت راست بود و اتاق پذیرایششون سمت چپ.
با صدای بلند رها رو صدا زدم که صداش از طبقهȗ دوم بلند شد

- بیا اینجا نفس...
نگاهȗ به بالا سرم انداختم و از پله ها رفتم بالا. با دیدن رها که دستشو



 به
چهارچوب در بند کرده بود و داشت خودشو بالا میکشید تا چیزیو با

دستمال توی دستش پاک کنه دویدم سمتش...- چیکار میکنȗ دختر؟
الان بدنت کش میاد!

رها با خنده برگشت سمتم و گفت
- فرنوش جونم تو قدت بلندتره، ببین میتونȗ اون تار عنکبوته رو مخو از

اونجا محوش کنȗ؟
و انگشتشو به طرف گوشهȗ چهارچوب در گرفت که سری از تاسف تکون

دادمو پارچه رو از دستش گرفتم. رو نوک پام بلند شدم و با یه حرکت
دستمالو اونجا کشیدم.

رها با ذوق دستاشو بهم کوبید و گفت
- ایول! بالاخره شد...

با خنده برگشتم عقب ولȗ با دیدن پای چپش نفسم رفت...درجا نفسم
رفت... این چیه؟

رها رد نگاهمو دنبال کرد تا به پاش رسید! هول کرده خندید و گفت
- عه یادم نبود بهت بگم! آروم باش فرنوش. نترس، چیزی نیست...

شوکه یه قدم رفتم عقب و کمرمو به دیوار تکیه دادم که از افتادنم
جلوگیری کنم.

- چ... چطور میگȗ چیزی نیست؟ پای چپت...
دیگه نتونستم ادامه بده. چیزی که دیدم وحشتناک بود! چطور رها پای

چپ نداشت؟
رها خندید و منو کشید تو بțلشو گفت

- اصلا خودتو ناراحت نکنیا عزیزم! من دیگه با این پای مصنوعȗ کنار
اومدم... نگا...و ازم فاصله گرفت و چند بار محکم ورجه وورجه کرد.

ترسیده خواستم
جلوشو بگیرم که گفت



ȗنگاه! عین پای عادیمه پس لازم نیست خودتو ناراحت کن -
بțض کرده بهش خیره شدم که بازومو گرفت و باهم از پله ها اومدیم

پایین...
ȗچطور قبلا متوجه همچین چیزی نشده بودم؟ قبلا شلوار پاش بود ول

الان
که فقط یه شلوارک لȗ کوتاه پاش بود مشخص شد...

کلافه چشمامو روهم فشار دادم که رها منو روی مبل راحتȗ روبه روی
تلویزیون نشوند و گفت

- فکر کنم زیادی شوکه شدی! همینجا بشین میرم برات یه چیز شیرین
بیارم تا غش نکردی...تا خواست بره چنگȗ به مچ دستش زدم و گفتم

- ن...نه! حالم خوبه بشین من باهات حرف دارم! باید قبل اینکه رادوین
برگرده حرفامو بزنم!

رها نگران کنارم نشست و دستمو توی دستش گرفت و گفت
- جانم؟ مطمئنȗ حالت خوب عزیزم؟ رنگت پریده، رنگ چشماتم زرد

شده...
دیگه نمیتونستم صبر کنم. نگاهمو تو چشمای نگران رها دوختم و گفتم

- تو میدونستȗ برادرت شیطان پرسته؟
ȗرها با شنیدن حرفم خشکش زد. سرشو انداخت پایین و گفت- آره... ول

 فرنوش برادرم شیطان پرست نیست! اون فقط امیدشو به خدا
از دست داده.

کلافه سرمو به طرفین تکون دادم و گفتم
- بهم بگو چرا... حتما یه چیزی شده که رادوین از این رو به اون رو شده!

رها دستمو تو دستش گرفت و نگاه بțض دارشو تو چشمام دوخت
- مواظب داداشم باش فرنوش، اون خیلȗ تنهاست، هیچ کسو نداره!

و یهو پقȗ زد زیر گریه! آهȗ کشیدم و دستمو پشت کمر رها گذاشتم که
هق ریزی زد و گفت



- وقتȗ بچه بودیم خیلȗ بدبختȗ کشیدیم! بابام معتاد بود، هنوز یادم
نرفته

که وقتȗ میومد خونه از ترس به خودمون میلرزیدیم. اگه بهش مواد
نمیرسید عین حیوونا میشد و میفتاد به جون ما...باورم نمیشه!

باباشون معتاد بود؟
رها با پشت دست اشکاشو پاک کرد و گفت

- ماها بچه بودیم! سرمون نمیشد چȗ به چیه و چرا بابامون همچین
کاری

میکنه... رادمهر و رادوین با اینکه بزرگتر از من بودن ولȗ مثل خودم
درمونده شده بودن...

آب دهنمو به سختȗ قورت داد که نگران گفتم
- به خودت فشار نیار رها!

رها با لبایی که از بțض میلرزید گفت
- یه روز طلبکارا ریختن خونمون و همه جا رو به اتیش کشیدن. من تو

بțل مامانم میلرزیدم و همش اسم خدا رو صدا میزدم... هنوز یادم
نرفته

که یکیشون اومد سمتم و خواست منو از بțل مامانم جدا کنه تا منو به
عنوان طلب بابام ببرن. اون بابای بی وجودم دمشو گذاشته بود رو

کولشو فرار کرده بود. رادوین و رادمهرم دربه در دنبالش بودن. اون موقع
ȗکس

نبود که از من و مامانم محافظت کنه...
دستاشو گرفت جلو صورتش و با صدای بلند شروع کرد با گریه کردن

بهت زده به رهایی که داشت از اعماق وجودش گریه میکرد خیره شدم.
چطور ممکنه همچین اتفاقȗ براشون بیفته؟ چطور؟

محکم رها رو تو آغوشم گرفتم که فین فینȗ کرد و گفت
- مامانم با جیغ و داد میزد به سر و صورتش. صدای دادش که میگفت



منو
به جای دخترم ببرینو هیچ وقت فراموش نمیکنم فرنوش! تا به خودم

اومدم تو خونه ای که درحال سوختن بود تنها شدم. نه بابایی، نه
برادری،

نه مادری...
ȗبی حرف فقط پشت کمرشو ماساژ میدادم. برا دلداری دادنش چ

میتونسم به زبون بیارم؟ زبونم کاملا قاصره...از اغوشم اومد بیرون و با
چشمای خیس از اشکش تو چشمام خیره شد و

گفت
- رفتم دنبال مامانم... تموم خیابونا رو زیر پا گذاشتم تا یه ردی از مامانم

یا داداشام پیدا کنم ولȗ تهش فقط باعث از دست دادن پام شد...
بهت زده لب باز کردم که سرشو به طرفین تکون داد و گفت

- هیچȗ نگو فرنوش! نمیتونم بگم چطوری این بلای وحشتناک سرم اومد
چون فکرشم برام زجرآوره، حتȗ نذاشتم رادمهر و رادوین دلیل اینو

بفهمن پس نپرس...
خجالت زده و شرمنده سرمو انداختم زیر که دستامو محکم گرفت و

گفت
- ما با بدبختȗ بزرگ شدیم فرنوش! تو گند و گوه و لجن رشد کردیم تا
به اینما برسیم... برای یه لقمه نون کفشای این و اونو لیس میزدیم...

من
پامو از دست دادم ولȗ رادوین همه چیشو از دست داد. تا به خودمون

ȗتلاش کردم برش گردونم ول ȗییر کرده بود. خیلțبیایم تفکرش ت
اثرینداشت... رفت تو یه سری گروه ها و خودشو جزئȗ از اونا جا زد و

تونست
به خاطر همین به ادم مشهوری تبدیل بشه. اون جسم و روحشو به اونا

فروخت تا فقط من و رادمهر بتونیم راحت زندگȗ کنیم!



ناخواسته قطره اشکȗ از گوشه چشمم چکید رو گونم
- نمیدونم تو اون سال ها چه بلایی سر خودش آورد ولȗ یه سری حالتای
عجیب براش اتفاق افتاد. وقتȗ خون میدید وحشȗ میشد، حتȗ یه بارم

درجه063ندیدم سمت زنȗ بره یا با یکیشون دوست بشه... رادوین  
تțییر

کرد فرنوش. داداش منو اینجوری نبین! این یه دونه نمازش قضا نمیشد
ولȗ از بس به این در و اون در زد خسته شد. میگفت خدا فراموشمون

کرده، از سر ناچاری وارد اون گروه شد...
کلافه دستȗ به چشمام کشیدم و پرسیدم

- چه گروهȗ؟
رها با گریه سری به طرفین تکون داد و گفت- نمیدونم به خدا. رادوین

هیچ وقت نذاشت چیزی بفهمم فقط میدونم
ȗداداشم که ازارش به یه مورچه نمیرسید تبدیل شده به یه قاتل... قاتل

که
دستش فقط به خون دخترا و زنا آغشته میشه...

از ترس پوزخندی زدم و گفتم
- قاتل زنا؟

رها ملتمسانه دستمو گرفت و گفت
- فرنوش جونم تو رو خدا نجاتش بده! همین که راضȗ شده باهات

ازدواج
کنه یȚنȗ هنوزم یه امیدی هست...

وا رفته نالیدم
- اخه من چیکار میتونم بکنم؟ من خودمم هنگم...با دیدن چشمای

اشکیش منم گریم گرفت. با فکر به وضعیتم بلند زدم
زیر گریه و با هق هق گفتم

- من...بار...دا...دارم



رها با چشمای گرد شده بهم خیره شد و گفت
- ی...یȚنȗ تو و رادوین...

لبامو روهم فشار دادم و سرمو تکون دادم که زد زیر گریه و منو کشید تو
آغوشش

- الهȗ دورت بگردم قشنگم... میدونستم داداشم مشکل نداره!
یهو ازم جدا شد و شونه هامو گرفت

ȗداداشم تو تاریک ȗرهاش نکن! زندگ ȗفرنوش تو رو به اون که میپرست -
غرق شده! تو تنها نوری هستȗ که میتونه از اون ظلمت نجاتش
بده...لبخند غمیگینȗ زد و دستشو رو شکمم سوق داد و گفت

- تو و این بچه میتونین رادوینو عوض کنین...
پلکامو محکم روهم فشار دادم! غیر ممکن بود! چطور میتونستم

همچین
مردیو نجات بدم؟ مگه مشکل رادوین یکȗ دو تا بود؟

رها خواست چیزی بگه که صدای رادوین تو سالن پیچید
- گفتم مواظبش باش نه اینکه به گریه بندازیش!

ترسیده نگاهمونو به در دوختیم که همراه رادمهر اومد داخل. سرمو
انداختم زیر که با قدمای بلند خودشو بم رسوند و کنارم روی کاناپه

نشست.
جرعت نداشتم سرمو بیارم بالا... فین فینȗ کردم که یهو تموم وجودم

گرم
شد. رادوین محکم تو بțلش فشارم داد و کنار گوشم زمزمه کرد- چون

بچهȗ کسȗ که ازش متنفری رو توی شکمت داری ناراحتȗ؟
میخواستم بگم آره که حرف رها تو گوشم زنگ خورد...
ازش جدا شدم و لبخند تلخȗ رو لبام نشوندم و گفتم

- من ازت متنفر نیستم...
نه دوسش داشتم نه ازش متنفر بودم. شایدم فقط میخواستم به



خودم
دروغ بگم!

چشمای رادوین با شنیدن حرفم برق عجیبی زد!
یȚنȗ اینقدر مشتاق شنیدن این حرف از زبونم بود؟

مردد نگاهمو به سرامیکای سفید کف زمین دوختم که باز منو کشید تو
بțلش سرشو تو گردنم فرو کرد...پیا پی نفسای عمیق میکشید و چیزی

زیر لب زمزمه میکرد که نمیفهمیدم.
نفسمو آه مانند دادم بیرون که دست گل بزرگȗ از گلای رز سفید جلوی

صورتم قرار گرفت!
متȚجب سرمو آوردم بالا که رادوین دست گلو از رادمهر گرفت و داد

دستم. ناخواسته ذوق مرگ شدم! با اشتیاق دماغمو به گلا چسبوندم و
نفس

عمیقȗ کشیدم و رایحه خوش بوشون رو تو ریه هام فرستادم.
- مبارک باشه زنداداش...

لبخندی زدم و سری تکون دادم که رادوین با ذوق گفت
- بیاین بریم براش لباسو وسیله بگیریم!

با دیدن نیش باز شدش سری از تاسف تکون دادم و گفتم
- حتȗ نمیدونیم جنسیتش چیه...رادوین سرخوش از جاش بلند شد و

دستمو گرفت و گفت
- بیا بریم دکتر تا اول از وضعیت جسمȗ تو و بچه مطلع بشیم! حالا

بچمون
چه دختر باشه چه پسر فرقȗ نمیکنه، مهم اینه سالم باشه...

واقعا این مردی که اینجوری خوشحاله قاتل زنا و دختراس؟ حس میکنم
این چیزی نیست که نشون میده! رادوین خیلȗ دلرحم تر از چیزیه که

نشون میده ولȗ چȗ داره تحت فشارش میذاره؟
این وسط چȗ از چشممون دور مونده؟



رها با خوشحالȗ بțلم کرد و کنار گوشم زمزمه وار گفت
- نجاتش بده فرنوش! نذار داداشم نابود بشه...

آهȗ کشیدم که رادوین دستمو کشید و از خونه خارج شدیم. در سمت
شاگردو برام باز کرد که متȚجب بهش خیره شدم.وقتȗ دید دارم عین

منگلا نگاش میکنم خندید و گفت
- چیه؟ منم میتونم جنتلمن باشم!

تای ابرویی بالا انداختم و همینجور که سوار میشدم گفتم
- بله شما راست میگین!

درو بست و خودشم سوار شدو راه افتاد.
هزارتا سوال مزخرف داشت تو مغزم جولان میداد. عصبی دستȗ به

صورتم کشیدم که صدای رادوین مجبورم کرد از این حالت دربیام
- دوست داری بچمون دختر باشه یا پسر؟ من که یه پسر خوشگل و

جذاب میخوام!
بدون اینکه برگردم سمتش گفتم- مهمه؟

ȗبهش انداختم که دیدم سگرمه هاش توهمه! پوف ȗنگاه ȗو زیر چشم
کردم که گفت

- یȚنȗ چȗ؟ مگه برا تو مهم نیست؟
زبونȗ رو لبام کشیدم و کامل برگشتم سمتش

- الان من بگم دختر میخوام فکر کردی دنیا به سازم میرقصه میگه وای
عزیزم منتظر بودم تو بگȗ فقط!

رادوین سری از تاسف برام تکون داد و گفت
- هنوز حس مادر شدنو درک نکردی که این حرفو میزنȗ. یه ذره محبت

نسبت به بچمون نشون بده فرنوش!
عصبی دندونامو روهم فشار دادم و غریدم- نه که تو خیلȗ پدرخوبی

میشȗ؟ بچم که به دنیا اومد بگم بیا عزیزم اینم
پدر نمونت؛ یه خونخوار وحشȗ، یه شیطان پرست سادیسمȗ، یه



گیتاریست شرور! تو دیگه ته ته همه پدرایی پس برا من نرو بالا ممبر
سخنرانȗ کن رادوین!

درجا زد رو ترمز! با صورتȗ درهم بهش خیره شده بودم که آروم برگشت
ȗسمتم. با دیدن چشمای سرخش آب دهنمو قورت دادم که عصبی چنگ

به رون پام زد که صدای آخم تو ماشین پیچید!
از لای دندونای کلید شدش غرید

- من هر چیم باشم بازم پدر اون بچه ایم که تو شکمته! شیطانم که
باشم

!ȗپع بهتره گفتن این خزعبلاتو بس کن !ȗبازم زن من
ȗدستشو از روی پام پس زدم و حق به جانب گفتم- تو به اینا میگ

خزعبلات؟ اره چون تو کوری! واقعیتو نمیبینȗ... فکر
کردی میذارم بچمم عین تو بشه؟ کور خوندی رادوین!

رادوین دستشو از عصبانیت مشت کرد و نفسشو فوت کرد بیرون
- ساکت شو فرنوش!

با اینکه ترسیده بودم ولȗ ادامه دادم
- نمیخوام! اگه من و این بچه رو میخوای باید دست از کارات برداری... به

خدا بیدار میشȗ یهو میبینȗ نه من پیشتم نه بچت
چشمای سرخشو بهم دوخت و پلکاشو محکم روهم فشار داد. منتظر

واکنش ترسناکش بودم که مشت محکمȗ به فرمون کوبید و از ماشین
پیاده شد!خیلȗ جلوی خودشو گرفت که نزنه تو صورتم! نفسمو اسوده

دادم بیرون
و از ماشین پیاده شدم. متȚجب داشتم دنبال رادوین میگشتم که از

پشت
دستȗ رو شونم قرار گرفت!

ترسیده برگشتم عقب که با دیدن رادوین گوشهȗ لبمو گزیدم. هنوز
سرخȗ چشماش از بین نرفته بود...



دستمو تو دستش گرفت و کشید سمت ساختمونȗ که رو به رومون بود.
ȗخوبه همیشه به خودم میگم که نباید این حرفا رو به رادوین بزنم ول

لامصب دست خودم نیست! رو اعصابمه...
ȗرو باز کرد که با دیدن کل ȗتا وارد ساختمون شدیم در اتاق سمت راست

آدم که هنوز نوبتشون نشده بود دهنم باز موند!
برداشته منو شلوغ ترین مطب دنیا آورده؟ ای خدا!خواستم برم یه

صندلȗ خالȗ پیدا کنم بلکه تا نوبتمون میشه بی پا نشم که
رادوین دستمو محکمتر گرفت و نذاشت ازش دور بشم.

متȚجب به صورت خشن و جدیش خیره شدم که بی توجه به آدمایی که
داشتن با چشماشون مارو میخوردن رفت سمت میز منشیه که طرف

ȗلبخندی زد. از جاش بلند شد و با دست اتاق دکتره رو نشون داد یه چ
به پرتțالȗ گفت که نفهمیدم!

رادوین سری تکون داد. در اتاقو باز کرد و منو به داخل هدایت کرد.
با دیدن فضای قرمز داخل اتاق کفم برید! عین یه اتاق دارک تو فیلما

بود!... معلوم نیست اتاق شکنجش یا سونوگرافȗ! جلل خالق!
زنه که عین میمونا بود با خنده از جاش بلند شد و رادوینو کشید تو

بțلش
که یخ کردم! این الان چه گوهȗ خورد؟

عصبی زنه رو هل دادم عقب که متȚجب بهم خیره شد. شت یادم رفته
بود

اینجا ایران نیست و بțل کردن جنس مخالف یه چیز عادیه!گوشه لبی
کج کردم که رادوین تای ابرویی بالا انداخت و چیزی به اون

زن گفت. زنه با خنده برگشت سمتم و همینطور که پشت سر هم یه
چیزایی بلغور میکرد نشوندم رو تخت.
نیم نگاهȗ به رادوین انداختم و گفتم
- بهش بگو ساکت شه! مغزمو خورد...



رادوین بیخیال شونه ای بالا انداخت و گفت
- دراز بکش بذار کارشو بکنه...

کلافه اداشو دراوردم و دراز کشیدم رو تخت. چشمامو بستم که باز
صداش

ȗبلند شد. عصبی چشمامو باز کردم که رادوین اومد سمتم و دکمه
شلوارمو باز کرد!

کپ کرده بهش خیره شدم که لباسمم داد بالا و گفت- یه ذره همکاری
کن حداقل...

زنه ژل مخصوصو رو دستگاهه ریخت و گذاشتش رو شکمم. چشمامو
بستم و دستمو مشت کردم!

با شنیدن صدای رادوین درست کنار گوشم چشمامو باز کردم
- نمیخوای فندق کوچولومونو ببینȗ؟

بی اختیار نگاهم سمت مانیتور کشیده شد. خیلȗ کوچولو بود! بیشتر
شبیه

یه لوبیا گوگولȗ بود تا بچه...
ناخواسته لبخندی رو لبام شکل گرفت! نگاهمو به سمت شکمم سوق

دادم.
من با تو چیکار کنم حالا؟پوست لبمو با دندون کندم که دستگاهو از رو

شکمم برداشت و چیزی به
رادوین گفت که لبخندی رو لباش جا خوش کرد!

شکممو پاک کردم و از رو تخت بلند شدم که رادوین دستمو گرفت و
کمکم کرد. زیر چشمȗ بهش خیره شدم و گفتم

- معلومه حال بچه خوبه که اینجوری سر کیف اومدی، مگه نه؟
رادوین گوشه لبی کج کرد و با جدیت گفت

- گفت هم حال تو خوبه هم حال بچه...
اداشو درآوردم و گفتم



- باشه باشه...و نفسمو کلافه فوت کردم بیرون. حتȗ یه روزم
ȗنمیتونستم اینجا زندگ

کنم! اگرم بخوام از دست رادوین فرار کنم تو این کشور غریب کجا رو
دارم برم؟ باید یه جوری برگردیم ایران...

تا سوار ماشین شدیم گفتم
- من نمیتونم اینجا زندگȗ کنم...

رادوین متȚجب برگشت سمتم و گفت
- خب که چȗ؟

دستȗ به صورتم کشیدم و ملتمس گفتم
- من میخوام برگردم ایران! نمیتونم اینجا دووم بیارم، کجای این جمله
نامفهومه؟رادوین ماشینو روشن کرد و راه افتاد. زیر چشمȗ نگاهȗ بم

انداخت و
گفت

- نمیشه...
تند برگشتم سمتش

- چرا اونوقت؟
- چون ایران برامون امن نیست...

لجباز گفتم
- به من ربطȗ نداره! اگه تو نمیای مهم نیست ولȗ من میرم... حاضر

نیستم
حتȗ یه ثانیم اینجا بمونم...

رادوین بی توجه به حرفم دنده رو عوض کرد و حتȗ به خودش زحمت
نداد تا جوابمو بده!دندون قروچه ای کردم و گفتم

...ȗانگار من و بچت برات مهم نیستیم که اینقدر بیخیال -
رادوین نفسشو فوت کرد بیرون و دنده رو عوض کرد و گفت

- بس کن فرنوش! میدونستȗ تو عصبی کردن من واقعا ماهری؟



نیشخندی زدم
- همین فردا میخوام برگردم ایران! میفهمȗ یا ول کنم برم؟

رادوین کلافه رو به روی برج پارک کرد و درحالȗ که داشت از ماشین
پیاده میشد گفت

- هر چȗ میخوای بگو. اون چیزی که میخوای عملȗ نمیشه!دستمو از
عصبانیت مشت کردم که با شنیدن صدای گوشیم پوفȗ کردم.

گوشیمو از تو کیفم درآوردم که با دیدن شماره فرهاد وحشت زده نگامو
به رادوین دوختم...

چرا فرهاد داره بم زنگ میزنه؟
رادوین که ترس توی نگاهمو دید در ماشینو باز کرد و کمکم کرد از

ماشین پیاده بشم. نگاهȗ به صفحه گوشیم انداخت و گفت
- جوابشو بده!

آب دهنمو قورت دادم و دکمهȗ سبز رنگو لمس کردم که صدای داد
فرهاد تو گوشم پیچید

- دخترهȗ بد شگون! اینجا موندنت یه چیز بود از اینجا رفتنت یه چیز
دیگه! چه گوهȗ خوردی که فرار کردی و دنبالتن؟

خشک شده برگشتم سمت رادوین و به سختȗ گفتم- م...منظورت چیه؟
پوزخند پر صدایی زد و گفت

- از همون روزی که رفتȗ تک تک دخترای محله دارن غیب میشن! معلوم
نیست کȗ به مامان چȗ گفته که صبح تا شب به دیوار خیره شده! چه

ȗگوه
خوردییی؟

یه لحظه زیر پام خالȗ شد! رادوین دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو به
خودش چسبوند و گوشیو از دستم گرفت

- چیشده برادر زن؟ انگار حسابی توپت پره!
فرهاد با شنیدن صدای رادوین مثل یه انبار پر باروت اتیش گرفت و با



داد
گفت- تو یکȗ دهنتو ببند متجاوز حرومزاده! هر چȗ هست زیر سر توعه!

 از
وقتȗ پاتو تو زندگȗ فرنوش گذاشتȗ همه چȗ بهم ریخت...

رادوین با ارامش خندید و گفت
- زندگȗ فرنوش که عالیه! شاید از وقتȗ خواهرتو ول کردی این اتفاقا

داره براتون میفته...
- خفه شو ک*کش! تو جایگاهȗ نیستȗ که بتونȗ این چرتارو تحویل

بدی!
کدوم گوری رفتین؟ تا فردا باید فرنوشو تحویلمون بدی...

رادوین متفکر به گوشȗ خیره شد و گفت
- تموم شد؟ نه تو، نه اون حرومزاده هایی که دنبال فرنوشن حتȗ تو

خوابتونم رنگشو نمیبینین...
فرهاد فریاد بلندی زد و گفت- خودم میکشمت فرنوش! به خدا دستم

بت برسه زنده نمیذارمت...
همینجور که اشک میریختم دستمو جلوی دهنم گرفتم که رادوین عصبی

شد و با لحن تحدید امیزی گفت
- با اون کسایی که دنبالتن خوش باش اقا پسر! ببین اول میتونȗ جون

سالم
به در ببری بȚد به فکر تهدید کردن زن من باش!

و تماسو قطع کرد! بلند زدم زیر گریه که منو کشید تو بțلش و گفت
- هیشش آروم باش...

سرمو تو سینش قایم کردم و گفتم
- چطوری اروم باشم لعنتȗ؟

منو از خودش جدا کرد و با اطمینان تو چشمام خیره شد و گفت- من کم
آدمȗ نیستم فرنوش! تا وقتȗ با منȗ کسȗ نمیتونه آسیبی بهت



بزنه...
بțض کرده لبامو کشیدم تو دهنم و با دستام صورتمو پوشوندم که

هدایتم
کرد سمت در برج و گفت

- گریه نکن فرنوش! قرار نیست از چیزی سر دربیاری ولȗ اینو بدون
اتفاقȗ برات نمیفته...

سوار آسانسورم کرد و دکمه رو زد که در بسته شد. دستمالȗ از تو
جیبش

درآورد و اشکامو پاک کرد و گفت
- الان چرا گریه میکنȗ؟ به خاطر اون مرتیکه بی غیرت؟

سری به طرفین تکون دادم. درد من فرهاد نبود! درد من مامانم بود...
- نگران مامانتȗ؟ میتونم بهت اطمینان بدم اتفاقȗ براش

نمیفته...نفسمو دادم بیرون و دستȗ به چشمای خیسم کشیدم و گفتم
- چرا دنبال منن؟ چون منو نکشتȗ؟

رادوین بی حرف به در آسانسور خیره شد که در باز شد. پیاده شد که
همراهش سریع پیاده شدم و گفتم

- جوابمو بده رادوین! چرا دنبال منن؟ چرا میخوان منو بکشن؟
رادوین سری به طرفین تکون داد و گفت

- نمیدونم! ولȗ یه چیز دیگه هست این وسط که اینقدر پیگیر تو شدن!
نمیدونم اون چیه ولȗ هر چȗ هست مطمئنم به خاطر فرار از مرگ

نیست...
بهت زده نالیدم

- یȚنȗ میگȗ یه چیزی این وسط جز اون موضوع هست؟ وای
رادوین...رادوین سریع در خونه رو باز کرد و نشوندم رو کاناپه

- مگه نگفتم لازم نیست نگران باشȗ؟
یهو کنترلمو از دست دادم و با فریاد گفتم



- مگه میشهههه؟ مگه میشه ناراحت نبود لعنتȗ؟ حتȗ دنبال توعم
هستن!

رادوین کنارم روی کاناپه نشست و دستمو گرفت تو دستش
- نگران منȗ؟

مردد تو چشماش نگاه کردم که موهامو داد پشت گوشم و گفت
- اونا فقط دنبالمن تا یه سری سوال ازم بپرسن! نمیتونن منو بکشن...

- از کجا اینقدر مطمئنȗ؟لبخند محوی زد و چونمو گرفت تو دستش و
گفت

...ȗچون مطمئنم! گفتم که لازم نیست خودتو درگیر کارای من کن -
دستشو از زیر چونم برداشت و روی شکمم سوق داد و گفت

...ȗفقط باید مواظب خودت و این لوبیا کوچولو باش -
با شنیدن اسم لوبیا خندم گرفت! یه لحظه از بحث خارج شدم و گفتم

- توعم دوست داری بش بگȗ لوبیا؟
رادوین با دیدن حالم خندید و گفت
- اوهوم! عین یه لوبیا کوچولوعه...

ناراحت دستمو روی دستش که روی شکمم قرار داشت گذاشتم و گفتم-
تو یه شب کل زندگیم عوض شد! منȗ که میدونستم فردا چه اتفاقایی

ȗنمیدونم یه دقیقه دیگه چه اتفاق ȗقراره برام بیفته الان گیر کردم! حت
برامون میفته! خیلȗ عذاب آوره رادوین...

دستȗ به گونم کشید و گفت
- همینش هیجان انگیزه! زندگȗ واقعȗ که همش تکرار اتفاقای تکراری

نیست که...
کلافه رو کاناپه دراز کشیدم و گفتم

...ȗقول بده که از مامانم مراقبت میکن -
رادوین سری تکون داد که نفسمو فوت کردم بیرون و پلکامو روهم

گذاشتم! بدجور خوابم گرفته بود...به ثانیه نکشید خوابم برد! با حس



دلپیچه از خواب بیدار شدم و نگاهȗ به
اطراف انداختم. همه جا تاریک بود. همینجور که دستمو به شکمم گرفته

بودم از تخت اومدم پایین.
- کȗ اومدم رو تخت؟ اخ دلم...

اروم از اتاق رفتم بیرون. حتȗ چراغای سالنم خاموش بود.
یȚنȗ رادوین کجا رفته؟ با حس تهوع عقȗ زدم و دستمو رو دهنم فشار

دادم و دویدم سمت دستشویی...
دولا شدم تو روشوری و بالا اوردم. دستمو به سرامیکا چسبوندم تا

نیفتم!
به زور آبو باز کردم و دهنمو شستم و با پاهایی بی جون از دستشویی

اومدم بیرون. همینجور که با کمک دیوار داشتم میرفتم سمت اتاق، در
اصلȗ باز شد و رادوین وارد خونه شد.

تو این تاریکȗ چیزی مشخص نیست که! کلید برقو زدم که با دیدن حال
خرابش خشکم زد.با روشن شدن فضا سرشو آورد بالا که نگام به

چشمای سرخش خورد.
چسبیدم به دیوار!

خنده ای کرد و اومد سمتم و گفت
- بیدار شدی؟

نکنه مسته؟ سینه به سینم ایستاد و تو صورتم خم شد
- دلم به حالت میسوزه فرنوش... خیلȗ گناه داری!

متȚجب از حرفȗ که زد گفتم
- حالت خوبه رادوین؟ چȗ میگȗ؟

نگاه دلسوزانه ای بهم انداخت و رفت تو اتاق!
یȚنȗ چش شده؟خواستم وارد اتاق بشم که با یه پتو و بالشت از اتاق

خارج شد. نگاهȗ به
پتو و بالشت تو دستاش انداختم و گفتم



- اینا رو چرا میبری؟ مگه پیشم نمیخوابی؟
سری به طرفین تکون داد و گفت

- امشب حالم خوب نیست! میدونȗ که وقتȗ حالم خوب نیست ممکنه
دست به کارای احمقانه بزنم! نمیخوام بلایی سرت بیارم...

تا خواست بره بازوشو گرفتم و گفتم
- تو بلایی سرم نمیاری! بیا پیشم بخواب...

چȗ میگȗ فرنوش؟ مگه تو همونȗ نبودی که میخواستȗ از دستش فرار
کنȗ؟ پس چرا الان میخوای بچسبی بهش؟جوابی به حرفای مغزم

نداشتم! رادوینو کشیدم تو اتاق و بردمش سمت
تخت و گفتم

- بخواب تا برات یه لیوان آب خنک بیارم تا حالت بهتر شه...
رفتم تو اشپزخونه و یه بطری آب یخ از یخچال برداشتم و ریختم تو

لیوان.
خواستم برگردم که باز حالت تهوع اومد سراغم!

ȗوقت نداشتم تا بدوعم سمت دستشویی! همونجا تو سینک عق ȗحت
زدم

ولȗ چون معدم خالȗ بود هیچȗ بالا نیاوردم!
همینجور که شکممو میمالیدم دستȗ رو کمرم قرار گرفت. با چشمای

اشکȗ برگشتم عقب که رادوین نگران شونمو گرفت و گفت
- اماده شو بریم دکتر...

سری به طرفین تکون دادم و آبو باز کردم و دهنمو شستم. لیوان روی
اپن

رو برداشتم و دادم دستش- اینو بخور...
رادوین عصبی لیوانو کنار زد و گفت

- تا وقتȗ حال تو بد باشه حال من خوب نمیشه!
متȚجب از حرفȗ که زد تو چشماش خیره شدم که لبه لیوان رو به لبم



چسبوند و گفت
- بخورش...

لیوانو از دستش گرفتم و آروم آروم ابو سر کشیدم. لیوان خالیو
گذاشتم

رو میز که رادوین زیر بازومو گرفت و گفت
- هیچȗ نخوردی که! اماده شو ببرمت بیرون...

بی حوصله نالیدم- نمیخوام رادوین ولم کن!
رادوین عصبی رفت تو اتاق و یه شنل از تو کمدم برداشت و اومد سمتم.

انداختش رو شونم و با جدیت گفت
- میای یا بțلت کنم ببرمت؟

لب و لوچمو آویزون کردم و عین جوجه اردک دنبالش راه افتادم...
سوار ماشین شدیم که دست رادوین روی رون پام نشست. متȚجب

ȗنگاه
بهش انداختم که پرسید

- چȗ دوست داری بخوری؟
سری به معنȗ نمیدونم تکون دادم که ماشینو روشن کرد و از پارکینگ
برج خارج شد. خمیازه ای کشیدم و خواستم پلکامو روهم بذارم که با
شنیدن حرف رادوین خواب از سرم پرید- فردا صبح برمیگردیم ایران.

متȚجب از حرفȗ که زده بود بهش خیره شدم و گفتم
- مستȗ؟ این خودتȗ رادوین؟ نکنه میخوای منو به برادرم بدی؟

رادوین گوشه لبی کج کرد و با جدیت نگاهȗ بهم انداخت و گفت
- یه تار موتم بهشون نمیدم! اگه میخوام برت گردونم ایران فقط به

خاطر
ارامش خودته! مگه نگفتȗ دلت نمیخواد اینجا بمونȗ؟ خب منم میخوام

به
ارزوت برسونمت!



نفس اسوده ای کشیدم و گفتم
- اخه یهویی بود!

رادوین پوزخند محوی زد و زیر لب گفت- من غیرقابل پیش بینیم...
راست میگفت! جوری غیرقابل پیش بینȗ بود که حتȗ یه درصدم

نمیتونستم کار و حرف بȚدیشو حدس بزنم!
پوفȗ کردم که دلم بهم پیچید! دستامو رو شکمم گذاشتم و نالیدم

- بزن بțل رادوین...
رادوین نگران زد بțل و برگشت سمتم

- باز حالت تهوع؟
تند تند سری به طرفین تکون دادم که گاز معدم با فشار خارج شد! با

دهن
باز به رادوین نگاه کردم.

ȗکه سع ȗوای ابروریزی از این بیشترررر؟ اه لعنت بم!رادوین درحال
میکرد جلوی قهقهشو بگیره گفت

- این چیزا جلوی زن و شوهرا عادیه! توعم بهت فشار اومده بود همین،
لازم نیست اون قیافه رو به خودت بگیری...

یȚنȗ میخواستم از خجالت اب شم برم تو زمین! سرمو انداختم زیر که
دست رادوین زیر چونم نشست

- نبینم خجالت بکشیا فرنوش! بهت میگم این چیزا عادیه، این سرخ
شدنت دیگه چȗ میگه؟

چشمامو محکم بهم فشار دادم. یȚنȗ تو عمرم اینقدر خجالت زده نشده
بودم! ریدم به این بارداری که سر سوزن شرفیم که برام مونده بود به

باد
داد!

با شنیدن صدای زور زدن رادوین بهت زده چشمامو باز کردم و گفتم-
چیکار میکنȗ؟



همینجور که زور میزد گفت
- میخوام یه کاری کنم خجالتت بریزه ولȗ نمیاد لامصب!

خجالتم از یادم رفت. بلند زدم زیر خنده و گفتم
- زور نزن لعنتȗ! یاد زنای بارداری میفتم که دارن بچشونو به دنیا

میارن...
رادوین با دیدن خندم قهقهه ای زد و گفت

- به زودی نوبت خودت میشه فرنوش خانم!
با شنیدن حرفش دلم هری ریخت!

آب دهنمو به سختȗ قورت دادم که دستشو پشت گردنم گذاشت و
صورتمو به صورتش نزدیک کرد- من تا اون لحظه حساس و تا اخر عمر

کنارتم، نمیتونم بهت قول بدم
زایمان آسون و بدون دردی داری، در عوض بهت قول میدم که منم

همراهت درد بکشم! تو هیچ کاری تنهات نمیذارم...
آهȗ کشیدم که با چشم اشاره ای به پشت سرم کرد و گفت

- پیاده شو! بیا بریم یه شام درست و حسابی بخور تا کارمون به
بیمارستان
نکشیده!

لبخند محوی زدم و خواستم در ماشینو باز کنم که یهو بازومو گرفت و
برم

گردوند سمت خودش و محکم بțلم کرد.
با آرامش ولم کرد و گفت

- الان برو...
با معنا بهش نگاهȗ کردم و از ماشین پیاده شدم. رادوینم از ماشین

پیاده
شد و ماسک به دست اومد نزدیکم.نگاهȗ به ماسک انداختم و گفتم

- ماسک برا چیه؟



لبخند محوی رو لباش نشوند و ماسک رو زد
- میخوای شاممون زهرمار بشه؟

با یادآوری اینکه رادوین یه فرد معروفه کلافه پوفȗ کشیدم که دستشو
دور کمرم حلقه کرد و به سمت در ورودی رستوران هدایتم کرد.

سوئیچشو پرت کرد سمت نگهبانȗ که دم در ایستاده بود و درو برام باز
کرد و گفت

- بفرمایید بانو...متȚجب بهش نگاه کردم که رفت سمت صندلȗ که
اونجا بود و عقب

کشیدش! با چشم اشاره ای به صندلȗ کرد و گفت
- نمیشینȗ؟

چرا حس میکنم این حجم از جنتلمنیش یه ذره غیر عادیه... ابرویی بالا
انداختم و نشستم. رادوینم رو به روم نشست که گارسون نزدیکمون

اومد.
سرمو انداختم زیر که با شنیدن حرف مرد چشمام گرد شد

- چȗ میل دارین قربان؟
ایرانȗ بود؟ برگشتم سمتش که رادوین متفکر نگاهȗ به منو غذا انداخت

و گفت
- یه باقȗ پلو با ماهیچه، دو سیخ جوجه با استخوان...

رو کرد سمت من و پرسید- پیش غذا و دسر چȗ میخوری عزیزم؟
غیر عادی بودنش از یه ذره گذشته!

نگاهȗ به منو انداختم و گفتم
- ماست و موسیر و دوغ.

گارسون با لبخند سری تکون داد و بȚد از نوشتن سفارشامون ازمون دور
شد.

ȗدستمو زدم زیر چونم و به رادوین که به میز خیره شده بود نگاه
انداختم



و گفتم
- منظورت از حرفȗ که بهم زدی چȗ بود؟

رادوین با شنیدن صدام سرشو بلند کرد- کدوم حرف؟
گوشه لبی کج کردم و مردد گفتم

- گفتȗ دلت به حالم میسوزه، گفتȗ گناه دارم!
رادوین بی حس تو چشمام خیره موند. سعȗ کردم منظور نهفته حرفشو

از
تو نگاهش بفهمم ولȗ بی فایده بود! چشماش کاملا خالȗ از هر گونه

ȗحرف
بودن...

جوابمو نداد و نگاهشو ازم گرفت که کلافه گفتم
- منظورت چȗ بود رادوین؟ تو چیزی میدونȗ که من نمیدونم؟

رادوین نفسشو اه مانند داد بیرون و گفت
- خیلȗ چیزا... من چیزایی میدونم که قرار نیست فاش بشن!- درباره من

 چȗ میدونȗ؟ تو ایران اتفاقȗ برای خانوادم افتاده؟ اخه یهوییم
حرف از برگشتن زدی! نمیتونم بفهمم چȗ تو فکرت میگذره!

رادوین پوزخند محوی زد ولȗ حتȗ سرشو نیاورد بالا. داشت نگاهشو از
نگاهم میدزدید.

خواستم باز ازش بپرسم که گارسون همراه یه سینȗ اومد و غذاها و
نوشیدنیو روی میز چید و گفت

- نوش جان قربان.
و تا کمر خم شد و از میز فاصله گرفت. نگاهȗ به بشقاب پر جوجه

انداختم
و آب دهنمو قورت دادم که رادوین تمام غذاها رو به سمت من هل داد و

گفت
- بخور!



جفت ابروهام پرید بالا- همش برا منه؟ خیلیه!
رادوین قاشق و چنگالو داد دستم و گفت

- الان تنها نیستȗ! لوبیا کوچولومونم تو شکمته پس باید به اندازه دو
نفر

بخوری...
چون گشنم بود بیخیال بحث کردن شدم و شروع به خوردن کردم.

تقریبا
تمام باقالȗ پلو و جوجه هارو یه لقمه کرده بودم که صدای گوشȗ رادوین

بلند شد.
با دستمال دور دهنمو پاک کردم که رادوین نیم نگاهȗ به من انداخت و

از میز دور شد.
کنجکاو از جام بلند شدم و پشت سرش راه افتادم...

رادوین از رستوران خارج شد و رفت سمت کوچه های پشتȗ.آروم و با
فاصله دنبالش میکردم که مبادا بو ببره دارم تȚقیبش میکنم...

با ایستادن رادوین منم سریع پشت یکȗ از ماشینا قایم شدم و سرمو
کج

کردم که با دیدن پسری که نزدیک رادوین شد کنجکاو بهشون خیره
شدم.

- چیکارشون کردی؟
پسر نگاهȗ به رادوین که این حرفو زده بود انداخت و گفت

- خیالتون تخت! همشون مردن...
وحشت زده بهشون خیره شدم که رادوین سری تکون داد و گفت

- از وادیار چه خبر؟ هنوزم دنبال فرنوشه؟
پسره من منȗ کرد و گفت- بله قربان! ادماشو فرستاده تو تک تک شهرای

 ایران...
وادیار دیگه کدوم خریه؟



با شنیدن صدای خش خشȗ از کنارم تند برگشتم عقب که پام محکم
خورد

تو سپر ماشینه و صدای آژیر گوش خراشش بلند شد!
ای وای ریدم...

رادوین و اون پسره متȚجب داشتن میومدن این سمت که فاتحمو
خوندم...

منتظر توبیخاش بودم که با صدا کردن رادوین برگشتن...
نفس آسوده ای کشیدم و تند از جام بلند شم و دویدم تو رستوران.

قبل
اینکه رادوین متوجه غیبتم بشه سریع روی صندلȗ نشستم و سرمو

انداختم زیر!
وای نزدیک بودا! زبونȗ رو لبای خشکیدم کشیدم که با یادآوری حرفای
رادوین و اون پسر اخمام توهم رفت. منظورش از اون حرفا چȗ بود؟کیا

رو کشتن؟ وادیار کدوم صگیه که دنبالمه؟ نکنه رئیس رادوینه؟
کلافه از این سوالا سرمو بین دستام گرفتم که با شنیدن صدای رادوین

اونم درست کنار گوشم هل کردم
- حالت خوب نیست فرنوش؟

مردمکای چشمم که درحال لرزیدن بودن رو ازش مخفȗ کردم و گفتم
- نه خوبم!

و لبخند مسخره ای رو لبم نشوندم که لبخند محوی زد و دستشو رو
شونم

گذاشت و گفت
- باید بریم. بهتره زودتر بخوابی...تند سری تکون دادم و از جام بلند

شدم که مجبور شد دستشو از رو شونم
برداره. شنلمو درست کردم و همینجور که میرفتم بیرون گفتم

- م...من زودتر میرم تو ماشین



و سرعت قدمامو تندتر کردم و از رستوران زدم بیرون. تا میخوام به
رادوین عادت کنم همه چȗ بهم میریزه و دوباره یه چȗ ازش میفهمم که

برام غیرقابل هضمه!
کلافه و عصبی به کاپوت ماشین تکیه دادم که رادوین اومد سمتم. هنوز

 به
ماشین نرسیده بود که یکȗ از پشت بلند صداش زد و همه کسایی که

اونجا
بودن برگشتن سمتش!

دهن باز کردم چیزی بگم که تو کسری از ثانیه هجوم آوردن سمت
رادوین و یه چیزایی به پرتțالȗ میگفتن. از ماژیک و خودکارایی که تو
دستشون خودنمایی میکرد مشخص بود که امضا میخواستن!رادوین

سعȗ کرد مردمو پس بزنه ولȗ اثری نداشت! قبل اینکه نظرشون
به منم جلب بشه و گیر بیفتم رفتم اون سمت خیابون و شروع کردم به

دویدن.
رادوین با دیدن واکنشم خواست بیاد سمتم که باز مردم جلوشو گرفتن.

سریع از تو دیدشون خارج شدم و به سمت فضای سبزی که اونجا بود
رفتم.

گوشیمو از تو جیبم درآوردم و شماره مامانمو گرفتم...
هر چȗ منتظر موندم کسȗ جواب نداد! ناامیدانه خواستم قطع کنم که

صدای گرفته مامانم از پشت خط بلند شد
- بفرمائید؟

درجا بțض کردم. نفسمو اه مانند دادم بیرون و زیر لب صداش زدم
- مامان...مامان تا صدامو شنید زد زیر گریه و گفت

- فرنوشم خودتȗ؟ دختر قشنگم...
با شنیدن صدای گریش منم گریم گرفت

- گریه نکن مامان، من حالم خوبه...



- نیا دنبالمون فرنوشم! نیا اینجا...
گوشه لبمو گاز گرفتم و گفتم

- چرا مامان؟ اونجا چیشده؟ تو خوبی؟
- حتȗ اگرم اتفاقȗ برام بیفته نباید برگردی اینجا. میخوان بکشنت! اگه

گیر بیفتȗ جون سالم به در نمیبری...شوکه نالیدم
- چȗ میگȗ مامان؟ تو چیزی میدونȗ؟ تورو خدا اگه چیزی میدونȗ بهم

بگو...
- به هیچ کس اعتماد نکن فرنوش! حتȗ به اون پسری که الان شوهرته!

اینا همشون یه مشت شیطانن، مبادا خودتو بهشون تسلیم کنیا...
مامانم فین فینȗ کرد و با همون صدای گرفته ادامه داد

- من خون دل خوردم تا تورو بزرگ کردم و از این شیطانا دورت کنم! از
همه چیم نگذشتم که الان باز گیر این حیوونا بیفتȗ... اینا رحم ندارن

فرنوشم، فرار کن و برو جایی که دست احدی بهت نرسه!
بلند زدم زیر گریه و گفتم

ȗهر جا میرم هستن مامان! رادوین ولم نمیکنه! من تو این کشور کوفت -
کجارو دارم برم؟یهو با یادآوری اینکه قراره فردا برگردیم ایران گریم بند

ȗاومد! تند دست
به چشمای خیسم کشیدم و گفتم

- فردا برمیگردم ایران مامان! میام پیشت...
یهو مامانم زد تو صورتشو گفت

- نه فرنوشممم! تورو به مرگ خودم نیاااا...
یهو صدای فرهاد که از اونور داد زد به گوشم رسید

- اون دخترهȗ حرومزادس؟ بدش من گوشیو!
یخ زده به گوشȗ تو دستم خیره شدم که با شنیدن صدای فردی از

پشت
ȗمشک ȗسرم...وحشت زده برگشتم عقب که با دیدن یه مرد هیکل



پوش لرزی
کردم

- تو کȗ هستȗ؟
مرد اومد جلو و بازومو گرفت که چشمام گرد شد

- جناب هنرمند به من دستور دادن تا شما رو به برج برگردونم.
نگاهȗ به دستش که بازومو گرفته بود انداختم و گفتم

...ȗفهمیدم! لازم نیست با من مثل مجرما رفتار کن ȗاوک -
مرد بازومو ول کرد و یه قدم رفت عقب که نفسم آزاد شد! نگاهȗ به

اطراف انداختم و گفتم
- خود رادوین کجاست؟ برگشت به برج؟قبل اینکه مرد چیزی بگه صدای

رادوین از پشت سرم بلند شد
- سرتو زیر انداختȗ و شروع کردی به دویدن؟

برگشتم عقب که با دست اشاره به یاروعه کرد که ازمون فاصله گرفت.
کمرمو گرفت و به سمت خیابون هدایتم کرد

- چȗ تو فکرت میگذره فرنوش؟
آب دهنمو به سختȗ قورت دادم و گفتم

- منظورت چیه؟
اخمȗ کرد و برگشت سمتم. با چشم اشاره ای به شکمم کرد و گفت

- وقتȗ بارداری اینجوری میدوی؟ اگه بچه چیزیش بشه م...
نمیدونم چرا با شنیدن حرفش اعصابم خورد شد!- اینقدر بچه بچه نکن

رادوین! این هنوز اعضای بدنشم تشکیل نشده که
اینقدر هواشو داری!

مرتیکهȗ مشنگ جا اینکه نگران من باشه نگران بچشه! دندونامو روهم
فشار دادم و دستشو از دور کمرم باز کردم و رفتم سمت ماشین که

صدای
خندش بلند شد



- الان حسودی کردی خانم خوشگلم؟
بدون اینکه برگردم سمتش داد زدم و گفتم

- حسودی به چپم! برو بمیر اصن!
اخه از یه قاتل چه انتظاری داری؟ واقعا فکر کردی این عاشق چشم و

ابروت شده فرنوش؟ این اگه بچش نبود تا حالا تو رو به اونایی که دنبال
کشتنتن یا همون مرتیکه وادیار داده بود و خودشو خلاص کرده

بود!مامانم گفت نباید به کسȗ اعتماد کنم، گفت باید از رادوین دوری
ȗکنم ول

چرا دودلم؟ چرا به حسȗ میگه باید به رادوین اعتماد کنم؟ این چه حس
مزخرفیه!

خواستم برم سوار ماشین بشم که دستاش از پشت دور کمرم حلقه شد
 و

منو به خودش چسبوند.
ناراحت سرمو کج کردم که بوسه ای رو گونم نشوند و گفت

- اینجوری پشتتو به شوهرت میکنȗ نمیگȗ بقیه فکرای بد میکنن؟
پوزخندی زدم و گفتم

- بقیه؟
رادوین بی توجه به حرفم دستمو گرفت و در ماشینو باز کرد

- بشین تا زودتر برگردیم خونه تا بخوابیم! صبح زود بلیط گرفتم...با
شنیدن حرفش چشمام برق زد! بالاخره قراره از این کشور لعنتȗ خارج

بشم...
سوار ماشین شدم. رادوینم سوار شد و راه افتاد. گوشیمو درآوردم و

تاریخچه تماسامو پاک کردم.
زیر چشمȗ نگاهȗ به رادوین که حواسش به جلو بود انداختم. چیو داره
ازم مخفȗ میکنه؟ مطمئنم کار رادوین از چیزی که رها گفت وحشتناک

تره! وقتȗ به حرفایی که زد فکر میکنم موهای تنم سیخ میشن!



پوفȗ کشیدم و سری به طرفین تکون دادم که دست رادوین رو رون پام
نشست! ترسیده پریدم بالا!

با دیدن واکنشم تای ابرویی بالا انداخت و گفت
- به چȗ فکر میکنȗ که اینقدر توش غرق شدی؟دستȗ به صورتم

کشیدم و زیر لب گفتم
- هیچȗ، فقط خستم...

- فرنوش...
متȚجب برگشتم سمتش که ماشینو پاک کرد و برگشت سمتم

- برگشتنمون به ایران به معنȗ ازادی تو نیست! حق نداری بدون من پاتو
از خونه بذاری بیرون

با چشمای گرد شده بهش خیره شدم و خواستم اعتراض کنم که انگشت
اشارشو رو لبام فشار داد و سرشو به طرفین تکون داد.

مگه من زندونیشم؟ عصبی نگاهȗ به شکمم که هنوزم تخت بود
انداختم
و غریدم

- تقصیر توعه...از ماشین پیاده شدم و بدون اینکه منتظر رادوین بمونم
 سوار اسانسور شدم

و دکمهȗ طبقمونو فشار دادم.
از زمین و زمان برام میباره!

دوست دارم برم جایی که نه دست رادوین، نه دست فرهاد و نه دست
وادیار بهم برسه! مگه من چه گناهȗ کردم که به خاطر یه شب شوم

سرنوشتم عوض بشه به این بلاها دچار بشم؟
آهȗ کشیدم و با ایستادن آسانسور پیاده شدم و وارد خونه شدم. بی

حال
رفتم تو اتاق و شنلمو انداختم رو زمین و خودمو پرت کردم رو تخت.

مامان هیچ وقت نمیذاشت اب تو دلم تکون بخوره. هر چند فرهاد اذیتم



میکرد ولȗ از وقتȗ نامزدی من و آریا بهم خورد رفتارش از این رو به اون
رو شده! انگار نه انگار که منم ناموسشمسرمو به بالشت فشار دادم که

با شنیدن صدای در سریع خودمو به خواب
زدم...

با شنیدن صدای پاش سعȗ کردم نفسامو منظم کنم تا لو نرم! آروم روی
تخت دراز کشید و منو از پشت کشید تو بțلش!

مرتیکهȗ سواستفادگر! دستاشو از پشت دور شکمم حلقه کرد و منو
بیشتر

به خودش چسبوند. لبشو به گوشم نزدیک کرد و زمزمه وار گفت
- از دستم ناراحت نشو فرنوش، من فقط به خاطر صلاحت اینکارارو

میکنم...
اینقدر نفسشو تو گوشم داد که مثل یه مسکن عمل کرد و از هوش

رفتم...
با حس دستای گرمȗ روی گونم آروم لای پلکامو باز کردم. رادوین

لبخندی به صورت خواب آلودم زد و گفت
- پاشو خانومم! یه ساعت دیگه باید بریم...غلتȗ زدم و خواستم پتورو

بکشم رو سرم که نذاشت و دستمو گرفت و
مجبورم کرد رو تخت بشینم!

عصبی جیغ نسبتا بلندی کشیدم و گفتم
- نمیفهمȗ خوابم لعنتȗ؟ دارم میمیرم از بی خوابی! ولم کن...

رادوین با دیدن حالم دستاشو به معنȗ تسلیم شدن بالا برد که چشم
غره

ای حوالش کردم و باز روی تخت دراز کشیدم. اینقدر خسته بودم که تو
کسری از ثانیه خوابم برد...

نمیدونم چرا اینقدر خسته بودم که حتȗ نای باز کردن چشمامم نداشتم
ولȗ حس میکردم رو هوام! تکون ریزی خوردم که با خیس شدن لبام



چشمام باز شد!با دیدن صورت رادوین که تو صورت من بدبخت بود
ناخواسته و هل شده

سرمو آوردم بالا که پیشونیم خورد تو فک واموندش و صدای جیغ من و
داد اون بلند شد!

با درد دستشو رو چونش گذاشت و سرمو از رو پاش بلند کرد. شوکه
نشستم رو صندلȗ و نگاهȗ به اطراف انداختم.

داخل جت رادوین چه غلطȗ میکنم؟ من کȗ اومدم اینجا؟
با دهن باز سرمو آوردم پایین و نگاهȗ به لباسام که عوض شده بودن

انداختم!
- هر چȗ صدات زدم بیدار نشدی برا همین خودم دست به کار شدم!
عصبی دندونامو روهم فشار دادم و محکم زدم تو بازوی ورزیدش و با

جیغ
گفتم

- به چه حقȗ لباسامو عوض کردی؟ کȗ بهت همچین اجازه ای داد؟رادوین
 با خنده بهم خیره شد و گفت

- یه جوری میگȗ انگار تا الان لخت ندیدمت!
پشت پلکȗ براش نازک کردم و خواستم از جام بلند بشم که سرم گیج

رفت و رو صندلȗ پخش شدم.
رادوین لقمهȗ نیمرویی که تو یه سینȗ گذاشته بودنو روی پام گذاشت و

گفت
- بخور!

تا بوی تخم مرغ به مشمام خورد عقȗ زدم و دستمو رو دهنم فشار دادم.
ȗکه کنار پاش بود رو اورد بالا و داد دستم ول ȗرادوین هل شده سطل

معدم
خالȗ بود و چیزی برا بالا آوردن وجود نداشت!

با بدبختȗ سینیو رو پا رادوین هل دادم و نالیدم- انگار بچت از تخم مرغ



 خوشش نمیاد!
با حالȗ خراب تکیه دادم به پشتȗ صندلȗ که رادوین نگران دستمو

گرفت
و گفت

- حالت خوب نیست؟ میخوای بگم فرود بیان؟
سری به طرفین تکون دادم و گفتم

- گشنمه رادوین!
کلافه دستȗ بین موهاش کشید و گفت

- نون و پنیر دوست داری؟و از جاش بلند شد و یه سینȗ که داخلش یه
لیوان شیر و پنیر و خیار بود

رو برداشت و اومد سمتم. هنوز کامل بهم نزدیک نشده بود که با خوردن
بوی شیر به دماغم باز عق زدم!

رادوین کلافه سینیو پرت کرد وسط اونجا و با داد گفت
- من چȗ بهت بدم اخه؟

نمیدونم به حال رادوین بخندم یا به حال خودم گریه کنم...
عصبی کنارم روی صندلȗ نشست و دستشو رو شکمم گذاشت و نالید

- تو هنوز نیومده داری پدر پدرتو درمیاری که! یȚنȗ تا نه ماه دیگه همین
بساطه؟

با دیدن اخماش ریز خندیدم و گفتم
- حقته! تا تو باشȗ پیشگیری کنیرادوین با دیدن خندم اخماشو از هم

باز کرد و لبخند محوی زد.
همینجور که دستش روی شکمم بود گفت

- قراره دو نفرو بذارم که همیشه و همه جا مراقبت باشن! ایران مثل
اینجا

.ȗبیای بیرون و برا خودت بگردی و تفریح کن ȗنیس که راحت بتون
میدونȗ که دنبالتن! اگه گیرشون بیفتȗ کارمون تمومه...



با ترس دستمو محافظ شکمم کردم و گفتم
- یȚنȗ چȗ که کارمون تمومه؟ پس من...

ȗحرفمو خوردم! میخواستم داد بزنم و بگم پس من بیچاره به ک ȗادامه
پناه ببرم...

درجا بțض گلومو گرفت! یه مشت روانȗ مثل شوهرم دنبالمن! داداشمم
که میخواد منو به اون لعنتیا تحویل بده! رادوینم که...نگاهمو تو

چشمای سردش دوختم. چرا چشماش سرد شدن؟ اینکه تا الان
اینجوری نبود...

دستمو گذاشتم رو رون پاش که یهو از جاش بلند شد و ازم فاصله
گرفت!

متȚجب گفتم
- چȗ شد؟

رادوین کلافه دستȗ لای موهاش فرو کرد و گفت
- هیچȗ فقط میخوام استراحت کنم! بهتره توعم بخوابی حالا حالا ها تو

آسمونیم!
و رفت روی دورترین صندلȗ از من نشست و چشماشو بست!

این چرا اینجوری کرد؟ یه دفعه چش شد!بیخیال نگاهȗ به اطراف
انداختم که با دیدن یه کیک و اب میوه از جام
بلند شدم و برشون داشتم و برگشتم سرجام.

باید یه چیزی بخورم! وقتȗ کیک و ابمیوم تموم شد پوسته و پاکت
خالیشو

انداختم تو سطل کنار دستم و سرمو به پشتȗ صندلȗ تکیه دادم.
نباید بذارم رادوین برام بپا بذاره! ولȗ اگه یهو گیر وادیار بیفتم چȗ؟

اصن
این یارو کȗ هست که اینقدر پیگیر منه؟ نکنه یه شیطان پرست روانیه

که



جدی جدی میخواد جسممو به شیطان تقدیم کنه؟
نگران دستمو رو شکمم گذاشتم و چشمامو بستم. الان تنها نیستم که

بگم
جونم مهم نیست! یه لوبیا کوچولو داره تو وجودم رشد میکنه!

اهȗ کشیدم که علیرغم اینکه تا نیم ساعت پیش خواب بودم باز خوابم
برد...

با حس تکون خوردنم آروم لای پلکامو باز کردم که با صورت بی روح
رادوین مواجه شدم.تا دید چشمام بازن ازم فاصله گرفت و گفت

- پیاده شو رسیدیم...
با شنیدن حرفش خواب از سرم پرید! خوشحال لبخندی زدم و از جام

بلند
شدم و از اون پنج تا پلهȗ جت اومدم پایین که با دیدن رو به روم

ترسیده
یه قدم رفتم عقب...

چهار تا مرد درحالȗ که دستاشونو پشتشون برده بودن رو به روم ایستاده
بودن.

رادوین از جت پیاده شد که با دیدن اون افراد اخماش توهم رفت. منو
پشت خودش کشید و گفت

- اینجا چه غلطȗ میکنین؟ کȗ شماهارو فرستاده؟سمت راستȗ اومد جلو
و خم شد و به رادوین تȚظیم کرد. شوکه داشتم به

این صحنه نگاه میکردم که صاف ایستاد و گفت
- قربان برادرتون مارو فرستادن تا ازتون محافظت کنیم...

یȚنȗ واقعا رادمهر اینا رو فرستاده؟ رادوین تای ابرویی بالا انداخت و
گوشیشو درآوردو ازم فاصله گرفت.

به اون چهار مرد ورزیده خیره شدم و آب دهنمو به سختȗ قورت دادم.
نکنه اینا میخوان همیشه و همه جا همراهم بیان؟ با این هیکل چه



جوری
میتونم از پسشون بربیام و فرار کنم؟

بȚد از چند دقیقه رادوین اومد سمتم و اشاره ای به دو نفر راستȗ کرد و
گفت

- این دو تا از این به بȚد مسئول محافظت از توعن!
صورتم توهم رفت! دندونامو روهم فشار دادم و غریدم- ولȗ من همچین

 چیزی نمیخوام! نمیتونȗ مجبورم کنȗ که با اینا سر و
کله بزنم...

رادوین با جدیت رو به روم ایستاد و دستشو رو شونم گذاشت. خم شد
تو

صورتم و گفت
- اگه میبینȗ بهت سخت نمیگیرم فقط به خاطر این بچس!

شوکه بهش خیره شدم. این رادوینه؟ چرا باز اخلاقش تțییر کرد...؟
زبونȗ رو لبم کشیدم و گفتم

- پس بهتره بیشتر رو این کار تمرکز کنȗ چون اگه بخوام میتونم بچتو از
بین...

هنوز کامل این حرف از دهنم بیرون نیومده بود که گونم سوخت.با درد
دستمو رو گونم گذاشتم و چشمای اشکیمو تو چشمای سرد و بی

روح رادوین دوختم
- اگه بلایی سر بچم بیاد زنده نمیمونȗ فرنوش! مطمئن باش تو اولین

فرصت میدمت دست وادیار تا خودش از شرت خلاص شه...
باورم نمیشد که این رادوین باشه! کو اون پسری که تو برازیلیا بهم

محبت
میکرد؟ یȚنȗ فقط چون برگشته ایران باید اینجوری تحقیرم کنه و دست

روم بلند کنه؟
از عصبانیت دستامو مشت کردم که کلافه پشتشو به من کرد و گفت



- ببرینش به برج و همونجا حبسش کنین!
ȗتو یه ثانیه بازوم توسط دو تا از بادیگاردا گرفته شد و منو به طرف شاس

بلندی که رو به رومون بود کشیدن.
تقلایی کردم و سرمو برگردوندم عقب و با فریاد گفتم- من زندانȗ تو

...ȗنیستم رادوین! بهشون بگو ولم کنن عوض
و با ضرب خواستم بازوهامو از تو دستشون دربیارم که با شنیدن حرف

رادوین خشکم زد
- موبایلشم ازش بگیرین...

به سختȗ سرمو برگردوندم طرفشو گفتم
!ȗموج ȗمردک سادیسم -

با باز شدت در ماشین و هل دادنم به داخل دهنمو بستم و با اخمای
درهم

.ȗنشستم رو صندل
نکنه بو برده که میخواستم فرار کنم؟ نه بابا اخه از کجا بفهمه؟!

لعنتȗ...اون دو تا مردک مزخرفم سوار شدن و راه افتادیم! از تو شیشه
نگاهȗ به

بیرون انداختم که حس ارامشȗ سراسر وجودمو فرا گرفت.
ȗبه صورتم کشیدم که دست ȗخداروشکر که حداقل برگشتم ایران! دست

جلوی روم ظاهر شد!
سرمو بلند کردم و به بادیگاردی که کف دستشو به طرفم گرفته بود خیره

شدم و پرسیدم
- چȗ میخواین؟

سرد نگاهȗ به چشمام انداخت و گفت
- موبایلتون!

تای ابرویی بالا انداختم و گفتم
- من موبایلȗ ندارم!بادیگارده نگاه عاقل اندرسفیهانه ای بهم انداخت و



گفت
- خانم هنرمند مجبورمون نکنید که به زور متوسل بشیم!

با شنیدن حرفش پقȗ زدم زیر خنده! تو یه ثانیه جدی شدم و کیفمو
پرت

کردم سمتش
- بگرد! گوشیمو معلوم نیست کدوم گوری انداختم! تازه میخوام برم

گوشȗ بخرم...
ȗبهم دیگه انداختن. یاروعه که رو صندل ȗدو تا بادیگاردا نیم نگاه

شاگرد
نشسته بود دل و روده کیفمو ریخت بیرون.

وقتȗ دید راسȗ راسȗ گوشȗ در کار نیست کیفمو برگردوند بهم و گفت
- تو جیبتون گذاشتین!عصبی پلکامو روهم گذاشتم! باسنمو از رو

صندلȗ بلند کردم و لباسمو
دادم کنار و گفت

ȗفکر نکنم رادوین خیل ȗول ȗتو جیبم؟ اوک ȗمیخوای دست کن -
خوشش

بیاد...
بادیگارده با دیدن حالتم بیخیال برگشت و گفت

- اوکȗ فهمیدم...
واقعا فکر کردن میتونن تا من نخوام چیزیو ازم بگیرن؟

با رسیدن به برج از ماشین پیاده شدم که دو تا بادیگاردام سریع پیاده
شدن!

ȗسرمو کج کردم و نگاه ȗدرو باز کردم و رفتم سمت اسانسور. زیر چشم
به پشت سرم انداختم.ای بابا اینا که هنوز دنبالمن! نکنه میخوان بیان

داخل خونه؟
دکمهȗ آسانسورو زدم و منتظر ایستادم که سینم لرزید! وحشت زده با



چشمای گرد شده سرمو آوردم پایین و به گوشیم که داخل سوتینم
درحال

ویبره رفتن بود خیره شدم.
به سختȗ اب دهنمو قورت دادم و دستمو رو سینم گذاشتم که اسانسور

ایستاد.
ȗایشش لعنتییی! اگه الان برم داخل صدای لرزشش تو این اتاقک کوفت

میپیچه!
ترسیده به داخل اتاقک خیره شدم که یکȗ از بادیگاردای پشت سرم

گفت
- نمیرین داخل؟

نگران قدمȗ به جلو برداشتم که ویبره گوشیم قطع شد! یȚنȗ جوری
نفس

عمیق کشیدم که مطمئنم چشمای بادیگاردای پشت سرم گرد شد!داخل
شدم و دکمهȗ طبقمونو زدم که در بسته شد. زبونȗ رو لبام کشیدم

و به سقف اتاقک خیره شدم که آسانسور ایستاد
سریع اومدم بیرون و در خونه رو باز کردم. خواستم درو ببندم که هر

کدوم از بادیگاردا یه گوشه ایستادن.
حداقل خوبه داخل خونه نمیان. تند درو بهم کوبیدم و دویدم تو اتاق!

لباسامو دراوردم و اتداختم وسط اتاق.
از تو اینه نگاهȗ به آشفتگیم انداختم که باز صدای ویبره گوشیم بلند

شد!
دست کردم داخل سوتینم و گوشیمو درآوردم که با دیدن شماره

ناشناس
بیخیال جواب دادن شدم و گوشیمو پرت کردم رو تخت.

مردد نگاهȗ به موبایلم که همچنان درحال زنگ خوردن بود انداختم و
زیر لب گفت- شاید کار مهمȗ داره!



اوف اخه فرنوش کȗ کار مهمȗ با تو داره؟ مامانت که نیست!
گوشهȗ لبمو گزیدم و با نالیدم

- حالا شاید مامانمه، هوم؟
و پریدم رو تخت و گوشیمو گرفتم دستم. با هزار تا صلوات و نذر تماسو

وصل کردم و گوشیو گذاشتم دم گوشم.
چرا هیچ صدایی نمیاد؟

گوشیو از گوشم فاصله دادم تا مطمئن بشم که هنوز تماس وصله! مردد
با

صدایی که از ته چاه میومد گفتم
- ب...بفرمائید؟

با شنیدن صدای خشن و متȚجب یه مرد اخمام توهم فرو رفت-
فرنوش...

نفسمو فوت کردم بیرون و متȚجب پرسیدم
- شما کȗ هستین؟ اسممو از کجا میدونین؟

با شنیدن صدای در ورودی هل کرده خواستم تماسو قطع کنم که با
جدیت

گفت
- به زودی نجاتت میدم...

خشک شده به گوشȗ تو دستم خیره شدم که با شنیدن صدای رادوین
سریع گوشیو خاموش کردم و گذاشتمش زیر بالشت و پریدم سمت

کمد.
تا در اتاق باز شد نفس عمیقȗ کشیدم تا ارامشو به دست بیارم! خم

شدم
داخل کمد و یه تیشرت و شلوارک جذب مشکȗ از داخلش

درآوردم.خواستم برگردم که خوردم به رادوین! با چشمای گرد شده سرمو
اوردم



بالا و بهش خیره شدم که دستȗ به گونم کشید و با اخمای درهم گفت
- چرا اینقدر سردی؟

یهو به خودم اومدم و دستشو پس زدم و سریع لباسامو پوشیدم و
گفتم

- به تو چه؟ برگرد همونجایی که بودی...
رادوین پوزخند صداداری زد و نشست لبهȗ تخت

- انگار زیادی بهت برخورده!
با شنیدن حرفش جوش اوردم! حمله کردم سمتش و همینجور که

محکم
میکوبیدم به سینه و بازوش داد زدم

- به چه حقȗ اینجوری با من رفتار میکنȗ لعنتȗ؟با آرامش مچ دستامو
گرفت و پرسید

- چه جوری رفتار میکنم مگه؟
بی حرف تو چشماش خیره شدم. دلم میخواست داد بزنم و بگم چرا

جوری رفتار میکنȗ که فکر کنم عاشقمȗ؟ چرا تا میخوام بهت اعتماد کنم
!ȗبه همه چ ȗگند میزن

ȗمیخواستم اینا رو با بلندترین صدای ممکن بکوبم تو گوشاش ول
درعوض

خفه شدم
مچ دستمو ول کرد و انگشت اشارشو رو گونم کشید و گفت

- درد داره؟
اخمȗ کردم و خواستم ازش فاصله بگیرم که با نشستن لباش رو گونم

انگار برق سه هزار ولتȗ بهم وارد کردن...چشماشو بسته بود و آروم
داشت گونمو میمکید!

خواستم دهن باز کنم که انگشت اشارشو گذاشت رو لبم و ازم جدا شد.
شوکه بهش نگاه کردم که نیشخندی زد و گفت



- دیگه جای سیلیم درد نمیکنه...
فکم پخش زمین شد! سری از تاسف برا عکس العملم تکون داد و از

اتاق
بیرون رفت.

وای اوضاع رادوین خیلȗ خرابه! میترسم تهش بزنه منو بکشه بȚدم بیاد
بالا سر جنازم بگه ببخشید کشتمت دست خودم نبود...

دستȗ به موهام کشیدم و از اتاق رفتم بیرون. نگاهȗ به اطراف انداختم
که

با ندیدن رادوین متȚجب اسمشو صدا زدم
- رادوین؟ولȗ هیچ جوابی نیومد. یȚنȗ رفت؟ وقتȗ دیدم هیچ جای خونه

 نیست لای
در ورودیو باز کردم و گفتم

- ببخشید رادوین رفت؟
یکȗ از بادیگاردا گفت

- بله خانم...
ممنونȗ زمزمه کردم و درو بستم. این چه اومدنȗ بود؟ اصن بهتر که

رفت!
هر چȗ چشمم کمتر بش بیفته بهتره...

دستȗ به شکمم کشیدم که با یادآوری اون تماس مشکوک پریدم تو
اتاق

و گوشیو از زیر بالشت برداشتم. رفتم تو تماس های اخیرم و به شماره
ȗبهش زنگ بزنم؟ ول ȗنȚکه بهم زنگ زده بود خیره شدم.ی ȗناشناس

اگه این یارو از دار و دسته وادیار باشه چȗ؟
اخه وادیار میخواد منو بکشه، پس چه کاریه که یکȗ از زیر دستاش بگه

نجاتت میدم؟
کلافه دور خودم چرخیدم. بالاخره دلمو به دریا زدم و شمارشو گرفتم. با



هیجان گوشیو گذاشتم کنار گوشم که با شنیدن صدای ضبط شده
مخابرات وا رفتم

- دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد، لطفا موقع دیگری تماس
بگیرید...

یȚنȗ چȗ؟ چرا گوشیش خاموشه؟ اینکه همین الان بم زنگ زد!
کلافه نشستم لب تخت. اصن بهتر که برنداشت! برمیداشت میخواستم

ȗچ 
بگم؟ بگم بیا من بدبختو از دست شوهرم نجات بده؟ اگه یهو گیر یه

ادم
مزخرفتر میفتادم چȗ؟گوشیو انداختم اونور و از جام بلند شدم. رفتم

داخل اشپزخونه و در
یخچالو باز کردم.

با دیدن انواع مواد غذایی که داخلش بود ابروهام بالا پرید.
میگن مردای ایرانȗ قرمه سبزی دوست دارن! یȚنȗ براش قرمه سبزی

!ȗمیخوره الا یه مرد معمولیه ایران ȗرادوین که به هر چ ȗبپزم؟ ول
پوفȗ کردم نگاهمو به شکمم دوختم و گفتم

- مامانȗ تو چȗ دوست داری؟
ȗبا چشمای ریز شده سرتاسر یخچالو نگاه کردم که یهو هوس ماکارون

زد به سرم!
لبخند عمیقȗ زدم و یه بسته گوشت چرخ کرده از یخچال دراوردم و

گذاشتم رو میز!تک تک در کابینتارو باز کردم ولȗ خبری از رشته
ماکارونȗ نبود! ای بابا

حالا که یه چȗ هوس کردم باید یه چیزی کم باشه؟
نگاهȗ به تنها کابینتȗ که هنوز نگشته بودمش انداختم و گفتم

- توروخدا!
و در کابینتو باز کردم که با دیدن یه بسته ماکاروتȗ سایز بزرگ دستمو



مشت کردم و با خوشحالȗ گفتم
- یسسس!

اینقدر محو درست کردن ماکارونȗ شده بودم که زمان از دستم در رفت.
برا اخرین بار شعلهȗ اجاق گازو چک کردم و ازش فاصله گرفتم!

دستȗ به پیشونȗ عرق کردم کشیدم و از اشپزخونه اومدم بیرون ولȗ با
دیدن صحنهȗ رو به روم متȚجب ایستادم سر جام...اینا لباسای رادوینه

که کف زمین ریخته؟ کȗ اومد که من نفهمیدم؟
خم شدم و پیرهنشو برداشتم و رو به روی صورتم گرفتم. فکر نمیکردم

رادوین اینقدر شلخته باشه!
شلوارشم برداشتم و برگشتم تو اشپزخونه تا بندازمشون تو ماشین

لباسشویی ولȗ با دیدن لکهای که رو پیرهنش بود دست نگه داشتم.
دقیق به لکه خیره شدم که یخ کردم! این خون؟

هل شده لباسو انداختم رو زمین و با فریاد گفتم
- رادوین؟ رادوین کجایی؟

در اتاقو باز کردم. رادوین حوله پوشیده رو تخت نشسته بود و داشت
چیزیو تو گوشیش چک میکرد که با دیدن من دست نگه داشت.نگران

وارد اتاق شدم و کنارش رو تخت نشستم. همه جاشو یه بار چک
کردم که صورتمو بین دستاش گرفت و گفت

- چرا اینجوری میکنȗ فرنوش؟ حالت خوب نیست؟
رادوین که سالمه! حتȗ یه خراشم نداره پس اون خون از کجا اومده؟

ن..نکنه کسیو کشته؟ یا باز سندرومش زده بالا و زده خون یکیو خورده؟
وا رفته سرمو انداختم زیر و گفتم

- من خوبم ولȗ انگار تو خوب نیستȗ! چرا لباست خونȗ بود؟
و سرمو آوردم بالا که رادوین چشماش گرد شد!

- خون؟ روی لباس من؟
بی حرف سری تکون دادم که از جاش بلند شد و از اتاق رفت بیرون.از



جام بلند شدم و پشت سرش از اتاق خارج شدم که دستȗ به
پیشونیش

کشید و زیر لب غرولند کنان چیزایی گفت!
همونجا ایستادم و دستمو زدم به کمرم و مشکوک به رادوین خیره

شدم.
سرشو اورد بالا که با دیدن من لبخند مصنوعȗ زد و گفت

- چه بویی راه انداختȗ! اون موقع خواستم بیام پیشت دیدم خیلȗ غرق
درست کردن نهاری برا همین مزاحم نشدم.

نمیخواست بگه! داشت موضوعو عوض میکرد! ولȗ چرا؟
وقتȗ خودش نمیخواد چیزی بگه پس منم نمیگم!

سری تکون دادم و گفتم
- تقریبا امادست! تو تا بری لباساتو بپوشȗ منم غذارو میکشم...رادوین

سری تکون داد و برگشت داخل اتاق. باید یه بار دیگه لباسه رو
چک کنم!

اروم برگشتم عقب و وقتȗ دیدم خبری از رادوین نیس در ماشین
لباسشویی رو باز کردم و خواستم لباسو دربیارم که با شنیدن صدای
رادوین از اتاق هل کردم و سریع از ماشین لباسشویی فاصله گرفتم
- با این وضع نمیخواستȗ زیاد به خودت زحمت بدی! میتونستم از

بیرون
غذا بگیرم...

پوفȗ کردم و بیخیال شدم. بهتره وقتȗ خونه نیست چک کنم تا ببینم
واقعا

خون یا یه چیز دیگه!
ȗدو تا بشقاب و قاشقو چنگالارو برداشتم و گذاشتم سر میز. ماکارون

خوش آب رنگمم ریختم توی دیس و وسط میز گذاشتم.
ȗدر یخچالو باز کردم که رادوین با خنده وارد اتاق شد. تا میزو دید دست



به شکمش کشید و گفت- معلومه خیلȗ خوشمزس...
لبخند محوی زدم و دوتا قوطȗ نوشابه فانتارو درآوردم و کنار بشقابا

گذاشتمتون.
نشستم رو صندلȗ که رادوینم صندلȗ رو به رومو کشید عقب و

نشست. با
اشتها قاشقو گرفت دستش و گفت

- مرسȗ عزیزم...
و غذارو کشید تو بشقابش و شروع کرد به خوردن. یȚنȗ رادوین دو

قطبیه؟ چطور ممکنه یه جوری عوض شه که انگار یه فرد دیگس؟
همینجور بهش خیره شده بودم که سرشو اورد بالا.

وقتȗ دید دست به غذام نزدم با دهن پر گفت- چرا نمیخوری؟ تو که
صبحم هیچȗ نخوردی!

دست از نگاه کردن بهش برداشتم و آروم شروع کردم به خوردن. انگار
با دیدن اون لکه های خون اشتهام کاملا نابود شده بود.

حس میکردم به جای قورت دادن ماکارونȗ دارم سنگ قورت میدم!
با بدبختȗ هر چقدر تونستم خوردم که رادوین دستشو رو شکمش

گذاشت و به پشت صندلȗ لم داد و گفت
- اولین باریه اینجوری تا حد مرگ از یه غذا لذت میبرم!
متȚجب زل زدم بهش که خبیثانه خم شد طرفم و گفت

- انگار تمام اعضای بدنم ازت لذت میبرن...
پوزخندی به این حرفش زدم و گفتم- اره از تو گوشȗ که بهم زدی

...ȗمشخصه! بهتره ساکت ش
رادوین با شنیدن حرفم متȚجب گفت

- یȚنȗ هنوز ناراحتȗ از اون اتفاق؟
- اون اتفاق؟ یه جوری میگȗ انگار برات مهم نیست!

رادوین کلافه دستȗ به صورتش کشید و گفت



- اوکȗ ببخشید!
عصبی کوبیدم رو میز و گفتم

- ببخشید نون و آب میشه برام؟ یه ذره خودتو کنترل کن رادوین! هر بار
یه جوری میشȗ! مطمئنȗ دو قطبی نیسȗ؟ هیچ آدم معمولȗ اینجوری

رنگ
عوض نمیکنه که تو میکنȗ! مگه آفتاب پرستȗ؟رادوین پلکاشو روهم

فشار داد و گفت
- خودت داری میگȗ آدمای معمولȗ! من معمولیم به نظرت؟

!ȗفقط نمیخوای قبول کن ȗاره معمول -
رادوین با ارامش زل زد تو چشمام و گفت

- آدمای معمولȗ مشکل سکس دارن؟ ادمای معمولȗ سندروم رنفیلدز
ȗدارن؟ بس کن فرنوش! هیچ کدوم از کارا و اخلاقام مثل ادمای معمول

...ȗنیست که داری باهام مقایسشون میکن
راست میگفت! رادوین اصلا شبیه آدمیزادا نبود...

کلافه رفتم سمت اتاق و گفتم
- حال بحث کردن باهاتو ندارم! اگه خیلȗ زحمتت نمیشه ظرفا رو بشور،
میخوام برم کپهȗ مرگمو بذارم..وارد اتاق شدم و رو تخت دراز کشیدم.

پتورو کشیدم رو شکمم و به سقف
خیره شدم.

بحث باهاش بی فایدس! تا حالا هزار بار باهاش کل انداختم ولȗ انگار نه
انگار! جوری تو تاریکȗ غرق شده که بȚید بدونم من و این بچه بتونیم

کمکȗ بهش کنیم...
پلکامو روهم گذاشتم که چند دقیقه بȚد صدای قدمای رادوین نزدیک

اتاق شد. خودمو به خواب زدم که اومد داخل و روی تخت کنارم دراز
کشید.

دستشو انداخت دور شکمم و منو کشید سمت خودش. داشتم جون



میدادم
تا پلکام نلرزه!

همینجور که منو به آغوش میکشید زیر لب گفت
- چطوری ازتون محافظت کنم...آهȗ کشید و دستشو رو شکمم گذاشت

و ادامه داد
- از مامانت مراقبت کنیا لوبیا کوچولو. درسته من اذیتش میکنم ولȗ تو

اذیت نکنیا...
دلم میخواست ببرمش پیش دکتر! اگه من و این بچه نمیتونستیم کاری

کنیم پس صددرصد دکترا یه کاری میتونستن بکنن! ولȗ اگه رسانه ها
متوجه بیماری رادوین میشدن چȗ؟

یه اشتباه کوچیک باعث میشه که آبروی رادوین ریخته بشه!
رادوین همینجور که زیر لب چیزایی زمزمه میکرد، شکممو با ملایمت

ماساژ میداد. اینقدر اینکارو ادامه داد که خوابم برد...
- عزیزم بلند نمیشȗ شام بخوری؟

کلافه دستȗ که رو صورتم بود رو پس زدم و پتورو کشید رو سرم- ولم
کن...

حتȗ جون نداشتم لای پلکامو باز کنم. انگار یه تن قرص خواب داده
بودن

تا منو دراز کش کنن!
به ثانیه نکشید باز خوابم برد...

با حس دلپیچهȗ شدیدی چشمامو باز کردم و خوابالو به اطراف خیره
شدم.

هوا که هنوز روشنه! فکر کنم اصلا نتونستم بخوابم...
دستȗ به صورتم کشیدم و از تخت اومدم پایین.

تلوتلو خوران از اتاق اومدم بیرون. کل سالنو از نظر گذروندم ولȗ خبری
از رادوین نبود.کش و قوسȗ به بدن خستم دادم که پشت دستم



سوخت!
چهرمو توهم کردم و دستمو جلوی صورتم گرفتم. با دیدن جای سوزن

ابروهام پرید بالا!
چرا جای سوزن رو دستمه؟

از بس گشنم بود بیخیالش شدم و با همون حال پریدم تو آشپزخونه و
هر

چȗ دم دستم اومد خوردم.
وقتȗ معدم پر شد آهȗ از سیری کشیدم و همونجا رو صندلȗ نشستم.

با درد دستȗ به بازوم کشیدم. متȚجب زیر لب گفتم
- چرا بدنم اینقدر کوفتس؟

اینبار دستȗ به پشت گردنم کشیدم. چطوره زنگ بزنم به رادوین؟از جام
 بلند شدم و برگشتم تو اتاق و دستمو زیر بالشت بردم و گوشیمو

دراوردم.
قفل گوشیمو باز کردم و خواستم شماره رادوینو بگیرم که یهو یادم افتاد

که مثلا من گوشیمو گم کردم!
پوفȗ کردم و که با دیدن ساعت و تاریخ گوشیم چشمام شیش تا شد!
ساعت ده صبحه؟ مگه امروز هفدهم نبود؟ پس چرا اینجا زده نوزدهم؟

گوشیمو تو هوا تکون دادم بلکه شاید هنگیش برطرف بشه ولȗ باز
تاریخ

و ساعت همون بود!
یȚنȗ چȗ؟ یȚنȗ من دو روزه خواب بودم؟

کلافه و سردرگم به صفحه گوشȗ خیره شدم که با شنیدن صدای در
ترسیده گوشیمو زیر بالشت قایم کردم.با ظاهر شدن هیکل رادوین تو

چهارچوب در اخمȗ کردم و گفتم
- با من چیکار کردی؟

متȚجب وارد اتاق شد و سر تا پامو از نظر گذروند و گفت



- بالاخره بیدار شدی!
عصبی توپیدم بهش

- میگم چه بلایی سرم آوردی لعنتȗ؟ چȗ بهم تزریق کردی که باعث شده
دو روز بخوابم!

رادوین با شنیدن حرفم پوزخند مسخره ای زد و گفت
- هیچȗ!دندونامو روهم فشار دادم و سینه به سینش ایستادم و پشت

دستمو جلوی
چشماش گرفتمو گفتم

- پس این جای چیه؟
خیلȗ ریلکس گفت

...ȗتقویت -
پوزخند پر صدای زدم و با طعنه گفتم

- چه جور تقویتȗ بود که باعث شده من عین جنازه ها بیفتم رو تخت؟
یهو نگران دستمو رو شکمم گذاشتم و وحشت زده گفتم

- بچم...- نگران نباش سالمه! محض اطلاعات جون اون بچه خیلȗ برام
مهمه، کاری

نمیکنم که سقط شه!
نفس آسوده ای کشیدم و گفتم

- پس چرا بیهوشم کردی؟
- من کاری نکردم!

- چرا چرت میگȗ رادوین؟ پس چه جوری دو روز خوابیدم بدون اینکه
حس کنم؟ فکر کردی احمقم؟

بی توجه به حرفام وارد حموم شد و گفت
-هر جور دوست داری فکر کن!

کلافه دستȗ لای موهام کشیدم.اینجوری نمیشه! حتȗ نمیتونم با امنیت
 بخوابم. اگه تو خواب رادوین بلایی



سرم بیاره نمیفهمم!
سرگردون دور اتاق چرخیدم که چشمام برق زد!

شالمو انداختم سرم و آروم لای در ورودیو باز کردم که با ندیدن اون دو
تا بادیگارد فکری به ذهنم رسید!

پس موقعȗ که رادوین خونس اینا میرن؟ اگه اینجوری باشه میتونم یه
فرصت خوب برا فرار پیدا کنم...

چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم. لباسای کثیفمو با
یه

دست تمیز عوض کردم و نشستم رو کاناپهȗ جلوی تȗ وی.
کنترلو گرفتم دستم و خواستم تلویزیونو روشن کنم که صدای داد

رادوین
از تو حموم بلند شد

- فرنوشششش!همینجور که زیر لب غر میزدم از جام بلند شدم
- ای فرنوشو کوفت، فرنوشو زهرمار! فرنوش بیاد سنگ قبرتو بشوره

...ȗراحت ش
عصبی وارد اتاق شدم و محکم کوبیدم به در حموم

- چته؟ نمیشه بذاری به حال خودم باشم؟ نکنه میخوای بیام تو برات
لیف

بکشم؟
هنوز دستمو از رو در برنداشته بودم که در چهارطاق باز شد. رادوین

چنگȗ به مچ دستم زد و کشیدم تو حموم!
ȗبا سرازیر شدن آب رو لباسا و صورت و موهام از شوک جیغ خفیف

کشیدم و به خودم لرزیدم!با دست موهامو که تو صورتم پخش شده
بود فرستادم پشت گوشم و

مشتȗ تو سینه ی لخت رادوین کوبیدم و با داد نالیدم
- مگه مریضȗ لعنتȗ؟



از زیر دوش دراومدم که رادوین دستشو پشت گردنم گذاشت و صورتشو
به صورتم نزدیک کرد.

با لحن مرموزی زیر لب گفت
- اگه بگم آره میتونȗ درمانم کنȗ؟

هاج و واج تو چشماش خیره شدم که نگاشو سوق داد سمت لبام و
گفت

...ȗفقط تو میتون -
چشمام شیش تا شد! قبل اینکه بتونم جلوشو بگیرم با خشونت لباشو

رو
لبام گذاشت!دستمو رو سینش مشت کردم که لبمو کشید داخل

دهنش و مک ریزی
بهش زد که بدنم لرزید!

چسبوندم به سرامیکا! جوری بین دیوار و رادوین حبس شده بودم که
نمیتونستم حتȗ یک سانت جا به جا شم!

با حس دستش روی سینم دیگه صبرو جایز ندونستم! با تمام توانم
رادوینو

هل دادم عقب که فقط لباش از لبام جدا شد!
وقتȗ دید نمیذارم به کارش برسه اخمȗ کرد و چنگȗ به بین پام زد که

یخ
کردم! با اولین حرکت دستش بدنم شل شد!

ȗکه هست ȗنه فرنوش! به خاطر هوس کوتاه نیا! نذار بدبخت تر از این
...ȗبش

صورتمو توهم کشیدم و با نفس نفس گفتم- چه غلطȗ میکنȗ؟ زدی
بالا؟ نمیفهمȗ باردارم؟

رادوین با شنیدن حرفم جری تر شد و بدتر افتاد به جونم
- اره زدم بالا! بخوابونش ببینم بلدی؟



یه لحظه نفهمیدم چیشد ولȗ صدای سیلȗ که به رادوین زدم تو کل
حموم

پیچید...
دیگه نایستادم ببینم میخواد چه بلایی سرم بیاره و تند از حموم خارج

شدم!
کف اتاق از آب هایی که از موهام و لباسام چکه میکرد خیس شده بود.
سریع حوله تن پوشمو برداشتم و لباسای خیسمو درآوردم انداختمشون

کنار در حموم.
با حوله بدنمو خشک کردم و لباسای جدید پوشیدم.عصبی در کمدو بهم

 کوبیدم و با فریاد گفتم
- تو دیوونه ای! حیف این بچه هست مگه نه حاضر بودم کلȗ انگ از این

و اون بشنوم ولȗ دیگه زنه شیطان صفتȗ مثل تو نباش...
هنوز حرفم تموم نشده بود که در حموم با شدت باز شد و رادوین

عصبی
اومد بیرون.

با اینکه عین سگ ترسیده بودم ولȗ اصن به رو خودم نیاوردم!
یه قدم برداشت سمتم و گفت

- الان چه زری زدی فرنوش؟
یه قدم رفتم عقب و حق به جانب گفتم

- حرفو یه بار میزنن! کر بودی که نشنیدی؟ میخوای دوباره بهت
بگم؟رادوین درحالȗ که سعȗ میکرد خشمشو کنترل کنه گفت

- ساکت شو!
عین دینامیت منفجر شدم

- ساکت نمیشمممم! اگه این بچه نبود الان من مجبور نبودم تورو تحمل
کنم! تویی که عین روانیا ثانیه ای رنگ عوض میکنȗ و خون میخوری!

تویی



که معلوم نیست دستت به خون چند نفر اغشته شده! تویی که ریدی
به

زندگیم و ولمم نمیکنییی...
ȗرادوین دستشو دراز کرد سمتم که ترسیده اومدم برم عقب که پاشنه

پام رو زمین خیس لیز خورد!...
قبل اینکه بتونم دستمو به جایی بند کنم با باسن افتادم رو زمین!

با حس دردی که تو شکمم پیچید وحشت زده زدم زیر گریه! دستمو رو
شکمم فشار دادم و رو به رادوین ملتمس نالیدم- رادو...ین... بچم...

رادوین نگران دست انداخت زیر زانو و گردنم! منو کشید تو بțلش و یه
شال انداخت رو سرم و از اتاق دوید بیرون...

همینجور که گریه میکردم و شکممو فشار میدادم زیر لب زمزمه وار
میگفتم

- بچ...بچم!
رادوین سریع سوار آسانسور شد و دکمهȗ همکفو زد!

انگار تو یه لحظه همه دنیا رو از من گرفته بودن و فقط این بچه مونده
بود

که اینم داشت از دستم میرفت! با اینکه حرفام تند و زننده بود ولȗ از
ته

قلبم عاشق این بچه بودم...رادوین بی معطلȗ در ماشینشو باز کرد و منو
 رو صندلȗ عقب خوابوند.

خودشم سوار شد و از پارکینگ برج رفت بیرون.
جوری گاز میداد که گفتم الان تصادف میکنیم! باز درد بدی تو شکمم

پیچید! دستمو محافظ شکمم گرفتم و نالیدم
- اخخخ بچممم...

پلکای خیسمو روهم فشار دادم و تند تند نفس عمیق کشیدم!
آروم باش فرنوش! بچت سالمه... بچت زندست... اون تنهات نمیذاره...



با ترمز کردن ماشین سرمو آوردم بالا که با دیدن بیمارستان خواستم از
!ȗماشین پیاده بشم که از درد زیاد تو شکمم دوباره افتادم رو صندل

باورم نمیشد اینقدر درمونده شده باشم...رادوین در سمت منو باز کرد.
زیر بțلمو گرفت و از ماشین اوردم بیرون.

همینجور که بțلم کرده بود دوید سمت بیمارستان و با داد گفت
- تورو خدا یکȗ کمک کنه زنم تو خطره...

برا اولین بار دلم براش لرزید!
نگفت بچم تو خطره، نگفت دارم بچمو از دست میدم. فقط گفت زنم تو

خطره...
پرستارا سریع یه برانکارد اوردن که رادوین با احتیاط منو روش خوابوند

و عصبی گفت
- زنم بارداره ولȗ خیلȗ بد افتاد زمین! داره درد میکشه لطفا کمکش

کنین...
پرستارا سریع منو بردن داخل اورژانس و شروع به چکاپ ازم کردن!بی

ȗجون چشمامو روهم فشار دادم. دیگه نمیفهمیدم دورم چه اتفاق
میفته

فقط میخواستم بچم زنده بمونه!
انگار خدا میخواست به خاطر حرفام و ناشکریام بچمو ازم بگیره تا بفهمم

بچه یه چیز بی ارزش نیست که بخوام نابودش کنم...
ریز ریز اشک میریختم که دستȗ رو صورتم نشست. آروم لای پلکامو باز

کردم که رادوین با صورتȗ که غم ازش داد میزد تو صورتم خیره شد
با انگشت اشکامو پاک کرد و گفت

- گریه نکن...
سری به طرفین تکون دادم و به سرم تو دستم خیره شدم. با ترس

پرسیدم
- بچم چیشد؟ حالش خوبه مگه نه؟



رادوین کلافه دستȗ بین موهای اشفتش کشید که دکتر زنȗ وارد اتاق
شد.ملتمس بهش خیره شدم که اومد نزدیک تختم و گفت

- خیلȗ شانس اوردی عزیزم!
با شنیدن حرفش امیدوارانه بهش خیره شدم که برگشت سمت رادوین

و
گفت

- هم مادر و هم بچه سالمن...
رادوین لبخند محبت آمیزی به دکتر زد. دکتر با تاکید ادامه داد

- ولȗ خیلȗ باید حواستون به همسرتون باشه! هر گونه استرس و
اضطراب

برا مادر و بچه مثل سم عمل میکنه و باعث سقط جنین میشه!
رادوین سری به معنای فهمیدم تکون داد که دکتر نگاهȗ به سرمم کرد و

گفت- سرمشون که تموم بشه میتونن برن!
و از اتاق رفت بیرون. رادوین نفس آسوده ای کشید و گفت

- من باید برم کارای پذیرشتو انجام بدم زود برمیگردم!
باشه ای زیر لب زمزمه کردم که از اتاق رفت بیرون و درو بست!

لبخند محوی زدم و دستمو رو شکمم کشیدم و گفتم
- دوست داری مامانو سکته بدی لوبیا؟

تک خنده ای کردم که با شنیدن صدای در گفتم
- چقدر زود برگشتȗ رادو...

و برگشتم سمت در که با دیدن مرد غریبه ای حرفمو خوردم و دستمو
محافظ شکمم کردم!عصبی دندونامو روهم فشار دادم و غریدم

- تو دیگه کȗ هستȗ؟
مرد لبخند محوی زد و به تختم نزدیک تر شد که جیغ خفیفȗ کشیدم.

تند دستاشو به معنȗ تسلیم برد بالا و با خنده گفت
- نترس دختر! من یه دکتر روانشناسم...



مردد نگاهȗ به سر تا پاش انداختم. کت و شلوار مارک گرونȗ تنش بود.
موهای لختشو حالت داده بود بالا و تمیزی از سر و کولش میبارید...

یه قدم دیگه نزدیکم شد. دستشو کرد تو جیب کتش و یه کارت درآورد.
با اخمای درهم بهش خیره شدم که کارتو گذاشت کف دستم و گفت-

من سلطانȗ هستم!
بدون اینکه به کارت نگاه کنم گفتم

- خب که چȗ؟ من که از بیمارستان درخواست یه روانشناس نکردم که
اومدین و مزاحم من شدین!

پسره لبخند محوی زد و با حالت خاصȗ تو چشمام خیره شد و گفت
- از حرکاتت پیداست از شوهرت میترسȗ! حتȗ اون باعث شده که الان

رو تخت بیمارستان باشȗ مگه نه؟
بی حرف بهش نگاه کردم که با آرامش پلکاشو یه بار روهم گذاشت و

گفت
- نگران نباش و از منم نترس! اونقدر بیکار نیستم که بیفتم دنبال

بیمارایی
که نمیخوان درمان بشن!با چشم اشاره ای به کارت تو دستم کرد و گفت
- کارتمو بهت دادم! اگه مشکلȗ پیش اومد پیتونȗ بهم زنگ بزنȗ، من با

کمال میل کمکت میکنم...
و بدون حرف دیگه ای از اتاق رفت بیرون. چرا یه روانشناس همینجوری
الکȗ الکȗ باید بیاد و بخواد که کمکم کنه؟ اون از کجا میدونه که مشکل

دارم؟
نگاهȗ به کارت انداختم و زیر لب گفتم

- حالا نگهش دارم! یهو نیاز شد هوم؟
پوست لبمو با دندون کندم و که با شنیدن صدای در هل شده کارتو بین

دستم قایم کردم.
با ظاهر شدن قامت رادوین توی چهارچوب در لبخند محوی زدم که اومد



کنار تخت و سرممو چک کرد- حالت خوبه؟
ابرویی بالا انداختم و گفتم

- از احوال پرسیای شما عالیم...
توجهȗ به تیکم ننداخت و گفت

- سرمت تموم شده! باید برگردیم...
سری تکون دادم و همینجور که کارتو تو دستم مچاله میکردم از جام

بلند
شدم. لباسامو مرتب کردم و از اتاق رفتم بیرون که رادوین اومد سمتم و
همینجور که سرشو انداخته بود زیر، دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت

- نهار چȗ دوست داری بخوری؟
کمȗ فکر کردم و گفتم- نمیدونم! دلم یه چیز نمکȗ و ترش میخواد...

حتȗ با گفتنشم دهنم اب افتاد.
از بیمارستان خارج شدیم که رادوین کمرمو ول کرد و دوید سمت

خیابون...
دست دراز کردم صداش کنم که تو یه لحظه از جلو چشمام محو شد!

پوفȗ کردم و کلافه نگاهمو به اطراف دوختم که یاد کارت ویزیت دکتره
افتادم.

دست مشت شدمو آوردم بالا و بازش کردم. کارت مچاله رو شده به
حالت

اولش برگردوندم.
تا چشمم به اسم روی کارت خورد یخ کردم!

- وادیار سلطانȗ!ترسیده سرمو اوردم بالا و چک کردم که دنبالم نکرده
باشه!

همونجا رو زمین نشستم و چشمامو روهم فشار دادم...
باورم نمیشه اینقدر بهم نزدیک شده باشه! وادیاری که رادوین ازش

حرف



میزد جلوی چشمام بود!
با دستای لرزونم کارتو آوردم جلوی چشمام. ممکنه این همون وادیار
نباشه! ولȗ این اسم خاصه! مگه چند تا وادیار ممکنه ملاقات کنم؟

وا رفته به زمین خیره شدم که صدای نگران رادوین بلند شد
- فرنوش خوبی؟

دوید سمتم. سرمو اوردم بالا و زیر لب نالیدم
- دیدمش...رادوین با اخمای درهم زیر بازومو گرفت و از رو زمین بلندم

کرد. دستمو
آوردم بالا که نگران گفت

- کیو دیدی فرنوش؟
بțض کرده کارت ویزیت چماله شده رو تو دستش گذاشتم. رادوین با

تȚجب نگاهȗ به کارت انداخت که گفتم
- وادیار...

تا این کلمه رو از زبونم شنید با چشمای گرد شده برگشت سمتم و با داد
گفت

- چیییی؟
لبامو کشیدم تو دهنم که نگاه دقیقȗ به کارت ویزیت انداخت و عصبی

غرید- مرتیکهȗ حرومزاده! خودم میکشمش...
تا خواست بره چنگȗ به دستش زدم و گفتم

- کجا میری رادوین؟ من میترسم...
نفسشو فوت کرد بیرون و گفت

- چقدر درباره وادیار میدونȗ؟
سرمو به طرفیم تکون دادم و نالیدم

- هیچȗ به خدا! فقط میدونم که دنبال منه...
رادوین کلافه دستȗ بین موهاش فرو کرد

- شخصا اومده جلو! نمیفهمم قصدش از این کارا چیه!نگران نگاهȗ به



شکمم انداختم و گفتم
- نکنه میخواد بچمو ازم بگیره؟

- نه نمیتونه! من نمیذارم...
باید مامانمو ببینم! مطمئنم اون میدونه داره چه اتفاقȗ برام میفته...

ملتمس تو چشمای عصبی رادوین خیره شدم و گفتم
- توروخدا منو ببر پیش مامانم!

رادوین کلافه گفت
- اونجا میخوای بری چیکار؟

متفکر گفتم- مطمئنم مامانم میتونه کمکم کنه! توروخدا بذار
ببینمش...

سری تکون داد و دستمو گرفت. نشستیم تو ماشین. نگاهȗ به بیرون
انداختم که با دیدن پسری که شبیه وادیار بود و کنار در بیمارستان بهم

خیره شده بود قلبم وایساد!
ȗشبیهش نیست، خودشه! لبخند محوی زد و دستشو تو هوا به معن

خدافط
تکون داد. سریع نگاهمو ازش گرفتم و به روبه رو دوختم...

دستمو روی رون پام مشت کردم و سعȗ کردم نفسای عمیق بکشم.
بهش نمیخوره که بخواد منو بکشه! نگاهȗ به رادوین که با اخمای درهم

به روبه رو خیره شده بود انداختم و پرسیدم
- وادیار دقیقا کیه؟

رادوین زیر چشمȗ نگاهȗ بهم انداخت و گفت- فایده ایم داره اگه بهت
بگم؟

- بگو خواهشا! من باید بدونم کیا دنبالمن...
رادوین مشت محکمȗ تو فرمون کوبید و از لای دندوناش غرید

- رئیس انجمن شیطان پرستای ایرانه...
با شنیدن حرفم جون از بدنم رفت!



نمیتونم باور کنم که بین یه مشت شیطان پرست دارم زندگȗ میکنم و
تهدید میشم...

کلافه صورتمو با دستام پوشوندم و گفتم
- ولȗ چرا منو نکشت؟ اون راحت میتونست منو بکشه ولȗ فقط کارت

ویزیتشو بهم داد...رادوین پوزخند پر صدایی زد و گفت
- واقعا فکر کردی به همین راحتȗ میکشنت؟ هر آئینȗ آداب و رسوم

خاص خودشو داره! آئین مام سوا از بقیه ادیان نیست...
نفسمو فوت کردم بیرون و نالیدم

- چطور یه شیطان پرست روانشناسه؟ میخواد اینجوری آئینشو ترویج
بده؟

رادوین سری از تاسف برام تکون داد گفت
- زن سادهȗ من! میدونȗ شغل اصلȗ وادیار چیه؟

سری به معنȗ نه تکون داد که گفت
- اون یکȗ از اعضای انجمن صلن جهانیه...با شنیدن حرفش فکم به کف

 ماشین چسبید...
- دروغ میگȗ؟

رادوین با دیدن فک پایین افتادم نیمچه لبخندی زد و گفت
ȗشیطان پرستا اینجوری بین مردم نفوذ میکنن! از در صلح و دوست -

وارد
میشن...

و اشاره ای به خودش کرد و گفت
- فکر میکردی من شیطان پرست باشم؟ نه حتȗ تو تخیلاتتم نمیگنجید

تا
اینکه خودم بهت گفتم

راست میگفت!اینقدر بین مردم نفوذ کردن که نمیشه جلوشونو گرفت!
از افراد مشهور



بگیر تا رفتگر محله...
- حالا باید چیکار کنیم؟ اینجوری که تو میگȗ وادیار خیلȗ قدرتمنده...

- منم به همون اندازه قدرتمندم...
با حال خراب بهش خیره شدم که ماشینو خاموش کرد. متȚجب گفتم

- چرا وایسادی؟
کمربندشو باز کرد و گفت

- رسیدیم!
نگاهȗ به اطراف انداختم که با دیدن کوچمون لبخند بزرگȗ رو لبام جا

خوش کرد.تند از ماشین پیاده شدم و دویدم سمت خونمون. هنوز
نرسیده بودم که با

دیدن دود های سیاهȗ که رو آجر خونمون خودنمایی میکرد خشکم زد!
با صورتȗ درهم نزدیک تر رفتم. خدای من...

نزدیک بود بیفتم رو زمین که رادوین دوید سمتم و کمرمو گرفت.
بلند زدم زیر گریه و انگشت اشارمو گرفتم طرف خونمون و گفتم

- سوخته...
رادوین با اخمای درهم به خونمون خیره شد و گفت

- سوزوندن!
یهو با یادآوری مامانم جون به بدنم برگشت! رادوینو پس زدم و با تمام

توانم کوبیدم به در. همینجور که گریه میکردم داد زدم- مامان تورو خدا
درو باز کن! مامانه قشنگم...

ولȗ جواب نمیداد! سرمو انداختم پایین...
خونمونو آتیش زدن! معلوم نیست چه بلایی سر فرهاد و مامانم اوردن!

تو یه لحظه آتیش نفرت تو وجودم شعله ور شد! همش به خاطر وادیاره!
به خاطر اون مرتیکهȗ نفرت انگیز... نابودش میکنم

هق بلندی زدم که با شنیدن صدای دختری از پشت سرم برگشتم عقب
- فرنوش خودتȗ دختر؟



با دیدن وفا بلند زدم زیر گریه و خودمو تو بțلش پرت کردم. نگران
دستȗ به کمرم کشید و گفت

- کدوم گوری بودی روانȗ؟ میدونȗ چقدر نگرانت شدیم؟از آغوشش
اومدم بیرون و دستȗ به صورتم کشیدم. با صدایی که از بțض

میلرزید ملتمس نالیدم
- مامانم کجاست وفَا؟ چرا خونمون به این روز افتاده؟

وفا اخمȗ کرد و سرشو انداخت زیر
- دیروز خونتون آتیش گرفت! دلیلشو هنوز نفهمیدن...

پلکای خیسمو روهم فشار دادم که گفت
- ولȗ نگران نباش! فکر کنم مامان و برادرت هنوز سالمن! هیچ جسدی

تو خونه پیدا نکردن پس مطمئنم تو اون لحظه خونه نبودن...
با شنیدن حرفش انگار یه بار سنگین از رو شونه هام برداشته شد.

نفس
راحتȗ کشیدم که دست رادوین دور کمرم حلقه شد و منو کشید سمت
خودش.وفا با سر به رادوین سلام کرد. روشو برگردوند طرف من و گفت
- عا راسȗ مامانت گفت بهت بگم که اصلا دنبالش نگرد! گفت تا جایی

که
میتونȗ فرار کن...

با حالȗ خراب به رادوین خیره شدم که سرشو آورد پایین و کنار گوشم
زمزمه کرد

- نگران نشو! من مواظبتم...
سری به معنȗ باشه تکون دادم.

- فرنوش وارد چه کاری شدی؟ نمیتونم توی کارات دخالت کنم ولȗ به
فکر اطرافیانت باش!

بțض کرده دست وفا رو گرفتم و گذاشتم رو شکمم. متȚجب بهم خیره
شد که لبخند تلخȗ زدم و گفتم- نمیخوای به بچم سلام کنȗ؟



وفا با شنیدن حرفم شوکه به من و رادوین خیره شد! چشمای گرد
شدشو

به شکمم دوخت و گفت
- تو بارداری؟

سری تکون دادم که با ذوق بțلم کرد و گفت
- وای عزیزممم! پس باید حسابی حواست به این گوگولȗ باشه...

- باید بریم فرنوش!
با شنیدن صدای جدیه رادوین نفسمو فوت کردم بیرون و از بțل وفا

دراومدم. لبخندی به صورتش زدم و گفتم
- بȚدا حتما دعوتت میکنم خونمون! کلȗ حرف نگفته بهم داریم، مگه

نه؟وفا لبخند دندون نمایی زد و تند تند سرشو تکون داد که خندم رفت.
رادوین با جدیت رو کرد سمت وفا و گفت

- مرسȗ که بهمون خبر دادی!
و منو کشید سمت ماشین! سرمو برگردوندم عقب و نگاه آخرمو به وفا

دوختم که رادوین در ماشینو باز کرد.
- اینجا خطرناکه فرنوش! برو داخل...

نفسمو آه مانند دادم بیرون و سوار ماشین شدم. رادوینم سریع سوار
شد

و راه افتاد.
متفکر دستȗ به چونم کشیدم و گفتم

- حالا باید چیکار کنیم؟ دستمون به هیچ جا بند نیست! وادیار در به در
دنبالمونه، مامان و برادرمم آب شدن رفتن تو زمین...- خطر دقیقا کنار

گوشمونه!
لب پایینیمو کشیدم تو دهنم. نگران دستمو دایره وار رو شکمم کشیدم

 و
زیر لب گفتم



- چرا من؟ من که اصلا ربطȗ به شیطان پرستا نداشتم پس چرا باید این
همه بلا سرم بیاد؟

کلافه چشمامو بستم که دست رادوین روی دستم نشست.
- به چȗ فکر میکنȗ؟

اهȗ کشیدم و به خیابون خیره شدم
- به اینکه چرا این همه بلا باید سر من بیاد؟

رادوین نیمچه لبخندی زد و گفت- به اینا نمیگن بلا! تو هنوز بلای واقعیو
 تجربه نکردی!

عصبی و کلافه ادای گریه کردن درآوردم و گفتم
- ترجیح میدم همون زندگȗ یکنواخت و کسل کنندهȗ قدیمیمو داشته

باشم تا اینکه بخوام از دست یه سری شیطان پرست روانȗ فرار کنم!
رادوین تک خندهȗ مردونه ای کرد که گوشیش همون لحظه زنگ خورد.

تماسو وصل کرد و گوشیشو گذاشت کنار گوشش...
بیخیال به مردمȗ که تو پیاده روها در حال رفت و آمد بودن نگاه میکردم

که صدای عصبی رادوین تو ماشین پیچید
- پس من برا چȗ بهتون پول میدم حیفه نونا؟ چطوری وارد برج شدن؟

کور بودین؟
نگران برگشتم سمتش که تند به طرفȗ که پشت گوشȗ بود گفت- تمام

درهارو ببندین! نذارین از برج خارج شن تا برسم...
صورتمو توهم کشیدم و گفتم

- چیزی شده؟
رادوین کلافه دستȗ بین موهاش فرو کرد و از لای دندوناش غرید

- میمونȗ تو ماشین و درو برای کسȗ باز نمیکنȗ، فهمیدی؟
ابروهام پرید بالا.

- چȗ میگȗ رادوین؟ چȗ شده؟
- آدمای وادیار اومده بودن به برج! در ماشینو از داخل قفل کن فرنوش!



هر چیزیم که شد نباید درو باز کنȗ و خودتو نشون بدی...ترسیده سرمو
تکون دادم که از ماشین پیاده شد و درو قفل کرد. دوید

سمت سمت در ورودی برج...
نگران نگاهȗ به اطراف انداختم. خواهش میکنم ولم کنین دیگه! کاش

یه
قانون داشتن که دست از سر زنای باردار بردارن!

پوفȗ کردم که با دیدن یه دختر بچه که داشت توسط یه مرد کشیده
میشد

چشمام گرد شد!
دقیق تر بهشون خیره شدم که دختره با فریاد گفت

- کمکککک! یکȗ کمکم کنهههه...
لعنت بهتون حرومزاده ها! حداقل به یه بچه رحم کنین...

نگاهȗ به دور و بر انداختم ببینم کسȗ هست بره دختره رو نجات بده یا
نه ولȗ حتȗ مگسم تو خیابون پر نمیزد...رادوین گفت از ماشین پیاده

نشم ولȗ این دختره چȗ؟
لعنتȗ زیر لب زمزمه کردم و قفل درو باز کردم و از ماشین پیاده شدم.

یه
قدم به سمت مرد برداشتم و گفتم

- ولش کن کثا...
که با قرار گرفتن وادیار اونم درست رو به روم جیغ بلندی کشیدم و

خواستم برگردم تو ماشین که از پشت دستشو دور گردنم حلقه کرد.
منو به خودش چسبوند و گفت

- تقلا نکن! تو که نمیخوای بچتو از دست بدی، میخوای؟
یهو زدم زیر گریه و اسم رادوینو صدا زدم.

ȗفکرشم نمیکردم برا بیرون کشیدن من از ماشین از همچین نقشه
ȗکثیف



استفاده کنن!وادیار با شنیدن صدای هق هقم منو برگردوند سمت
خودش و تو چشمام

خیره شد.
ترسیده دستمو محافظ شکمم کردم که دستاشو از گردنم جدا کرد و رو

شونه هام گذاشت.
تکون ریزی بهم داد و گفت

- اون رادوین احمق چȗ تو گوشت خونده که اینجوری ازم میترسȗ؟
ترس؟ ترس برای حال الانم کم بود! من وحشت داشتم...

وادیار بی توجه به حالم منو کشید تو بțلش که خشکم زد!
- فرنوشششش...

با شنیدن صدای داد رادوین خواستم از بțل وادیار بیام بیرون که
دستاشو

پشت کمر و گردنم قرار داد و نذاشت حتȗ ذره ای ازش فاصله
بگیرم.تکون محکمȗ خوردم که رادوین خواست بیاد سمتم که دو تا از

بادیگاردای وادیار بازوهاشو گرفتن...
با لبایی که از بțض میلرزید زیر لب اسمشو زمزمه کردم که با داد گفت

- اون دستای نجستو به زن من نزنننن...
وادیار پوزخند محوی زد و منو از خودش جدا کرد و دستمو گرفت.

نگاهȗ به دستای بهم چفت شدمون انداختم و نالیدم
- چرا دست از سرم برنمیداری؟ من فقط میخوام زندگیمو بکنم! مگه من

چه گناهȗ کردم که باید گیر یه مشت شیطان پرست دیوونه بیفتم؟
وادیار با شنیدن حرفم چشمای سرخشو بهم دوخت. با دیدن چشماش

زهرم ترکید!چونمو گرفت تو مشتش و گفت
- تو از همون اولم برای من بودی! ولȗ اون مادره لعنتیمو...

یهو رادوین پرید وسط حرف وادیار
- تو با من مشکلȗ داری عوضȗ! چرا پای زن و بچمو میکشȗ وسط؟



اه لعنت! میخواستم ببینم چȗ میگه...
وادیار دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت

- زن تو؟ عزیزترین کس من چطور زن حرومȗ مثل تو شده؟
عزیزترین کس؟ من چرا نمیفهمم داره چه اتفاقȗ میفته؟

رادوین همینجور که سعȗ میکرد خودشو از دست بادیگاردای وادیار
ȗزن یک ȗمنو بارداره! چطور جرعت میکن ȗبچه ȗنجات بده غرید- اون حت

 دیگه رو
بدزدیییی...؟

وادیار خندهȗ عصبی کرد و همینجور که به صورت من خیره شده بود به
رادوین گفت

- باردار؟ اون که کاری نداره جناب هنرمند! تهش یه قرص یا امپول... فکر
نکنم خیلȗ جنین رشد کرده باشه که بتونه فرنوشو به تو پایبند کنه!

رادوین داد بلندی کشید که وادیار قهقهه ای زد و گفت
- عا راستȗ یادم رفته بود چقدر این بچه برات مهمه! چون نمیتونȗ با

همه
کس ارضا بشȗ پس بچه ایم در کار نیست مگه نه؟

از ترس همینجور که گریه میکردم وادیارو هل دادم که دستاش از دور
کمرم باز شد.از این فرصت استفاده کردم و خواستم بدوم سمت رادوین

 که دستمو خوند
و گفت

- اگه یه قدم دیگه برداری رادوینو جلوی چشمات میکشم...
خشک شده ایستادم سرجام. چشمای ملتمسمو به چشمای عصبی

رادوین
دوختم که تکون دیگه ای خورد و گفت

- خواهش میکنم بذار فرنوش بره! اون نباید بهش استرس وارد شه...
وادیار اومد کنارم ایستاد و گفت



- مطمئنا من بهتر از تو میتونم از این کوچولو مراقبت کنم...
و برگشت سمتم و گفت

- مگه نه؟!دستای لرزونمو مشت کردم و گفتم
ȗاز همون آدمایی که الک ȗتوعم یک !ȗتو فقط یه شیطان پرست کثیف -

انسانو برا افکار تباهشون فدا میکنن! حروم...
با گرفته شدن گلوم توسط دستای وادیار صدام تو نطفه خفه شد!
لبخند خونسردی رو لباش نشوند و تای ابرویی بالا انداخت و گفت

- پس تو اینو میخوای فرنوش؟
چشمای گرد شدمو بهش دوختم که سری از تاسف تکون داد و گفت

- مامانت خیلȗ ناامید میشه وقتȗ بفهمه افتادی دست من! اون همه
سال

!ȗحالا تو چنگای من ȗتلاش کرد تا پیدات نکنم ول
پوزخندی زد و ادامه داد- عا راسȗ اون اصلا لیاقت مادر خطاب شدنو از

طرف تو داره؟ اون فقط
یه خدمتکار بی ارزشه که عزیزترین کسمو ازم دزدید و باعث شد به مرز

جنون برسم!
انگشت اشارشو از رو شقیقم تا زیر چونم کشید و زیر لب گفت

- جنونȗ که تو باعثش شدی خواهر کوچولو...
شوکه بهش خیره شدم که دستشو رو شکمم گذاشت. رادوین با دیدن

این
ȗشوکه ȗصحنه داد بلندی کشید که وادیار بلند زد زیر خنده و به چهره

من خیره شد و گفت
- وقتشه برگردی پیش من...

نمیفهمم! چه اتفاقȗ داره میفته؟
تکون بدی خوردم که وادیار اخم ساختگȗ کرد و گفت- میخوای لجبازی

کنȗ ویدا؟ تو جات کنار منه!



بțض کرده نالیدم
- زده به سرت روانȗ! نمیفهمم چȗ میگȗ! گمشو اونور...

سعȗ کردم خودمو از دستش خلاص کنم که منو محکم کشید تو بțلش
و

گفت
- میخوای به زور متوسل شم عزیزم؟

وحشت زده سرمو کج کردم که با دست اشاره ای به بادیگاردایی که
بازوهای رادوینو گرفته بود کرد.

ترسیده بهشون خیره شدم که یکیشون یه اسلحه دراورد و گذاشت رو
شقیقه رادوین!با دیدن این صحنه جیغ بلندی کشیدم و هل شده

دستمو به طرف رادوین
دراز کردم.

از تو چشمای رادوین میخوندم که میخواد فرار کنم ولȗ نمیتونستم!
چطوری میتونستم تنهاش بذارم و فقط به فکر خودم باشم؟

وادیار خم شد سمتم و گفت
- میای یا بگم یه تیر تو مغزش خالȗ کنن؟

کمȗ فکر کرد و گفت
- فکر نکنم برا یه زن باردار دیدن همچین صحنه ای تاثیر خوبی رو جنین

بذاره!
همینجور که تند تند اشک میریختم ملتمس گفتم

- اگه بدون تقلا کردن باهات بیام رادوینو ول میکنȗ؟بیخیال شونه ای بالا
 انداخت و گفت

- نمیدونم! به تو بستگȗ داره که تا چه حد باهام راه میای...
لرز خفیفȗ کردم و زیر لب گفتم

- همراهت میام...
وادیار خوبه ای زمزمه کرد و در ماشینو برام باز کرد.



نگاهمو به رادوین دوختم که وادیار سد دیدم شد و گفت
- سوار شد ویدا!

عصبی سوار شدم و گفتم
- ویدا دیگه چه خریه؟ ولم کن اسکل! یکȗ از یکȗ بدتر...وادیارم سریع

سوار ماشین شد و راه افتاد. نگران دستمو رو شکمم
گذاشتم که وادیار گفت

- هیچ وقت فکرشو نمیکردم یه روزی دایی بشم...
سرمو به شیشه تکیه دادم و نالیدم

- اشتباه گرفتȗ! چرا ولم نمیکنȗ؟ اسمم فرنوشه نه ویدا! تا حالام تورو
ندیدم...

وادیار اهȗ کشید و گفت
- حق داری! خیلȗ بچه بودی، نبایدم یادت باشه...

- بلایی که سر رادوین نمیاری؟
متفکر برگشت سمتم و گفت- واقعا عاشق اون گیتاریست شدی؟ اون

اصن آدمه؟ هزار و یک مشکل
داره...

پوزخند محوی زدم و گفتم
- میخوای بگȗ تو عاری از هرگونه مشکلȗ هستȗ؟

وادیار عصبی سرعتشو بیشتر کرد و گفت
- اون سندروم خونخواریش کم چیزیه؟ یا همین که مشکل تختخوابی

داره! یا دو قطبی شدن ناگهانیش؟
انگار داشت به جای رادوین به من توهین میکرد! با داد گفتم

- خفه شو عوضȗ! اون هر چȗ نباشه به خاطر خانوادش جونشم میده
ȗول

تو چȗ؟ یه مشت عوضȗ فرستادی تا من بکشن و جسممو بدن مثلا به
اون



شیطان؟ ریدم به خودتو و دینت حرومزا...با تو دهنȗ محکمȗ که خوردم
خفه شدم!

بهت زده بهش خیره شدم و دستمو گذاشتم رو لبم که از درد چهرم
توهم
رفت!

سرمو انداختم پایین که قطره اشک سمجȗ از گوشهȗ چشمم سرازیر
شد!

انگار زندگیمو طلسم کرده بودن تا همیشه و همه وقت کتک بخورم و با
شیطان پرستا سر و کله بزنم...

وادیار کلافه کنار خیابون زد رو ترمز و برگشت سمتم
- تقصیر خودت بود! خوبه منم سر فحشو بکشم به دینت؟

با شنیدن حرفش وحشت زده بهش خیره شدم که تای ابرویی بالا
انداخت
و گفت

- پس به دینم احترام بذار!نباید با این آدما درمیفتادم! با اینکه آدم
ȗاگه کس ȗمذهبی نبودم ول ȗخیل

جلوم به پیامبرم و امامام و اسلام چیزی میگفت خونشو میریختم! شاید
وادیارم همین حسو نسبت به دینش داره... نباید تحریکش کنم...

رومو ازش برگردوندم و به بیرون خیره شدم
- حق با توعه من اشتباه کردم! هر دینȗ احترام خودشو داره...

این حرفمو فقط به زبون اوردم ولȗ از ته قلبم داشتم به جد و آباد
شیطان

فحش میدادم! خودش کم بدبختمون میکرد اینام اضافه شدن!
با یادآوری مامانم ملتمس گفتم
- مامانم و داداشم پیش توعن؟

سرد گفت- مامان و داداش؟ مامان تو خیلȗ وقته رفته زیر خاک ویدا



خانوم! اون
داداشیم که ازش حرف میزنȗ فقط یه آشغاله! داداش خونیت کنارت

نشسته...
کلافه غریدم

- جوابمو بده! پیش توعن؟
نوچȗ کرد که نفسم آزاد شد ولȗ با شنیدن ادامهȗ حرفش یخ کردم
- ولȗ به زودی گیرم میفتن! اون موقع بلایی به سرشون میارم که تو

تاریخ
ثبت کنن...

عصبی با دستام صورتمو پوشوندم که از ماشین پیاده شد و گفت
- رسیدیم...

با دیدن آپارتمان رو به رومون نفسمو فوت کردم و پیاده شدم.وادیار
دستمو گرفت تو دستش و گفت

- بالاخره برگشتȗ خونت...
اخمȗ کردم که هدایتم کرد سمت واحد یک. با کلید قفل درو باز کرد که

با طعنه گفتم
- هه شیطان پرستا همیشه عین گداها زندگȗ میکنن؟ فکر میکردم پول

پارو میکنین که!
وادیار پوزخندی به حرفم زد و گفت

- اینجا خونهȗ مادریمونه! من نزدیک ده تا برج فقط تو تهران دارم
عزیزم...

گوشه لبی کج کردم و رفتم داخل که با دیدن یه قاب عکس بزرگ چهار
نفری خشکم زد.یه زن که شبیه من بود ولȗ مسن تر. مردی که شبیه

وادیار بود ولȗ با موها
و ریشای سفید.

یه پسر بچم بین زن و مرد ایستاده بود که به نظر وادیار میومد. یه



ȗبچه
چند ماهم تو بțل زنه بود.

یȚنȗ چیزایی که وادیار میگه راسته؟ ولȗ چرا خانوادم باید منو بدن
دست

یه نفر دیگه؟ میخواستن از چȗ نجاتم بدن؟
وادیار کنار ایستاد و دستشو دور کمرم حلقه کرد که لرز خفیفȗ کردم.

منو
به خودش چسبوند و گفت

- میبینȗ؟ اون فرشته کوچولو تویی ویدا!
به زور خودمو از حصار دستاش آزاد کردم و گفتم

- چه جوری میخوای ثابت کنȗ اون منم؟همینجور که به قاب عکس بزرگ
 تو سالن خیره شده بود گفت

- کاری نداره! تهش یه آزمایشه ژنتیکه...
- جدی که نمیگȗ! یȚنȗ اینقدر مطمئنȗ من خواهر گمشدتم؟

سری به معنȗ اره تکون داد که کلافه نالیدم
- برفرض خواهرت باشم، چȗ میشه؟ میخوای ادای اقا بالا سرارو برام

دربیاری و برینȗ به زندگیم؟
رادوین نوچȗ کرد و گفت

- میخوام تا ابد کنار خودم نگهت دارم.
دستشو گذاشت رو شکمم و گفت

- باهم این بچه رو بزرگ میکنیم ویدا...از شنیدن حرفاش به حدی شوکه
 شده بودم که حتȗ نفس کشیدنم یادم

رفته بود.
وادیار که دید خشکم زده پوفȗ کرد و گفت
- بهت ثابت میکنم که نسبت خونȗ داریم.

به خودم اومدم و گفتم



- با آزمایش؟
وادیار بیخیال شونه ای بالا انداخت و گفت

- نه! چون میدونم اخرشم بهم اعتماد نمیکنȗ و فکر میکنȗ که نتیجه
آزمایشو دست کاری کردم.

- پس چه جوری میخوای بهم ثابت کنȗ؟یه قدم بهم نزدیک تر شد
- میخوام از زبون زنȗ که بزرگت کرده بشنوی!

میخواست کاری کنه که درون بشکنم! قدمȗ به سمت در برداشتم و
گفتم

- نمیخوام! فکر کن مردم! مثل تمام این سالها...
وادیار پوزخندی زد و جلومو گرفت

- کجا؟ واقعا فکر کردی میذارم همینجوری بری؟ این همه سال منتظرت
بودم!

کلافه دستȗ بین موهام فرو کردم و گفتم
- رادوین کجاست؟انگار با این زدن این حرف کبریت تو انبار باروت

انداختم
- خفه شو ویدا! چرا اون حرومزاده رو ول نمیکنȗ؟

نمیتونستم بفهمم چرا این بلاها سرم میاد. درک اتفاقایی که برام
میفتاد

خیلȗ سخت بود.
سری به طرفین تکون دادم و نالیدم

- اون پدر بچمه!
وادیار موشکافانه نگاهم کرد و پرسید

- چرا الان که پیش منȗ یاد اون میفتȗ و میخوای برگردی میشش؟ مگه
تو همونȗ نبودی که میخواستȗ از چنگش فرار کنȗ؟

اره میخواستم فرار کنم! چون میترسیدم عاشقش شم و پاش بمونم!
میخواستم قبل اینکه حسم عمیق تر بشه ازش دور بشم ولȗ حالا



چȗ؟چشمای پر از اشکمو تو چشماش دوختم و با مظلومانه ترین حالت
ممکن

لب زدم
- درسته! اون بهم تجاوز کرد، منو از خانوادم دور کرد، آبرومو برد، کتکم
زد ولȗ دوستش دارم! هر چقدرم آدم کثیفȗ باشه حداقلش هیچ وقت

پشتمو خالȗ نکرد! میتونست عین یه آشغال بȚد از اینکه استفادشو ازم
کرد بندازتم دور ولȗ عین یه مرد ریسک ریخته شدن آبروشو به جون

خرید و پای کارش وایساد!
همونجا نشستم رو زمین که قطرات اشک از چشمم سرازیر شدن

- من دیگه تحمل این اتفاقا رو ندارم! میخوام بمیرمممم...
نالهȗ بلندی کردم که تو آغوش وادیار فرو رفتم. سرمو به سینش

چسبوندم و از ته دل زار زدم.به حال خودم، به حال مردی که الان تو
آغوششم و میخواد از عشقش

نسبت به من بگذره، به حال بچهȗ توراهیم و به حال رادوین و خانوادم!
- گریه نکن ویدا!

منو از خودش جدا کرد. انگشت شصتشو روی گونه های خیسم کشید و
گفت

- میارمش پیشت! حالا که تو اینو میخوای پس منم ازت حمایت میکنم
اجȗ کوچولو...

وادیار سر حرفش موند! نزدیک به یه هفته ای میشد که خونهȗ وادیار
مونده بودم و امروز روزی بود که قرار شد رادوینو بیارن پیشم.

وادیار عصبی از اتاق اومد بیرون و گفت
- اه مردک لجباز! برم بکشمش از شرش خلاص شم!متȚجب قدمȗ به

سمت وادیار برداشتم و گفتم
- چیشده؟

وادیار کلافه لبخندی رو لباش نشوند و گفت



- چیزی نشده عزیزم! فقط یه ذره با این شوهرت ابم تو یه جوب نمیره!
ریز ریز خندیدم و گفتم

- عه واقعا؟ مطمئنȗ یه ذرس؟
وادیار چشم غره ای بهم رفت که صدای زنگ ایفون بلند شد.

بدو بدو رفتم سمت در و بازش کردم. با دیدن رادوین که جفت بازوهاش
اسیر دست بادیگاردای وادیار بود خندیدم و پریدم بțلش!

دستامو دور گردنش حلقه کردم که تکون بدی خورد و گفت- فرنوش
خودتȗ؟

با ذوق ازش جدا شدم. زیر چشماش گود افتاده بود.
- نه روحمه! اومدم عذابت بدم!

لبخند محوی زد و خواست منو بکشه تو بțلش که بادیگاردای وادیار
نذاشتن!

رادوین عصبی غرید
- ولم کنید!

با نشستن دست کسȗ رو شونم برگشتم عقب. وادیار با ابرو اشاره ای
به

بادیگاردا کرد که رفتن عقب و رادوینو ولش کردن.
رادوین با نفرت به وادیار خیره شد و گفت- چه بلایی سر فرنوش اوردی؟

من و وادیار متȚجب بهم خیره شدیم.
- من بلایی سر خواهرم اوردم؟

تک خنده ای کردم و به چهرهȗ خستهȗ رادوین خیره شدم و گفتم
- من خوبم! وادیار تو این مدت عین چȗ ازم مراقبت کرده...

رادوین با اخمای درهم به وادیار خیره شد و گفت
- شنیده بودم که پیشینت کثیفه! واقعا به خواهر خودت چشم داری؟

وادیار تا حرف رادوینو شنید عصبی شد! سینه به سینهȗ رادوین ایستاد
که ترسیده دستمو رو شونش گذاشتم و گفتم



- به حرفش توجهȗ نکن! اون فقط عصبیه...رادوین با دیدن حرفا و
حرکات من پوفȗ کشید و سرشو انداخت پایین.

وادیار نیم نگاهȗ بم انداخت و یه قدم ازش دور شد و غرید
- قبل اینکه دهنت پر از خون بشه اول فکر کن، بȚد اون دهن کثیفتو باز

کن!
وادیار داشت سعȗ میکرد تا احساسȗ که به من داره رو کنترل کنه ولȗ از

اونورم تحمل شنیدن زخم زبونو از کسȗ نداشت!
رادوین بیخیال وادیار شد و منو کشید تو بțلش. نگران همه جامو چک

کرد و گفت
- واقعا سالمȗ؟

با آرامش یه بار پلکامو روهم گذاشتم که نگاه نگرانشو به شکم برآمدم
دوخت.وادیار چشم غره ای به رادوین رفت و اومد کنارم

- بچتم حالش خوبه!
رادوین آسوده سری تکون داد. یهو مثل اینکه چیزی یادش اومده باشه با

فریاد گفت
- علنȗ کردی که خواهر داری؟

وادیار ابروهاشو توهم کشید و غرید
- فکر نمیکنȗ زیادی داد زدی؟ بیاین داخل! اینجا جای حرف زدن نیست
پشت سر وادیار وارد خونه شدیم و درو بستیم! رفتیم طرف سالن و هر

کدوم رو یکȗ از مبلا نشستیم که رادوین عصبی گفت
- بگو که همچین کار احمقانه ای نکردی!وادیار نگاه تیزشو به رادوین

دوخت و غرید
- فکر کردی اگه اینقدر احمق بودم الان به این جایگاه میرسیدم؟

متفکر به جفتشون خیره شدم و پرسیدم
- مگه چȗ میشه اگه کسȗ بفهمه من خواهر وادیارم؟

رادوین پوزخند محوی زد و گفت



- خواهر رئیس فرقهȗ شیطان پرستای ایران دینش اسلامه! به نظرت
همین یه مورد چه قشقرقȗ به پا میکنه؟

راست میگفت! چون دین من کاملا با وادیار فرق میکرد مطمئنا مشکل
ساز

میشد!
وادیار با جدیت تو چهرهȗ رادوین خیره شد و گفت- خارج شو!

رادوین اخمȗ کرد و گفت
- منظورت چیه؟

وادیار اومد کنارم نشست و دستشو دور شونم حلقه کرد
- من خواهرمو به یه شیطان پرست نمیدم! اونم از نوع خونخوارش...

رادوین با غیظ نگاهȗ به دست وادیار که دور شونم حلقه شده بود
انداخت
و غرید

- تو که بدتر از منȗ مرتیکه!
- درسته ولȗ من که شوهر ویدا نیستم! میتونم تا اخر مخفȗ کنم که

خواهر
دارم ولȗ تو چȗ که خبر ازدواجت تا اونور آب رفته؟ واقعا فکر کردی
میتونȗ بȚد از ازدواجت قسر دربری؟ تا چند روز دیگه میان سراغت

ابله!هیچȗ از حرفاشون نمیفهمیدم! یا من خیلȗ خنگ بودم یا اینا فراتر
از درک

من داشتن حرف میزدن!
رادوین عصبی پوست لبشو با دندون کند و گفت

- میگȗ فرار کنم؟ یا فرنوشو طلاق بدم؟
با شنیدن اسم طلاق اخمام رفت توهم! رادوین که جدی نبود، بود؟

وادیار پوزخند محوی زد و گفت
!ȗشاهد ازدواجم با همسر قبلیت باش ȗاون موقع میتون -



شوکه به وادیار خیره شدم که فشاری به پهلوم وارد کرد! رادوین دستاشو
ȗمشت کرد و از جاش بلند شد که وادیار گفت- یا فرنوشو بیار تو فرقه

خودت یا تو دینتو عوض کن! میدونȗ که امکان
!ȗو بچه دار بش ȗجز هم دین خودت ازدواج کن ȗپذیر نیست با کس

دیگه نتونستم تحمل کنم و گفتم
- یȚنȗ میگȗ تنها راه نجات من و رادوین اینکه یا من شیطان پرست شم

یا اون مسلمون؟
سری تکون داد که لرز خفیفȗ کردم و برگشتم سمت رادوین! با اخمای

درهم به زمین خیره شده بود و داشت فکر میکرد!
من عمرا اگه شیطان پرست بشم! اونم یه دینȗ که من درآوردی و فقط

باعث نابودی بشر میشه!
رادوین خواست چیزی بگه که پیش دستȗ کردم و با جدیت گفتم

- فکرشم نکن رادوین! حاضرم ازت طلاق بگیرم و این بچه رو تنها بزرگ
کنم ولȗ دینمو عوض نکنم!وادیار چشمکȗ حوالم کرد و زیر لب گفت

- کار خوبی میکنȗ عزیزم! ولȗ دین منم خوبه ها! میخوای نشونت بدم؟
و سرشو نزدیک صورتم کرد که محکم زدم تو سینشو و غریدم

- نه مرسȗ! همین که میدونم خواهر و برادر میتونن باهم باشن برام
کافیه!

وادیار با درد دستشو گذاشت رو سینش و گفت
- چقدرم ضرب دستت محکمه! فهمیدم بابا زدن نداره که...

رادوین بازومو گرفت و از رو کاناپه بلندم کرد و نشوندم کنار خودش
- عمرا اگه دینمو تțییر بدم!

!ȗوادیار پوزخندی به رادوین زد و غرید- چون اونقدر عاشقش نیست
- مثلا میخوای بگȗ تو خیلȗ عاشقشȗ؟

وادیار نگاه خاصشو تو چشمام دوخت و گفت
- آره! من حاضرم به خاطر ویدا حتȗ دینمو عوض کنم از جایگاهم دست



بکشم! اگه میبینȗ الان خواهرم کنارت نشسته فقط به خاطر اینکه
خودش

خواسته! مطمئن باش اگه یه درصد نظرش عوض شه اونو برای خودم
میکنم! بچتم مال خودم میشه...

انگار برق سه هزار ولتȗ به رادوین وصل کرده باشن یهو از جاش پرید و
حمله کرد سمت وادیار

- مرتیکهȗ حرومزاده! اون دهن کثیفتو خودم پاره میکنم...با بالا آومدن
مشت رادوین، وادیار ساکت ننشست و ضربهȗ دست

رادوینو مهار کرد.
قبل اینکه دعواشون شدت بگیره رفتم بینشون و با داد گفتم

- بس کنین! اگه شماهام بهم بپرین دیگه کارمون تمومه!
وادیار با ضرب رادوینو هل داد عقب و غرید

- تو فقط به خاطر بچت داری بال بال میزنȗ! یه درصدم به فکر فرنوش
!ȗنیست

وا رفته به رادوین خیره شدم.
ȗبراش بیفته! وقت ȗهمین فردا فرنوشو طلاق بده قبل اینکه اتفاق -

بچت
به دنیا اومد میدمش بهت تا برای همیشه گورتو از زندگȗ ویدا گم

کنȗ!میترسیدم که رادوین قبول کنه! یȚنȗ واقعا من براش فقط یه
وسیله برا

پدر شدنش بودم؟ همین؟!
رادوین از عصبانیت کبود شده بود! نگاهȗ به چهرهȗ جدی وادیار

انداخت
و گفت

- اگه فکر کردی فرنوشو دستȗ دستȗ میدم بهت کور خوندی! درسته که
رئیسمȗ ولȗ وقتȗ بحث سر فرنوش باشه کوتاه نمیام چه جلوی تو، چه



جلوی اون حرومزاده هایی که به زودی میان ایران!
بی جون همونجا رو کاناپه نشستم! سرمو بین دستام گرفتم و نالیدم

- شیطان پرستا میتونن تțییر دین بدن؟
- نه!

شوکه سرمو آوردم بالا و به وادیار خیره شدم- ولȗ تو که گفتȗ میشه!
سری به طرفین تکون داد و گفت

- این یȚنȗ خیانت عزیزم! میدونȗ سزای خیانت چیه؟
بțض کرده بهش خیره شدم که رادوین کنارم نشست و زیرلب گفت

- مرگ!
درجا یخ کردم!

با تته پته گفتم
- و...ولȗ تـ...ـو گفتȗ ک...

وادیار دستȗ به سرم کشید و گفت- من فقط استثنا قائل میشم عزیزم!
تا الان شوهرت عزیزت باید زیر خاک

دفن میشد ولȗ من جلوی این اتفاق گرفتم! تجاوز به کسȗ که قرار بود
پیشکش بشه، ازدواج با یه دختر مسلمون، بچه دار شدن از اون دختر و

در نهایت تțییر دین!
به زور جلوی گریه کردنمو گرفته بودم!

موهامو داد پشت گوشم و گفت
- فقط چون ویدای منȗ اینقدر استثنا قائل شدم! هر دختری جز تو بود تا

الان کشته بودمش...
آب دهنمو پر صدا قورت دادم که با جدیت برگشت سمت رادوین و گفت

- بهت یه فرصت دادم! میتونȗ ازش استفاده کنȗ یا از دستش بدی!
ȗخیل

وقت نداریم! مطمئنم میدونȗ که فردا رئیس انجمنا میان پیشم تا
گزارش



تورو بهم بدن! اگه همینجور بخوای دست دست کنȗ ویدا رو ازت
میگیرم.پوزخند محوی زد و ادامه داد

- بȚدم میکشمت و میسپارم که جنازتو کامل بسوزون و خاکسراتو از رو
زمین محو کنن!

رادوین نیم نگاهȗ بهم انداخت و گفت
- ازم میخوای دینمو تțییر بدم و فرار کنم؟
وادیار بیخیال شونه ای بالا انداخت و گفت

- یا میتونȗ فرنوشو راضȗ کنȗ شیطان پرست بشه!
اخمȗ کردم و رو بهشون گفتم

- عمرا! فکرشم نکنین! شما تو ایرانین اقایون! فکر کردین اینجا میتونین
هر کاری خواستین بکنین؟ حالا کاری به وادیار ندارم چون از اون

اولشیطان پرست بوده ولȗ رادوین چȗ؟ اون از یه خانواده مسلمون بوده!
 این

یه ارتداد فطریه! اگه بفهمن صددرصد حکمش اعدامه!
رادوین پوزخندی به حرفم زد و گفت

- اعدام؟ قرار نیست کسȗ پی به هویت و دینم ببره!
نفسمو کلافه دادم بیرون که چونمو اسیر دست وادیار شد. تو چشمام

خیره
شد و گفت

- توعم شیطان پرستȗ ویدا! مادر و پدرت هر دو شیطان پرست بودن!
چونمو از تو دستش بیرون کشیدم و غریدم

- پدر و مادر من اونا نیستن!
وادیار پوزخند محوی زد و گفت- هنوزم باور نکردی! باشه...

دستمو گرفت و کشید که ترسیده گفتم
- میخوای چیکار کنȗ؟ ولم کن خودم میام!

رادوین کنارم ایستاد و گفت



- اگه دینتو تțییر ندی میمیری...
سرمو به طرفین تکون دادم و پاهامو کوبیدم به زمین. وادیار که دید

دارم
مقاومت میکنم ایستاد و برگشت سمتم.

خم شد و منو انداخت رو کولش و گفت
- تقلا نکن خواهر قشنگم! نمیخوام سرتو ببرم که! فقط میخوام بهت

ثابت
کنم که تو هم خون منȗ...کلافه و عصبی زدم زیر گریه که سوار آسانسور

 شد. رادوینم اومد کنارمون
و دکمهȗ پارکینو زد!

مشت محکمȗ به کمر وادیار کوبیدم و با داد گفتم
- ولم کن لعنتȗ! داری به شکمم فشار میاری دردم گرفت...

وادیار تا حرفمو شنید منو گذاشت رو زمین که نفسم آزاد شد!
باز خوبه این بچه هست میتونم به عنوان بهونه ازش استفاده کنم مگر

نه
تا الان زیر خروار ها خاک درازکش افتاده بودم...

با دست لباسامو مرتب کردم که آسانسور ایستاد. زبونȗ رو لبام کشیدم
و

گفتم
- میخوای بریم تا آزمایش بدیم؟

بازومو گرفت و کشید سمت ماشینش و گفت- نه! یه روش بهتر سراغ
دارم

نشستیم تو ماشین که بادیگارده وادیار بدو بدو اومد سمتمون. نشست
پشت فرمون که وادیار در عقبو برام باز کرد و گفت

- بفرمائید خواهشا!
چشم غره ای بهش رفتم و نشستم تو ماشین.



رادوینم از اون طرف نشست تو ماشین. وادیارم نشست کنارم. قشنگ
بین

جفتشون گیر افتادم!
دستامو روی رون پاهام گذاشتم و مشتشون کردم.

یȚنȗ میخواد چȗ نشونم بده؟ چرا من اینقدر حس بدی دارم؟!نفسمو
فوت کردم بیرون که دست وادیار و رادوین رو هر کدوم از دستام

نشست.
متȚجب به جفتشون خیره شدم که رادوین نگاهȗ به دست وادیار که

دستمو گرفته بود انداخت و گفت
- خوشم میاد از روعم نمیری!

وادیار پوزخند پر صدایی زد و غرید
- من یا تو؟

پوفȗ کردم و بیخیال همونجوری نشستم تا ببینم میخوان چȗ بهم
نشون
بدن!

دلم میخواست مامان و فرهادو پیدا کنم و باهاشون فرار کنم! وادیار و
رادوینم فراموش کنم و انگار نه انگار که اصن شیطان پرستیم وجود داره

و من باهاشون ملاقات کردم...بțض کرده به رو به روم خیره شدم.
نمیدونستم داریم کجا میریم! با

ایستادن ماشین متȚجب نگاهȗ به اطراف انداختم که با دیدن زندان
چشمام از فرط تȚجب زد بیرون!

- اینجا زندانه؟ چرا اومدیم اینجا؟
وادیار از ماشین پیاده شد. دست منو گرفت و گفت

!ȗبهتره ازمون دور نش -
اب دهنمو پر صدا قورت دادم! عین جوجه اردک جلوی رادوین و پشت

وادیار راه میرفتم.



با رسیدن به در ورودی سرباز بدون اینکه جلوی وادیارو بگیره بهش
احترام گذاشت و راهو برامون باز کرد!

چرا جلومونو نگرفت؟ ممکنه وادیار سرگردی چیزی باشه؟یه ذره فکر کردم
 و زیر لب اسکلȗ زمزمه کردم و داخل شدیم.

بȚد اینکه کامل چکمون کردن و مطمئن شدن چیز ممنوعȗ همراهمون
نیست رفتیم جلوتر.

چنگȗ به دست رادوین زدم و گفتم
- میدونȗ ما اینجا چیکار میکنیم؟

رادوین حتȗ به خودش زحمت نداد تا برگرده سمتم. درعوض لبشو به
گوش وادیار چسبوند و چیزی گفت که اخمای وادیار توهم رفت.

چه خبره اینجا؟
قدمȗ به سمتشون برداشتم که وادیار بازومو گرفت و گفت

- پشیمون شدم! همین الان برمیگردیم!تای ابرویی بالا انداختم و گفتم
- یȚنȗ چȗ؟ پس منو برا چȗ اینجا آوردی که الان بخوای برم گردونȗ؟

دیوونه شدی وادیار؟
وادیار کلافه سرشو انداخت پایین که رادوین با جدیت گفت

- میای یا ببریمت؟
- یȚنȗ چȗ؟ تا نگین منو برا چȗ آوردین زندان از جام تکون نمیخورم!

وادیار خواست چیزی بگه که صدای فریاد زنȗ تو کل زندان پیچید
- ولم کنینننننن! میخوام دخترمو ببینممم!

ای...این! این صدای مامانمهههه!تند رادوین و وادیارو پس زدم و شروع
کردم به دویدن!

- صبر کن ویدااا! نرو لعنتیییی...
توجهȗ به داد و فریادای وادیار نکردم و رفتم جلوتر که با دیدن مامانم تو

لباس زندانیا نفسم گرفت!
خشک شده ایستادم سرجام که مامانم با دیدنم بلند زد زیر گریه و



دستاشو به طرفم گرفت و خواست بیاد سمتم ولȗ دو تا مامور زنȗ که
گرفته بودنش نذاشتن!

نگران و وحشت زده دویدم سمت مامانم و مامور هارو با خشونت پس
زدم

و مامانمو کشیدم تو آغوشم!
با حس نوازش دستاش روی کمرم بلند زدم زیر گریه

- ماماااان!مامانم همینجور که گریه میکرد حلقهȗ دستاشو دور کمرم
سفت تر کرد

و گفت
- جانم فرنوشم! جانم دخترک معصومم! جانم مادر...

اشک تمام صورتمو خیس کرده بود! صدای هق هق بلندم تو کل زندان
پیچیده بود!

- ویدا بیا اینطرف!
مامانم با شنیدن صدای وادیار شوکه سرشو بلند کرد و چهرهȗ وحشت

زدشو به وادیار دوخت! شوکه گفت
- ت...تو...

وادیار تای ابرویی بالا انداخت که مامانم منو پشتش قایم کرد و دستاشو
به دو طرف باز کرد و با فریاد گفت- حرومزاده های بی همه چیززززز!

دست از سر دخترم بردارییین!
هقȗ زدم که وادیار پوزخند پر صدایی زد و گفت

- دخترت؟ منظورت خواهر منه؟
مامانم با شنیدن حرف وادیار لرز بدی کرد و فریاد زد

- کثافتتت! چطور فرنوشمو پیدا کردی؟ چه بلایی سر پسرم آوردی؟
وادیار لبخند ترسناکȗ به مامانم زد و صورتشو آورد جلو و زیر لب گفت

- دخترتو دو دستȗ تقدیم یه شیطان پرست کردی! نمیدونستȗ؟
مامان وا رفته به رادوین خیره شد. فین فینȗ کردم و رو به وادیار غریدم



- مامانمو تو انداختȗ زندان؟وادیار بیخیال شونه ای بالا انداخت و گفت
...ȗمن؟ نه! بهتره از شوهرت بپرس -

شوکه برگشتم سمت رادوین که سرد نگاهȗ بهم انداخت و گفت
- من کاری نکردم! مامانت مرتکب یه قتل شده برا همین الان

اینجاست...
با شنیدن اسم قتل خون تو رگام یخ بست! مامانمو برگردوندم سمت

خودم
و پرسیدم

- مامان رادوین چȗ میگه؟ قتل چȗ؟
مامانم چشمای اشکیشو تو چشمام دوخت و زیر لب شرمنده گفت

- م...من... ی شیطان پرستو کشتم!با چشمای گرد شده بهش خیره
شدم که وادیار خندید و لبشو کنار گوشم

آورد
- ولȗ متاسفانه هیچ مدرکȗ از شیطان پرست بودنش نیست! و چون

این
یه قتل عمد بوده و خانوادهȗ مقتولم رضایت ندادن مامانت به مرگ

محکوم شده...
کلمهȗ مرگ مثل پتک تو سرم کوبید میشد! ناباور به وادیار خیره شدم و

نالیدم
- تو که میدونȗ اون شیطان پرست بوده! توروخدا بیا شاهد مامانم شو!

تورو قران مامانمو نجات بده...
وادیار اخمȗ کرد و از لای دندوناش غرید

- منو به قرآنȗ قسم میدی که باورش ندارم؟ دیوونه شدی ویدا؟مامورا
اومدن جلو تا منو از مامانم جدا کنن که جیغ بلندی کشیدم و جلوی

مامانم سینه سپر کردم
- دستتون به مامانم بخوره میکشمتوووون!



رادوین پوفȗ کرد و اومد جلو و گفت
- بیا این طرف فرنوش! بهتره دخالت نکنȗ... به خاطر بچهȗ تو شکمت

حداقل اروم باش...
مامانم با شنیدن اسم بچه رنگ از رخش پرید! دستشو رو شکم برآمدم

گذاشت و نالید
- فرار کن! منو فراموش کن و خودتو نجات بده دخترکم! نذار این بچه

محدودت کنه! تا وقت داری فرار کن! اینا بی رحمن! میکشنت...
چنگȗ به لباسم زد که وادیار با ضرب مامانمو هل داد که با پهلو خورد

زمین- خفه شو زنیکهȗ جنده!
با دیدن این صحنه جیغ بلندی کشیدم که مامورا اومدن مامانمو از رو

زمین
بلند کردن و کشوندش سمت محوطهȗ باز زندان!

خواستم بدوم سمتش که رادوین بازومو گرفت و کنار گوشم ملتمس
گفت

- اروم باش فرنوش!
دندونامو روهم سابیدم و با نفرت غریدم

- دستتو ازم بکش اشغال!
و با تموم توانم پسش زدم و دویدم سمت محوطه که فریاد وادیار تنمو

لرزوند ولȗ حتȗ اینم باعث ایستادنم نشد
- یه قدم دیگه برداری بدجور پشیمون میشȗ ویدا!وارد محوطه که شدم

با دیدن جرثقیل متوسطȗ خشکم زد. یه طناب دار
از میلش آویزون شده بود.

نه! نهههه...
با داد اسم مامانمو صدا زدم ولȗ قبل اینکه بتونم بهش برسم توسط یه

سری مامور اسلحه به دست محاصره شدم!
نگاه خیسمو به مامانم که ملتمس بهم نگاه میکرد انداختم که با داد



گفت
- فرار کن فرنوشم! تورو به فاطمهȗ زهرا فرار کن! من خون دل خوردم

تا تورو بزرگ کردم...
و بلند زد زیر گریه که حلقهȗ طنابو دور گردنش انداختن.

زبونم از کار افتاد و بدنم شروع به لرزیدن کرد. همینجور که گریه و ناله
میکردم وحشت زده سرمو به طرفین تکون دادم- کثافتاااا کشتن شیطان

 پرستا مگه جرمهههه؟ چرا چشماتونو باز
نمیکنییین!

مامور زنȗ که جلوم ایستاده بود محکم زد سر شونم و پرتم کرد عقب
- ساکت شو خانوم تا تورم ننداختیم زندان!

جیغ بلندی کشیدم که مامانم چشماشو روهم فشار داد و گفت
- برو نبین این صحنه رو! برو عزیزدلمممم... بروووو...

هقȗ از ته قلب سوختم زدم که با بالا رفتن میلهȗ جرثقیل دنیا جلوی
روم

سیاه و تار شد!
نه دارم خواب میبینممم! مامانممم... مامانمممممم...همون لحظه

دستای کسȗ رو چشمام قرار گرفت! از شدت شوک خشکم
زده بود...

با شنیدن صدای خر خر مامانم با زانو افتادم زمین و نگاهمو به بالا
دوختم.

با دیدن تقلاهای مامانم و دست پا زدناش تو هوا چنان شوکȗ بهم وارد
شد که قلبم وحشتناک سوخت و تو یه لحظه تمام اعضای بدنم از کار

افتاد
و چشمام بسته شد و اخرین چیزی که شنیدم صدای فریاد رادوین

بود...
" رادویــن "



مشتمو بردم تو هوا و با تمام قدرت کوبیدم تو صورت وادیار که پرت شد
سمت دیوار!

دندونامو روهم سابیدم و داد زدم
- حرومزادهȗ کثافتتتت! قرار ما این نبوووود!

وادیار نیشخندی زد و خون گوشهȗ لبشو پاک کرد و گفت- قرار؟ کدوم
قرار؟ قرار بود من به ویدا ثابت کنم که خواهر منه که

اینکارو کردم!
لگدی به شکمش کوبیدم که از درد خم شد

- با اعدام کردن مامانش؟ بهت گفته بودم منو دست کم نگیر جناب
ȗباید فاتحه ȗگفته بودم اگه آسیبی به فرنوش و بچم برسون !ȗسلطان
ȗصاف پا گذاشت ȗول ȗخودت و اعضای اون گروه کثیفتر از خودتو بخون

رو خط قرمزم! بهت نشون میدم تاوان این کارت چیه...
و بدون مکث از واحدش اومدم بیرون! از عصبانیت بدجوری به نفس

نفس
افتاده بودم...

منتظر اسانسور نشدم و از پله ها رفتم پایین! حالا که بهونم جور شده
ȗخیل

راحت میتونم وادیار و بقیه شیطان پرستارو زمین بزنم! خیلȗ وقته
منتطر

یه همچین فرصتȗ بودم...تا از ساختمون خارج شدم رادمهر اومد سمتم.
 ابرویی بالا انداختم و

پرسیدم
- چه خبر برادر؟

رادمهر با افتخار دستشو رو شونم گذاشت و گفت
- افتادن تو تله! دارن میان تا با وادیار حرف بزنن!
با شنیدن حرفش پوزخند پر صدایی زدم و گفتم



- لحظه ای که به جون هم بیفتن کارشون تمومه!
رفتم سمت ماشین که با یادآوری فرنوش نگران گفتم

- چه خبر از فرنوش؟ دکترا چȗ گفتن؟
رادمهر اشاره ای به ماشین کرد و گفت- برو بشین و خیالت راحت باشه!

ȗبا اینکه شوک بدی بهش وارد شده ول
هم خودش سالمه هم بچه!

با خیال آسوده سری تکون دادم و نشستم پشت رول. رادمهرم کنارم
نشست که ماشینو روشن کردم و راه افتادم

- نمیخوای برا فرنوش توضیح بدی؟
دنده رو عوض کردم و همینجور که حواسم به خیابون بود گفتم

- چیو باید توضیح بدم؟
پوفȗ کرد و گفت

- اون فکر میکنه تو شیطان پرستȗ! مطمئنم به خاطر اعدام و مرگ مادر
و

برادرش ازت متنفر میشه و فکر میکنه تو همدست وادیاری!- نه نباید از
این قضیه بویی ببره! باید همچنان فکر کنه من شیطان پرستم،

به موقعش خودم براش توضیح میدم...
رادمهر اهȗ کشید و گفت

- دلم به حالش میسوزه! ما حداقل موقع قتل خانوادمون پیش هم
بودیم

ولȗ الان فرنوش هیچ کسیو جز تو نداره!
پامو رو پدال گاز فشار دادم که ماشین از جا کنده شد. به سمت

بیمارستان
دور زدم و با جدیت گفتم

- من براش کافیم! نمیذارم قاتل خانواده هامون قسر در برن! بلایی به
سرشون میارم که از هزار بار مردن براشون زجر آورتر باشه



با رسیدن به بیمارستان ماشینو پارک کردم و پیاده شدم. نیم نگاهȗ به
رادمهر انداختم و پرسیدم

- کدوم اتاقه؟- صد و سه...
ابرویی براش بالا انداختم و گفتم

- حواستو جمع کن! نباید بذاری یه نفرشونم از اون گردهمایی فرار کنه...
باشه ای گفت که وارد ساختمون بیمارستان شدم. وار راهروی بخش

بستری شدم که با دیدن دری که روش عدد صد و سه حک شده بود
ایستادم.

نفسمو فوت کردم بیرون و قیافه سردی به خودم گرفتم و وارد اتاق
شدم.

فرنوش عین جنازه ها رو تخت دراز کش افتاده بود و داشت از پنجره
بیرون رو نگاه میکرد! حتȗ با شنیدن صدای درم برنگشت سمتم...

پوفȗ کردم و رفتم جلوتر. انگار از بوی عطرم متوجه حضورم شد که با
صدایی گرفته گفت- مامانمو کجا بردی؟

روی صندلȗ کنار تختش نشستم و گفتم
ȗنگران نباش! سپردم غسلش بدن و یه جای خوب خاکش کنن! وقت -

حالت بهتر شد میبرمت تا ببینیش...
درجا چشماش پر از اشک شد! از اینکه میدیدم اینجوری جلوی من

چشماش خیسه اعصابم خورد میشد!
چونشو گرفتم تو مشتم و مجبورش کردم بهم نگاه کنه!

سرمو به صورتش نزدیک کردم و غریدم
- یه قطره اشک بریز تا جسد مادرتو از زیر خاک بکشم بیرون!با شنیدن

حرفم قلبش از تپش ایستاد! شوکه بهش خیره شد که با ضرب
چونشو ول کردم و گفتم

- خودتو زودتر جمع و جور کن اگه هنوز برادرتو زنده میخوای!
یهو چنگȗ به دستم زد و ملتمس نالید



- فرهاد زندست؟
- هنوز اره!

لبخند محوی زد که دستشو پس زدم و از جام بلند شدم.
روشو ازم برگردوند و گفت

- وقتȗ بچتو به دنیا آوردم ازت طلاق میگیرم! نمیتونم با قاتل مادرم تو
یه

خونه بمونم...پوزخند پر صدایی زدم و از اتاق خارج شدم. درو بستم و
همونجا به دیوار

تکیه زدم
کلافه دستȗ به صورتم کشیدم. متاسفم فرنوش! متاسفم که از همون

اول
به خاطر نقشم بهت نزدیک شدم و بهت تجاوز کردم! متاسفم که

خواستم
از نسبتت با وادیار استفاده کنم تا زمین بزنمش. مطمئنم اگه روزی

حقیقتو
بفهمȗ ازم متنفر میشȗ البته اگه تا اون موقع زنده باشم...

" فــرنوش "
مامانم جلوی چشمام کشته شد! تقلا کردنشو دیدم و نتونستم قدم از

قدم
بردارم!

اشکام از چشمام سرازیر شدن! هق ریزی زدم و دستمو رو شکمم
گذاشتم

- بگو با پدرت چیکار کنم؟ تو بگو چه جوری تقاص مرگ مادرمو ازش
بگیرم؟با نفرت نگاهȗ به در انداختم

- اول وادیار... به توعم میرسم رادوین!
با درد روی تخت نشستم و پاهامو از تخت آویزون کردم. از تخت اومدم



پایین و رفتم سمت در. از اتاق خارج شدم و با کمک دیوار به سمت
ورودی

قدم برداشتم که کسȗ جلوی روم سبز شد!
متȚجب سرمو بلند کردم که با دیدن فرهاد خشکم زد. تمام صورتش

کبود
و خون مرده شده بود!

ترسیده نگاهȗ به اطراف انداختم و بازوشو گرفتم و کشیدم داخل اتاق!
درو بستم و نالیدم

- داداش چرا اومدی؟ میخوای بمیری؟هنوز کامل برنگشته بودم سمتش
که دستش دور گردنم حلقه شد و

کوبوندم به دیوار!
با چشمای از حدقه دراومده بهش خیره شدم و به زور گفتم

- چȗ...چیکار...میکنȗ؟
درجا چشماش پر از اشک شد! با ضرب گلومو ول کرد و گفت

- حیف به مامان قول دادم مواظبت باشم!
با شنیدن اسم مامان نتونستم خودمو کنترل کنم و بلند زدم زیر گریه

که
تو اغوش فرهاد فرو رفتم. سرمو به سینش چسبوندم و گفتم

- دیدی مامانمونو ازمون گرفتن؟ همش تقصیر منه! من مامانو کشتم!
فرهاد همینجور که بی صدا اشک میریخت منو از خودش جدا کرد و
صورتمو با دستاش قاب کرد- گریه نکن! خیلȗ برا مامان مهم بودی!

همیشه از اینکه میدیدم مامان
ȗفهمیدم که حت ȗبیشتر از من به تو اهمیت میده میسوختم. وقت

خواهر
خونیمم نیستȗ بدتر دیوونه شدم...

چشمای خیسمو به چشمای براقش دوختم که سرمو نوازش کرد و ادامه



داد
ȗنبودم! ول ȗمتاسفم فرنوش! هیچ وقت اون برادری که میخواست -

میخوام
به وصیت مامان عمل کنم. اون گفت حتȗ اگه شده جونمو بذارم تا

نجاتت
بدم!

بțض کرده زیر لب اسمشو صدا زدم که سری به طرفین تکون داد و
گفت

- باهم دیگه انتقام مرگ مامانو میگیریم...
فرهاد دستمو گرفت و گفت- بیا بریم! از رادوین دور شو، اونم یکیه مثل

وادیار!
بțض کرده سری تکون دادم که باهم از اتاق رفتیم بیرون. نگاهȗ به

لباسای بیمارستانȗ که تنم بود انداختم و گفتم
- فرهاد لباسام! اینجوری نمیذارن از بیمارستان خارج بشم!

فرهاد نگاه کلافه ای به لباسام انداخت و گفت
- طوری نیست! زود رد میشیم، کسȗ دقت نمیکنه!

باشه ای گفتم و خواستیم از در اصلȗ بیمارستان خارج بشیم که نگام به
بادیگاردای رادوین خورد!

هل شده پشت دیوار قایم شدم که فرهاد نگاهم تȚجبی بهم انداخت و
گفت

- چیشد؟ چرا قایم شدی؟دستشو گرفتم و کشیدم سمت خودم
- بادیگاردای رادوین جلوی در دارن نگهبانȗ میدن! اگه برم بیرون

میفهمن...
فرهاد دستاشو مشت کرد و از لای دندوناش غرید

- این حرومزاده چرا دست از سرت برنمیداره!
ترسیده لبامو کشیدم توهم که تو یه حرکت دست انداخت زیر زانو و



گردنم و کشیدم تو بțلش!
جیغ خفیفȗ کشیدم و تند دستامو دور گردن فرهاد حلقه کردم و گفتم

- چیکار میکنȗ داداش؟
فرهاد نگاه مطمئنȗ به چشمام کرد و گفت- صورتتو تو سینم پنهان کن!

تند باشه ای گفتم و صورتمو به سینش فشار دادم که از بیمارستان
خارج
شد.

فقط خدا خدا میکردم که توجه اون بادیگاردای لعنتیش بهمون جلب
نشه

و رادوین از فرار من با فرهاد خبردار نشه!
با ایستادن فرهاد متȚجب سرمو بلند کردم و پرسیدم

- چرا وایسادی داداش؟
- پس بȚد از فرار کردنت اومدی پیش ویدا؟

این... این صدا متȚلق به تنها کسیه که منو ویدا خطاب میکنه!وحشت
زده سرمو برگردوندم و نگاهȗ به چهرهȗ سرد و خشن وادیار

انداختم و گفتم
- تو اینجا چه غلطȗ میکنȗ؟!

وادیار از شنیدن حرفم جفت ابروهاش بالا پرید
- آدم با برادرش اینجوری حرف نمیزنه خوشگلم!

چشمای پر از نفرتمو بهم دوختم و غریدم
- برادر؟ لیاقت همچین چیزیو نداری!

وادیار پوزخند محوی زد و گفت
- انگار خیلȗ از دستم عصبانȗ ای!

گوشه لبی کج کردم که دستاشو به سمتم آورد و گفت- بیا پیش خودم!
ترسیده بیشتر به فرهاد چسبیدم و گفتم

- چرا؟ میخوای منم مثل مامانم بکشȗ؟



وادیار کلافه دستȗ بین موهاش فرو کرد و گفت
- اون تقصیر من نبود!

عصبی از شنیدن انکارهاش جیȗț کشیدم و گفتم
- پس تقصیر کȗ بود که مامانم رفت بالای دار؟ اگه تقصیر تو نبود پس

تقصیر کȗ بودددد؟
وادیار چشماشو محکم روهم فشار داد و گفت- خیلȗ چیزا هست که تو

نمیدونȗ ویدا! فقط میخوام بدونȗ که من دشمنت
نیستم!

پوزخند تلخȗ زدم و بțض کرده نالیدم
- تو راست میگȗ! هر اتفاقȗ برام میفته تقصیر توعه! من داشتم

زندگیمو
میکردم تا اینکه شماها زندگیمو به لجن کشیدین! من داشتم ازدواج

میکردم ولȗ شماها همهȗ زندگیمو ازم گرفتین! دیگه چȗ از جونم
میخواین؟

وادیار نگاهȗ به چشمای فرهاد که با عصبانیت بهش خیره شده بود
انداخت و گفت

- میتونȗ بهم اعتماد کنȗ؟
بی حرف تو چشماش خیره شدم که آهȗ کشید و گفت

- مامانمونم بهم اعتماد نداشت! به خاطر همین تورو ازم گرفت...لبخند
دردناکȗ زد و سرشو انداخت پایین

- مهم نیست، حتȗ اگه ازم متنفر شده باشȗ ولȗ حالت خوب باشه برام
کافیه... همین که زنده ای کافیه!

و روشو برگردوند و خواست بره که عصبی داد زدم
- زنده؟ به نظرت من زندممم؟

کمȗ مکث کرد و سر جاش ایستاد! نمیدونستم چه اتفاقȗ داره میفته و
باید



به وادیار اعتماد کنم یا رادوین! فقط میدونستم که هیچ کدوم واقعیتو
بهم

نمیگن! هر کدوم یه سری راز دارن که نمیخوان هیچ کس ازش خبردار
بشه...

از آغوش فرهاد بیرون اومدم و همینجور که وادیار پشت به من ایستاده
بود گفتم- من خیلȗ وقته مردم! اینȗ که میبینȗ ویدا نیست! ویداتو

کشتن! اون
رادوینȗ که فرنوش فرنوش میکنه کوش؟ هاان؟ رادوین فرنوشو کشت

تو ویدارو! با چه رویی ازم میخوای بهت اعتماد کنم؟
ȗهمچنان پشتش به من بود! سرشو انداخت زیر و بدون اینکه حت

برگرده
نگاهم کنه راهشو کشید و رفت!

فرهاد دستمو گرفت و گفت
- وادیار ولت کرده ولȗ رادوین میاد دنبالت! باید سریع تر از اینجا دور

بشیم!
آهȗ کشیدم و همراهش سوار تاکسȗ شدم. نمیدونستم کجا میریم

برامم
مهم نبود! لب زیرینمو بین دندونام گرفتم و سرمو تا حد ممکن انداختم
زیر و بی صدا شروع به اشک ریختن کردم! این بțض لعنتȗ داشت خفم
میکرد...با قرار گرفتن دست فرهاد زیر چونم مجبوری سرمو آوردم بالا که

نگاش
به چشمام برخورد کرد. سرمو کشید تو بțلش و گفت

- هیچ کس بهت رحم نکرد! همه برای منافع خودشون ازت استفاده
کردن

حتȗ من! از خودم متنفرم...
هیچ کس بهم رحم نکرد... تا وقتȗ برسیم این جمله همش تو گوشم



زنگ
میخورد و بدبختیام عین پتک تو سرم کوبیده میشد!

با ایستادن ماشین فرهاد کرایه رو حساب کرد و از ماشین پیاده شدیم.
با

دیدن خونهȗ ناآشنایی گفتم
- اینجا کجاست؟

- خونهȗ جدیدمون!
یه خونهȗ ویلایی کوچیک با نمای سفید مشکȗ!حتȗ آتیش گرفتن

خونهȗ قبلیمونم تقصیر من بود! آهȗ کشیدم که
دستای فرهاد دور شونم حلقه شد. منو کشید بțلش و گفت

- به چیزی فکر نکن فرنوش! تو مقصر نیستȗ، تو قرار نبود جزئȗ از این
...ȗفرقه باش

لبخند تلخȗ زدم و گفتم
- چه جوری همه چȗ از هم پاشید؟ چرا باید پا به دنیایی میذاشتم که

مادرم
به سختȗ منو ازش دور کرده بود؟ چرا من باید دختر یه خانواده شیطان

پرست میشدم؟
" رادویــن "

- فرار کرده قربان!
کلافه سری تکون دادم و همونجا روی تخت نشستم! یȚنȗ اینقدر ازم

متنفره که با فرهاد در رفته؟سرمو بین دستام گرفتم. طوری نیست!
شاید خوب شده که فرار کرده.

اینجوری از این قضایا دور میمونه و اتفاقȗ براش نمیفته!
زبونȗ رو لبای خشکیدم کشیدم و از جام بلند شدم. از بیمارستان رفتم
بیرون و سوار ماشین شدم و راه افتادم. همینجور که حواسم به خیابون

بود



گوشیم زنگ خورد. رادمهر بود...
اخمȗ کردم و گوشیمو از رو صندلȗ شاگرد برداشتم و بȚد از وصل کردن

تماس رو بلندگو گذاشتمش!
- رادوین نقشه تțییر کرده! اون حرومزاده ها امشب تو عمارت وادیار

جمع میشن...
عصبی کوبیدم رو فرمون و غریدم

- لعنتȗ! مگه نگفتȗ هنوز نیومدن؟پوفȗ کشید و گفت
- من چیکار کنم داداش؟ تقصیر من نیست که یهو زمان ملاقاتو انداختن

جلو...
پلکامو روهم گذاشتم و پامو رو پدال گاز فشار دادم

- موادا رو جاسازی کنین! قبل از اینکه همشون جمع شن باید کار
جاسازی

تموم شده باشه! وای به حالت اگه یکیشون زنده از اون تو بیرون بیاد...
رادمهر نگران نباشȗ گفت و قطع کرد. امشب، شب مرگ تمام اون

حیوونایی بود که سر خانواده هامونو درحالیکه داشتن مشروب میخوردن
و میخندیدنه! من میشم قاتل تک تک اونا...

راهمو به سمت عمارت وادیار کج کردم. نباید مشکلȗ پیش میومد!
با رسیدن به عمارت تو جایی که زیاد تو دیدشون نبود ماشینو پارک کردم

ȗو منتظر به در خیره شدم.ماشینای مدل بالا تک به تک جلوی در م
ایستادن و از هر کدوم یه

حرومزاده پیاده میشد و پا به عمارت میذاشت!
پوزخند محوی زدم و همینجور بهشون خیره شده بودم که ون مشکȗ ای

جلوی در پارک کرد. متȚجب نگاهȗ انداختم. یه دختر که رو سرش یه
پارچهȗ مشکȗ انداخته بودنو به زور میکشیدن داخل!

لعنت بهتون! حتما میخواستن یه دختر دیگه رو قربانȗ اون عقاید
مسخرشون کنن! چشمامو ریز کردم و با دقت بیشتری بهشون خیره



شدم
که دختره تقلای شدیدی کرد و بالاخره از دست اونا خلاص شد. سرشو

خم کرد که پارچه از رو سرش افتاد.
اخمȗ کردم که با بالا آوردن سرش از شدت شوک قلبم از تپش ایستاد!

" فــرنوش "آهȗ کشیدم و خواستم همراه فرهاد وارد خونه بشم که با
شنیدن صدای

ماشینȗ نگاهȗ به عقب انداختم.
ون مشکȗ رنگȗ پشت سرمون محکم زد رو ترمز که صدای جیغ

لاستیکاش گوشامونو کر کرد!
اخمȗ کردم که با حس بدی که تو وجودم پدیدار شد چنگȗ به دست

فرهاد
زدم و با فریاد گفتم

- فرار کن!
خواست منم همراه خودش بکشونه که چند تا سیاه پوش از پشت

ȗچنگ
به لباسم زدن و منو کشیدن طرف خودشون!

تند دست فرهادو ول کردم و پامو بردم عقب و لگد محکمȗ تو پای
یکیشون کوبیدم که صدای دادش تا چند تا کوچه اونورتر رفت!

ترسیده نالیدم- نذار دستشون بهت برسه فرهاد!
همون لحظه پارچهȗ سیاهȗ رو سرم کشیدم و چند نفرشون بازوهامو

گرفتن...
جیغ بلندی کشیدم تا بلکه کسȗ بیاد کمکم ولȗ انگار تمام مردم آب

شده
بودن تو زمین! هقȗ زدم که با شنیدن صدای خشن و پر از نفرته فرهاد

دست از تقلا برداشتم
- حالا بهتر شد! اینا میبرنت به همون جایی که بهش تȚلق داری...



شوکه داد زدم
- چȗ میگȗ داداش؟

با ضربهȗ محکمȗ به شکمم خورد از درد خم شدم و زدم زیر گریه...-
بچم... بچممم...

فرهاد قهقهه ای زد و گفت
- چیه؟ یه بچه که چیزی نیست! تو مادر منو فرستادی بالای در پس

بهتره
...ȗخودتو برا بدتر از اینا آماده کن
هقȗ زدم و از لای دندونام غریدم

- عوضȗ! چطور تونستȗ با خواهرت همچین کاری کنȗ؟ مگه نگفتȗ مامان
گفته بود ازم محافطت کنȗ پس چرا منو فروختȗ لعنتییی؟!

با گرفته شدن گلوم گریم بند اومد. هر چند تار و نا واضح ولȗ بازم تا
حدی میتونستم چهرهȗ فرهادو از پشت پارچه ببینم...

حلقهȗ دستاشو دور گلوم تنگ تر کرد و گفت- خفه شو دخترهȗ هرزه!
اسم مامان منو با اون دهن نجست به زبون نیار!

همش تقصیر تو بود! اگه توی لعنتȗ وارد زندگیمون نمیشدی الان من
بابا

داشتم! مامانم نمیرفت بالای دار فقط به خاطر قتل یه شیطان پرست! پا
قدمت از همون اولم نحس بود...

لبامو کشیدم تو دهنم و بلند زدم زیر گریه که خندید و گفت
- حقته بیشتر از اینا سرت بیاد... امیدوارم ک...

با شنیدن صدای گلوله خشکم زد. سرمو آوردم بالا که با دیدن دهن باز
مونده فرهاد با تته پته افتادم

- د...داد...اش...
با زمین افتادنش جیغ بلندی کشیدم

- فرهااااااد...به زور منو کشوندن سمت ون که خودمو محکم تکون



میدادم تا دستشون
از دور بازوهام ول شه ولȗ با تو گوشȗ ای که خوردم خفه شدم

- ساکت شو جنده همه رو خبر کردی! میخوای توعم مث اون داداش
احمقت همینجا سر به نیست کنیم؟

بی صدا به گریه کردنم ادامه دادم. نمیدونستم کجا میریم فقط
میدونستم

عاقبت خوبی در انتظارم نیست.
چطور فرهاد تونست این کارو با من و خودش بکنه؟ بهشون اعتماد کرد
ȗنȚکه کشته شد! خدایا من چیکار کردم؟ ی ȗو جامونو لو داد در صورت
من واقعا باعث مرگ یه خانواده شدم؟ بابام، مامانم الانم فرهاد! کاش

به
حرف وادیار گوش کرده بودم و همراه فرهاد نمیرفتم. چرا نفهمیدم یه

قصدی پشت اون کارش هست! چرا من اینقدر احمق بودم؟
اینقدر محکم لبامو گاز گرفته بودم که طعم خون تو دهنم پیچیده بود!
سرمو انداختم پایین و آروم دستمو رو شکمم گذاشتم!لوبیا کوچولوم...

چرا حرکت نمیکنȗ؟ یه وقت مامانو تنها نذاریا! دق میکنم
مامانȗ... اگه توعم بری دیگه دلیلȗ واسه زندگȗ ندارم..!.

با ایستادن ماشین وحشت زده سرمو آوردم بالا که دو نفرشون به زور
بازوهامو گرفتن و از ماشین کشیدن بیرون. جیغ بلندی زدم و شروع به

تقلا کردم
- ولم کنین حرومزاده هااا! ولم کنییییین...

آروم سرمو آوردم پایین و با شتاب آوردم بالا که پارچه از رو سرم افتاد!
مرد با دیدن تقلاها سر اسلحه رو گرفت طرف شکمم و گفت

- میخوای همینجا خون بچتو بریزیم؟
از شنیدن اسم بچه یخ کردم! انگار باید با سرنوشتم رو به رو بشم...

اینقدر گریه کرده بودم که چشمام پف کرده بود و دیدم تار شده بود. دو



ȗتا از مردا هلم دادن داخل محوطه عمارت...دلم میخواست فرار کنم ول
میدونستم که فایده ای نداره جز آسیب زدن

به لوبیا کوچولوم...
فین فینȗ کردم که در چوبی بزرگ ساختمون رو باز کردن. جوری مرد زد

پشت کمرم که پرت شدم داخل و اگه تȚادلمو حفظ نکرده بودم الان
مغزم

پخش زمین شده بود...
نفسمو آسوده دادم بیرون و سرمو بالا آوردم که با دیدن کلȗ مرد و زن

که با خنده بهم خیره شده بودن خشکم زد...
نه... این واقعیت نداره!

مرد با سر سلامȗ به همشون کرد و همینجور که منو به جلو هدایت
میکرد
گفت

- قربان یه سوپرایز ویژه براتون داریم! اون قربانȗ ای که فرار کرده بود
رو گرفتیم ولȗ متاسفانه انگار یکȗ به فاکش داده چون بارداره!ترسیده تو

 خودم جمع شدم و دستمو رو شکمم گذاشتم که مرد جام شرابی
از رو میز برداشت و آروم برگشت سمتم.

و...وادیار!...
با چشم تو چشم شدنمون شوکه جام شراب از دستش ول شد و صدای

شکستن تو کل سالن پیچید...
دندوناشو روهم فشار داد و هجوم آورد سمت مردی که بازوهامو گرفته

بود!
مشتشو برد بالا و چنان کوبید تو صورت یارو که دستش از دور بازوم ول
شد و چند متر پرت شد عقب تر! جیغ خفیفȗ کشیدم که منو کشید تو

بțلش و نگران دم گوشم زمزمه کرد
- خوبی ویدا؟



بțض کرده سرمو به طرفین تکون دادم که یکȗ از زنا اومد سمتمون و
گفت- وادیار از تو بȚید بود بخوای قبل از کشتن کسȗ باهاش بخوابی!
وادیار چشمای غرق خونشو تو چشمای زن دوخت که ترسیده یه قدم

رفت
عقب

- این دختر خواهر گمشدهȗ منه!
با زدن این حرف هیاهویی تو عمارت به پا شد. یکȗ از مردا که مسن تر

از بقیشون میزد اومد سمتمون و نگاه دقیقȗ به چهرهȗ ترسیدم
انداخت و

گفت
- پس بالاخره گمشدتو پیدا کردی؟ این دختر ویداست؟

وادیار با جدیت سری تکون داد که یه نفر دیگه گفت
- من شنیده بودم تو عاشق خواهرت شدی برا همین همسر رئیس بزرگ

اونو از تو دور کرده!وادیار نگاه مطمئنȗ به چشمام انداخت و گفت
- درسته! ولȗ بالاخره پیداش کردم!

همون زنȗ که اول اومده بود سمتمون با تȚجب پرسید
- هنوزم دوسش داری؟

ȗوادیار پوزخندی زد و از پشت منو کشید تو آغوشش. عین یه گربه
خیس شده داشتم میلرزیدم.

دستشو رو شکمم گذاشت و گفت
- مشخص نیست؟

اون پیرمرد نگاه شکاکȗ بهمون انداخت و گفت- یȚنȗ داری میگȗ این
بچهȗ توعه؟ ولȗ تا جایی که یادم میاد رادوین به

این دختر تجاوز کرده بود!
با شنیدن اسم رادوین چشمام پر از اشک شد. خیلȗ نامردی لعنتȗ! چرا

تنهام گذاشتȗ؟ چرا نمیای نجاتم بدی؟ حداقل به خاطر بچت بیا



...ȗعوض
وادیار پوزخند پر صدایی زد و گفت

- رادوین؟ رادوین خر کȗ باشه! این بچه حاصل زحمتای منه!
و صورتمو برگردوند سمت خودش و با لحن ملایمȗ گفت

- مگه نه عزیزم؟
اخم محوی کردم که فشار ریزی به شکمم آورد. تند سرمو تکون دادم که

ȗلش و گفت- واقعا میخواین زن منو قربانțبا عشق منو کشید تو ب
کنین؟ اونم درحالȗ که بچهȗ من داره تو

شکمش رشد میکنه؟
پیرمرد نگاه دقیقȗ به شکمم انداخت و گفت

- پس ببوسش و جلوی ما ثابت کن که واقعا دوستش داری! سنتمون که
یادت نرفته؟ جانشین بȚدی باید جلوی چشم خدمتگذاران شکل بگیره!

با شنیدن حرفش درجا بدنم یخ کرد. چنگȗ به دست وادیار زدم که
عصبی

غرید
- الان داری انگ دروغگو بودن بم میزنȗ مردک؟

پیرمرد پوزخندی زد و گفت
- نه قربان ولȗ بالاخره سنت باید اجرا بشه... شما که نمیخواین بزنین

زیرش؟قلبم از هیجان و ترس داشت محکم به سینم میکوبید... وادیار
منو

برگردوند سمت خودش و گفت
- نترس باشه؟ من کاریت نمیکنم...

بțض کرده سری تکون دادم که سرشو آورد جلو...
لبامو بهم فشار دادم و چشمامو محکم روهم گذاشتم که صدای زنȗ بلند

شد
- من شنیده بودم فقط یه نفرو تو کل عمرتون بوسیدین اونم خواهرتون



بوده! پس قطعا اگه این دختر ویدا باشه بوسیدنش براتون عذاب آور
نیست...

شوکه چشمامو باز کردم که تو چشم تو چشم رادوین شدم! یȚنȗ اینقدر
ȗد از من دیگه سمت کسȚبود که ب ȗعشق وادیار بهم زیاد و واقع

نرفته؟
دستشو زیر چونم گذاشت و با لحن خاصȗ گفت- درسته! لبای من فقط

مهمون لبای یه نفر میشه...
ترسیده بهش خیره شدم که نگاهش به سمت شکمم رفت و غمگین

شد.
حتما خیلȗ سخته که دختری که از بچگȗ عاشقش بودیو درحالȗ ملاقات

کنȗ که بچهȗ یه نفر دیگه تو شکمشه!
دستشو رو شکمم گذاشت و زیر لب جوری که بقیه نشنون گفت

- درسته بچهȗ من نیست ولȗ مطمئن باش براش دایی خوبی میشم...
از شنیدن حرفش قطره اشکȗ از گوشهȗ چشمم چکید که با شنیدن

صدای
رادوین تند برگشتم عقب

- میبینم که بدون من دارین مراسم قربانȗ شدنو انجام میدین!
بی توجه بهم اومد جلو که پیرمرده دستاشو بهم کوبید و گفت- اتفاقا

منتظرت بودیم رادوین! درست به موقع اومدی! قراره شاهد
رابطهȗ ویدا و وادیار باشیم...

ترسیده به رادوین خیره شدم که کاملا ریلکس سری تکون داد و گفت
- خیلیم عالȗ! پس بهتره زودتر شروع کنن...

اخمȗ کردم و بهش خیره شدم. این حرف یȚنȗ چȗ؟ یȚنȗ حتȗ یه ذرم
مهم نیست که من با وادیار رابطه داشته باشم؟ اونم جلوی جمع؟

وادیار پوزخندی زد و گفت
- حیف بود این صحنه رو از دست بدی!



و چونمو گرفت تو مشتش. با چشمایی لرزون بهش خیره شدم که لبخند
محوی زد و زیر لب گفت- باهام همکاری کن ویدا...

م...منظورش از همکاری چȗ بود؟ قبل اینکه بفهمم میخواد چیکار کنه
لبای

گرمش رو گونه های سردم نشست.
یخ کرده بهش خیره شدم که نگاهشو به پشت سرم دوخت و با ابرو به

کسȗ اشاره کرد! خواستم از بțلش بیام بیرون که نذاشت.
با پیچیدن صدای اون پیرمرد لعنتȗ دستام از عصبانیت مشت شدن

- برو سر اصل مطلب وادیار! تو که نمیخوای تا صبح طولش بدی؟
وادیار بی توجه به حرفش سرشو آورد جلو و لباشو تو یه سانتȗ لبام قرار

داد. آب دهنمو پر صدا قورت دادم که با دستاش صورتمو قاب کرد.
وحشت زده بهش خیره شدم که خیلȗ آروم و بدون اینکه توجه کسیو

جلب کنه انگشت شصتشو رو لبام قرار داد و لبای خودشو رو شصت
دستش گذاشت!نگاهامون بهم دیگه میخکوب شده بود. پلکȗ زد که

قطره اشکȗ از
گوشهȗ چشمش چکید! آروم سرشو برد عقب و غرید

- راضȗ شدین؟
پیرمرد بیخیال نگاهȗ به بقیه انداخت و گفت

- تو که نمیخوای سر و ته قضیه رو با یه بوسه تموم کنȗ؟
وادیار نفسشو فوت کرد بیرون که خدمتکارا سینȗ به دست اومدن

سمت
آدمایی که اونجا بودن. تو هر سینȗ نزدیک به ده تا جام شراب گذاشته

بودن...
عصبی سرمو انداختم پایین! جرعت چشم تو چشم شدن با وادیار و

رادوینو
نداشتم!همه یکȗ یه دونه جام برداشتن و به من و وادیار خیره شدن.



ȗلرز خفیف
کردم که دستای وادیار دور شونم حلقه شد. سرمو آوردم بالا که لبشو به

گوشم چسبوند و گفت
!ȗگفتم بدو همراه رادوین از اینجا خارج میش ȗوقت -

متȚجب زیر لب گفتم
- منظورت چیه؟

انگشتشو رو لبام قرار داد و نگاهشو به چشمام دوخت. انگار میخواست
هر

چȗ حرف نتونسته بگه با چشماش بهم بفهمونه!
سرشو فرو کرد تو گردنم که لرز شدیدی کردم. دستاشو محکم دورم
حلقه کرده بود که ازش جدا نشم! نفس عمیقȗ کشید و دستش رو

ȗدکمه
شلوارم نشست...ترسیده چنگȗ به دستش زدم که دستمو پس زد و

بوسهȗ ریزی رو رگ
گردنم نشوند و زمزمه وار گفت

- وقتشه...
یهو منو از خودش جدا کرد و هلم داد سمت رادوین! یه اسلحه از پشت

کمرش درآورد و گرفت طرف ادمایی که اونجا بودن!
رادوین تند چنگȗ به کمرم زد و منو پشت خودش قایم کرد! تمام افرادی

که اونجا بودن با دیدن این صحنه فهمیدن قضیه از چه قراره!
پیرمرده پوزخند بلندی زد و با صدای رسایی گفت

- پس جناب وادیار رئیس بزرگ عشقشو تقدیم یکȗ دیگه کرده؟ یا
شایدم هر دو نفرتون از ویدا استفاده میکنین و یه تریسام ناب

ساختین؟
وادیار سر اسلحه رو گرفت طرفش و غرید- دهن کثیفتو ببند!

- توعم عین بابات حرومزاده ای!



وادیار عصبی دندوناشو روهم فشار داد که بادیگاردای آدمایی که اونجا
بودن یه قدم اومدن نزدیکمون!

ترسیده اسم رادوینو زمزمه کردم که دستاشو از پشت دورم حلقه کرد و
گفت

- نترس! چیزی نیست!
اسلحه هاشونو به طرف وادیار و رادوین گرفتن! یاابلفضل، خدایا خودت

کمکمون کن! فقط همین یه بار! میدونم بندهȗ ناخلفȗ بودم ولȗ تو
دست

این بندهȗ گناهکارتو ول نکن! نذر میکنم از این به بȚد همهȗ نمازامو
بخونم ولȗ تورو به چهارده معصوم قسم من و برادر و شوهرم سالم از

اینجا خارج بشیم! خدایا بهمون رحم کن!همینجور که آروم اشک
میریختم چنگȗ به پیرهن رادوین زدم که منتظر

ورود گلوله های دردناکشون به بدنم بودم که صدای افتادنشون بلند
شد.

شوکه چشمامو باز کردم که دیدم همشون افتادن رو زمین و بیهوشن!
وادیار پوزخندی زد و رو به همون پیرمرد که دستشو به سرش گرفته بود

و داشت تلو تلو میخورد گفت
!ȗسلطانیو دست کم گرفت ȗچیشد مردک؟ فکر کنم خانواده -

ȗتمام اون صد نفر با چشمای غرق به خون به وادیار خیره شده بودن ول
انگار جون تو بدنشون نمونده بود و هر آن ممکن بود پخش زمین بشن!

پیرمرده عصبی نالید
- چȗ تو مشروبمون ریخته بودی لعنتȗ؟!

وادیار با همون پوزخند رو لبش درحالȗ که نزدیک ما میشد گفت- نترس
قرار نیست اینجوری بمیرین!

تا به ما رسید رو به رادوین گفت
- میدونم که چه نقشه ای داری!



رادوین تای ابرویی بالا انداخت و موشکافانه پرسید
- واقعا میخوای گروهتو بکشȗ؟ حاضری دست از جایگاهت بکشȗ؟

وادیار نگاهشو برگردوند سمت من. تو چشمام خیره شد و گفت
- اره! حالا که ویدارو دارم دیگه مهم نیست...

و لبخند محوی زد و گفت
- بهتره قبل اینکه مام با این لاشخورا بریم هوا از اینجا خارج

شیم!رادوین تک خنده ای کرد و به سمت در قدم برداشتیم. دست
وادیارو

گرفتم و گفتم
!ȗکه هست ȗمرس -

چشمک ریزی زد که یهو صدای رعب انگیز شلیک گلوله تو سالن پیچید!
وحشت زده به وادیار نگاه کردم! رادوین سریع دستمو ول کرد و بازوی

وادیارو گرفت و به کمرش خیره شد.
شوکه سرمو کج کردم که با دیدن همون پیرمرد خون تو مغزم جمع شد!

بدون اینکه فکر کنم دارم چیکار میکنم اسلحه وادیارو از پشت کمرش
کشیدم بیرون و رفتم سمتش

رادوین با داد گفت
- نرو فرنوششش!بی توجه به حرفش نزدیک پیرمرد شدم. جونȗ تو

ȗبدنش نمونده بود ول
بازم با اخرین توانش تونسته بود زهرشو بریزه!

همینجور که از عصبی بودن زیاد درحال خندیدن و گریه کردن بودم سر
اسلحه رو گرفتم سمتش و با داد گفتم

- امثال تو زندگیمو به گوه کشیدن! مامان و پدرمو کشتین! یکȗ از
خودتون

بهم تجاوز کرد و از مادرخوندم رونده شدم! مادرخوندمو فرستادین بالا
دار و حتȗ به برادرم که از پشت بهم خنجر زده بودم رحم نکردین!



با چشمایی که داشت بسته میشد نگاهȗ بهم انداخت که با تمام
خشمȗ که

داشتم خواستم ماشه رو فشار بدم که دست کسȗ رو دستم نشست.
عصبانȗ برگشتم عقب که وادیار درحالȗ که از درد سرخ شده بود سرشو

به طرفین تکون داد و گفت
- دستتو به خونشون آلوده نکن! تو پاک موندی از این به بȚدم پاک
بمون... بیا از اینجا بریم عزیزم!و تفنگو ازم گرفت و گذاشت پشت

کمرش! هقȗ زدم که رادوین دوید
سمتمون و کمکم کرد تا وادیارو از عمارت خارج کنیم!

به محض اینکه سوار ماشین رادوین شدیم نفس اسوده ای کشیدم و
ȗنگاه

به زخم وادیار انداختم...
بدجوری داشت ازش خون میرفت و تمام لباس سفیدشو قرمز کرده بود!

ترسیده زدم زیر گریه که دست خونیشو رو دستم گذاشت و گفت
- گ...گریه نکن! فقط یه خراشه!

رادوین سریع ماشینو روشن کرد همون لحظه آسمون به رنگ قرمز
دراومد و شعله های آتیش عمارت به آسمون رسید!

با شنیدن صدای ترسناک انفجار خودمو تو آغوش وادیار قایم کردم که
رادوین خندید و سریع پاشو رو پدال گاز فشار داد...از تو اینه نگاهȗ به

عقب انداخت و گفت
- حالا واقعا یه خراشه؟ یا واقعا ناکار شدی؟

وادیار نیمچه لبخندی زد و با درد گفت
- خراشه! شانس اوردم دو سوم هوشیاریشو از دست داده بود مگر نه

الان
از تو جهنم داشتم براتون بای بای میکردم!

بțض کرده زدم رو پاش و غریدم



- خفه شو!
وادیار خندید که یهو از درد چهرش توهم رفت و آخ نسبتا بلندی گفت!

رادوین نگاهȗ به وادیار انداخت و گفت
- تحمل کن تا برسیم خونه!عصبی یه تیکه از لباسمو پاره کرد و گذاشتم

رو زخمش. همینجور که
فشارش میدادم داد زدم

- خونه؟ دیوونه شدی رادوین؟ عین چȗ داره ازش خون میره! برو
بیمارستان...

رادوین پوفȗ کرد و گفت
- نمیشه فرنوش! بریم بگیم این زخم برا چیه؟ بفهمن برا اسلحس یه

درگیریم باید با پلیس داشته باشیم!
بțض کرده نگاهȗ به وادیار که داشت درد میکشید انداختم و نالیدم

- پس چیکار کنیم؟
ȗو دوباره زدم زیر گریه! رادوین عصبی سرعتشو بیشتر کرد...من همه

خانوادمو از دست داده بودم! اگه وادیارم از دست میدادم دیگه
ȗمعنا نداشت! خوشحال بودم که بچم و رادوین هنوز سالمن ول ȗزندگ

ارزش وادیار کمتر از اونا برای من نبود!
با ایستادن ماشین تند پیاده شدم و به وادیار کمک کردم تا از ماشین

پیاده
شه. با کمک رادوین سوار آسانسور شدیم. اینقدر خونریزیش شدید بود

که کف آسانسور با خون وادیار رنگین شده بود...
با رسیدن به طبقمون رادوین سریع درو باز کرد و وادیارو بردیم سمت

سالن و به پهلو رو کاناپه خوابوندیمش.
کنارش رو زمین نشست و همینجور که لباسشو با احتیاط میداد بالا رو

به
من گفت



- جعبه کمک های اولیه زیر تختمونه فرنوش! برو برام بیارش...
تند سری تکون دادم و دویدم تو اتاق. خم شدم و جعبه رو از زیر تخت

برداشتم و بردم برا رادوین...با استرس درحال جویدن ناخونام بودم که با
 خیس شدن شلوارم خشکم

زد.
آروم سرمو آوردم پایین که با دیدن خونȗ که از پاهام سرازیر شده بود

نفسم گرفت...
لبام عین ماهȗ باز بسته میشدن ولȗ هیچ صدایی از دهنم خارج

نمیشد!
ȗاینقدر نگران داداش جونت بودی! فقط یه زخم سطح ȗبیا ببین الک -

بوده، واقعا شانس اورده...
خشک شده به خونȗ که از پاهام میرفت میخکوب شده بودم.

- نمیخوای وادیارو بب...
و برگشت سمتم که با دیدن حالتم اخماش توهم رفت! از سر جاش بلند
شد که تازه خونȗ که از پاهام رو زمین سرازیر میشد دید!یا خدایی زمزمه

 کرد و دوید سمتم. همچنان به زمین خونȗ خیره شده
بودم...

بچم... لوبیا کوچولوم...
رادوین نگران تکون به شونه هام داد و با داد گفت

- فرنوووش!
بțض کرده دستمو رو شکمم گذاشتم و با گریه گفتم

- لوبیا کوچولوم حرکت نمیکنه رادوین! بچمونو حس نمیکنم!
رادوین ترسیده منو کشید تو بțلش که صدای پر از درد وادیار بلند شد
- چیشده ویدا؟و خواست از جاش بلند بشه ولȗ به خاطر درد شدیدش

نتونست! تند
اشکامو با دست پاک کردم و گفتم



- چیزی نیست داداش! تو استراحت کن، من و رادوین باید بریم جایی،
زود برمیگردیم...

و با همون شلوار خونȗ از خونه دویدم بیرون. سوار آسانسور شدم و
خواستم دکمه رو بزنم که رادوین سریع خودشو انداخت تو آسانسور و

غرید
- آروم باش فرنوش!

حالا که از وادیار دور شده بودیم دیگه نیازی نبود به خودم فشار بیارم تا
گریه نکنم! دکمهȗ پارکینگو زدم با گریه گفتم

- آروووووم؟ چطوری ازم میخوای آروم باشم لعنتیییی؟ بچمممم... دلیل
حیاتمممم...خواستم بیفتم کف اسانسور که رادوین بازومو گرفت و

گفت
- چیزی نیست! آروم باش قشنگم... هیچȗ نیست...

خودشم داشت گریه میکرد ولȗ همچنان به من امیدواری میداد! دلم به
حالمون سوخت! جفتمون خیلȗ سختȗ کشیدیم که به اینجا برسیم و

حالا
معلوم نبود بچمونو از دست دادیم یا نه!

با ایستادن آسانسور رادوین دست انداخت زیرم و کشیدم تو بțلش.
سریع

منو رو صندلȗ عقب خوابوند و خودشم سوار شد و راه افتاد...
همینجور که دستم رو شکمم بود با گریه گفتم

- لوبیا کوچولوم من هنوز باهات کلȗ حرف دارم! چطوری دلت میاد
مامانتو

تنها بذاری؟ الهȗ دورت بگرده مامان! الهȗ پیش مرگت بشه مامان! یه
تکونȗ بخور عزیزم...بلند زدم زیر گریه که با زیر دلم تیری کشید و باعث

ȗشد جیغ خفیف 
بکشم! جریان خونو حس میکردم که کل شلوارمو خیس کرده. جون



نداشتم تا حتȗ دستمو بیارم بالا و خودمو از صندلȗ فاصله بدم!
- فرنوش خوبی؟ یه چیزی بگو لعنتییی...

میخواستم بگم صداتو میشنوم ولȗ انگار لبها و چشمام بهم چسبیده
بودن... طولȗ نکشید که دیگه دردی حس نکردم و تو اغما فرو رفتم...

با شنیدن صدای گریه های مردونه آروم لای چشمامو باز کردم.
با درد دستمو رو رحمم گذاشتم. انگار داشتن با یه چیز داغ رحممو

میسوزوندن! آخȗ گفتم که دست دو نفر رو دستم نشست.
سرمو آوردم بالا که با دیدن چشمای قرمز شدهȗ وادیار و رادوین تا ته
خط رفتم... لبخندی که از صد تا زهر بدتر بود رو لبام نشوندم و رو به

وادیار گفتم- تو نباید اینجا باشȗ داداشȗ! هنوز حالت کامل خوب
نشده...

وادیار با شنیدن حرفم مچ دستشو بین دندوناش گرفت و باز اشک از
چشماش جاری شد. نگاهمو به سمت رادوین سوق دادم...

دستȗ به موهام کشید و با صدای ضعیفȗ گفت
...ȗخوشحالم سالم -

ȗرادوین مشکل داشت! نمیتونست بچه دار بشه! هنوز یادمه وقت
فهمید

باردارم چه برق عجیبی تو چشماش نشست... انگار امیدوار شده بود که
هنوزم خدا فراموشش نکرده ولȗ حالا چȗ؟ چقدر نگران بچه بود و من

ȗحسودی میکردم! از همون اولشم رادوینو دوست داشتم ول
نمیخواستم

با احساسم صادق باشم! از بچم متنفر بودم چون توجه رادوینو داشت
ȗول

در واقع عاشق لوبیا کوچولوم بودم!
سرمو به طرفین تکون دادم و برا اینکه از این جو درشون بیارم با خنده

گفتم- وای قیافه هاشونو! شبیه لبو شدین جفتتون! آب دماغاتونو جمع



کنین
بابا... مطمئنم لوبیا کوچولو منتظره تا باباش دست به کار بشه و دوباره

مثل
قبل رشد کنه...

رادوین چشمای سرخشو بهم دوخت و با لحن غمگینȗ گفت
- واقعا به نظرت دوباره میتونیم بچه دار بشیم؟

از صداش حتȗ یه ذره امیدم حس نمیشد! دستمو رو دستش گذاشتم و
گفتم

- تازه اول خوشبختیمونه رادوین!
نگاهȗ به وادیار انداختم و گفتم

- تو به چه حقȗ سرپا ایستادی؟ دیشب عین چȗ داشتȗ عر میزدی که
وای درد دارم وای الان میمیرم!وادیار با چشمای گرد شده به خودش

اشاره کرد و گفت
- من؟

لبخند ژکوندی تحویلش دادم و سرمو به معنȗ آره بالا پایین کردم و
ادامه
دادم

- حیف باید ازت فیلم میگرفتم!
وادیار تک خنده ای کرد و دماغمو کشید و گفت

- کم دروغ بگو کوچولو...
زبونȗ براش درآوردم و پشت پلکȗ نازک کردم

- کوچولو عمته!- عمهȗ توعم میشه ها!
با ابروهای بالا پریده گفتم

- من عمه دارم؟
وادیار قهقهه ای زد که به زخمش فشار اومد و درجا خندشو خورد!

دستشو



رو زخمش فشار داد و گفت
- بمیره پدر اکشن بازی که تهش این بشه!

ریز خندیدم که برگشت سمتم و گفت
- نه خیرم! ما فقط همدیگه رو داریم! برو پیش خدات تشکر کن...

اومȗ کردم و گفتم
- حتماااا...و نگاهȗ به رادوین انداختم و متفکر گفتم

- ولȗ من نفهمیدم چه خبره! اولش با وادیار مشکل داشتȗ بȚدش
دوست

شدین بȚد دوباره مشکل پیدا کردین! اصن نمیتونم اتفاقا اخیرو هضم
کنم... مگه شماها شیطان پرست نبودین؟ پس چرا کسایی که مثل

خودتون بودنو کشتین؟
رادوین نیم نگاهȗ به وادیار انداخت و گفت

- من شیطان پرست نیستم و نبودم!
با دهن باز بهش خیره شدم که کلافه دستȗ بین موهاش فرو کرد و

گفت
- وقتȗ بچه بودیم پدرم به خاطر یه سری مسائل وارد این گروه شد!

همین
حرومزاده ها پدر و مادرمو کشتن! نمیتونستم بذارم قاتلاشون راست

راست بگردن و کیف کنن! تصمیم گرفتم وارد گروهشون بشم و
ȗوقت ȗتکتکشونو نابود کنم... در اصل اول خواستم وادیارو بکشم ول

هویت
اصلیت مشخص شد دست نگه داشتم...

شوکه بهش خیره شدم که ادامه داد
- میدونستم هنوز بهت حس داره پس ازش استفاده کردم تا مواظبت

باشه
و بلایی سرت نیاد... دیشب میخواستم وادیارم همراه بقیه آتیش بزنم



ȗول
یهو ورق برگشت!

وادیار پوزخندی زد و گفت
- خیلȗ احمقȗ رادوین! من از همون اولش میدونستم چȗ تو فکرته! چه

از
مذهب الکیت چه از کارای مزخرف تر از خودت... حیف به خواهرم تجاوز

کردی و باعث شدی بچت تو رحمش رشد کنه مگر نه قبل اینکه بتونȗ به
خواستت برسȗ نابودت کرده بودم!

رادوین ادای وادیارو درآورد که عصبی گفتم- وایسا! من نمیفهمم... چرا
صاف باید شب قبل عروسیم رادوین بهم

تجاوز میکرد؟ چرا من به عنوان قربانȗ معرفȗ شده بودم؟
وادیار نگاهȗ به رادوین انداخت. رادوین گوشه لبی کج کرد و گفت

- به خاطر فرهاد! اون فهمیده بود تو خواهر تنیش نیستȗ و دختر یه
خانواده شیطان پرستȗ! اون به زیر دستای وادیار نشونیه تورو داده بود!
مطمئنا وادیار نمیدونست تو خواهر گمشدهشȗ مگر نه به من نمیگفت

که
بگیرمت!

بازم فرهاد؟ باورش برام واقعا سخت بود! یȚنȗ فقط چون هم خون اون
نبودم اینکارو باهام کرد؟ یȚنȗ از اون اولشم همه چیز به خاطر فرهاد

شروع شد؟
ȗاز قانونای قربانیا این بود که دختر حتما باید باکره باشه! خیل ȗیک -

وقت
بود دنبالت بودم! منتظر یه فرصت بودم تا بگیرمت و ببرمت براشون تا
ȗفهمیدم فردا عروسیته خیل ȗوقت ȗاعتمادشونو کامل به دست بیارم ول

بهم ریختم! نمیتونستم با خودم کنار بیام برا همین مست کردم...
فکرشمنمیکردم اینقدر مست بشم که بهت تجاوز کنم! ولȗ شانس



اوردی! اگه
بهت تجاوز نمیکردم الان اینجا نبودی...

هه بلندی گفتم و با کمȗ مکث ادامه دادم
- یȚنȗ داری میگȗ تجاوزت خیلȗ خوب بوده؟ خاک بر سرت!

رادوین تک خنده ای کرد که عصبی دست وادیار گرفتم و گفتم
- داداش نمیخوای یکȗ بکوبی تو فک رادوین؟ راست راست تو چشمام

زل زده میگه خوب کردم بهت تجاوز کردم!
وادیار اخم تصنȗȚ کرد و رو به رادوین گفت

- چه غلطا! وقتȗ تو رو ازش گرفتم حالیش میشه...رادوین تای ابرویی
بالا انداختو خواست چیزی بگه که دکتر وارد اتاق شد.

اومد سمتم و سرمȗ که به دستم وصل بودو چک کرد و با دیدن خندم
لبخندی زد و گفت

ȗگفتم الان برادر و شوهرت باید کل !ȗخوشحالم که میبینم سرحال -
دلداریت بدن!

چشم غره ای به وادیار و رادوین رفتم و رو به دکتر گفتم
- والا فعلا برعکسه!

دکتره تک خنده ای کرد و سفارشایی به رادوین کرد و از اتاق خارج شد.
وادیار خم شد و بوسه ای رو پیشونیم نشوند و با لحنȗ که غم ازش

میبارید
گفت

- من متاسفم ویدا! اگه به خاطر من نبود الان بچتو از دست نمیدادی!
اخم غلیظی کردم و گفتم- هیش! هیچȗ نگو! من بچمو از دست

ندادم... لوبیا کوچولوم منتظره
فرصته تا برگرده پیش مامانش! همین که الان سه نفرمون سالم و زنده

ایم خداروشکر...
یهو با یاداوری چیزی نگران گفتم



- راسȗ الان میخوای با انجمنای خارج از کشور چیکار کنȗ؟ اگه بفهمن تو
زیر دستاتو کشتȗ حتم...

پرید وسط حرفم و گفت
- لازم نیست نگران باشȗ ویدا! خیلȗ راحت میتونم قضیه رو جمع کنم و
کلا از جایگاهم کنار بکشم! دیگه لازم نیست با ترس و لرز زندگȗ کنیم!

لبخند محوی زدم که رادوین اومد سمتم و گفت
- وقتشه برگردیم...کلافه نگاهȗ به سرمم انداختم و گفتم

- اره واقعا! ولȗ میشه قبلش بگȗ بیان یه مسکنȗ چیزی بم بزنن؟ درد
دارم...

رادوین نگران سری تکون داد و رفت... وادیار با احتیاط سرممو از دستم
درآورد و گفت

- حالا چیکار کنیم؟
لبخند گشادی تحویلش دادم و گفتم

...ȗزندگ -
از وقتȗ از بیمارستان اومده بودیم یک هفته ای میگذشت! اینجور که

فکر
میکردم نبود و نتونستم با مرگ بچم کنار بیام! شاید تو بیمارستان

فقطبرای تțییر حال رادوین و وادیار تونستم کمȗ نقش بازی کنم ولȗ از
ȗوقت

برگشته بودیم روز به روز افسرده تر میشدم!
وادیار و رادوین هر کاری میکردن تا باز لبخند به لبام بیاد یا حداقل

چیزی
بخورم ولȗ هیچ فایده ای نداشت...

آهȗ کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم. پاهامو گرفتم تو بțلم که در اتاق
باز شد و رادوین تلو تلو خوران وارد اتاق شد!

اخمȗ کردم و گفتم



- مگه چقدر کوفت کردی که حتȗ نمیتونȗ درست راه بری!
رادوین درحالȗ که سکسکه میکرد خندید و گفت

- من... خیلȗ نارا... هه... ناراحتم فرنوش!اخمامو باز کردم که درو بست
و اومد روی تخت کنارم نشست. مثل من

به تاج تخت تکیه داد و پاهاشو گرفت بțلش و گفت
- ب...بچمونو...هه... از دست دادم. دارم تورم از دست

مȗ...هه...میدم!
با شنیدن بțض صداش چونشو گرفتم تو دستم و صورتشو به سمت

خودم
برگردوندم که با دیدن برق اشک تو چشماش منم بțضم گرفت!

یهو زدم زیر گریه که منو خوابوند رو تخت و روم خیمه زد. تند دستȗ به
گونه هام کشید و گفت

- گر...گریه نکن!
آهȗ از ته وجودم کشیدم که لبشو به گوشم چسبوند و گفت

- مȗ...هه...خوام از این...حال...درت بیا...رم!با پلکای خیس بهش خیره
 شدم که صورتشو تو گردنم فرو کرد و بوسه

ای رو رگ گردنم نشوند و گفت
- مȗ...خوام...لوبیا کو...هه...کوچولومونو برگر...دونم...

با مک عمیقȗ که به پوستم زد آه ریزی از بین لبام خارج شد که یهو
جری

تر شد و افتاد به جونم...
منم میخواستمش! دیگه عزا گرفتن کافȗ بود... هم دارم خودمو نابود

میکنم هم وادیار و رادوینو...
دستمو دور گردنش حلقه کردم و زیر لب گفتم

- فقط آروم باش... هنوزم درد دارم...
رادوین با شنیدن حرفم شوکه سرشو آورد بالا که لبخند محوی زدم و



سرمو بردم بالا و لبامو به لباش چسبوندم.رادوین که با ولع لبامو کشید
تو دهنش و مک عمیقȗ بهشون زد... اینقدر

با لبام باز کرد که جفتمون نفس کم آوردیم و از هم جدا شدیم...
با نفس نفس بهش خیره شدم که دستشو بین پام گذاشت و تو

چشمام
خیره شد... انگار منتظار اجازهȗ من بود!

گردنشو کشیدم سمت خودم و لبمو به گوشش چسبوندم و گفتم
- همش مال توعه رادوین... مکث نکن!

با حس دردی که زیر شکمم پیچیده بود چشمامو باز کردم که خودمو تو
حصار دست و پای رادوین دیدم!

پوف کلافه ای کشیدم و خواستم از بțلش بیام بیرون که نذاشت و منو
بیشتر به خودش فشار داد

- فقط یه ذره دیگه عشقم! الان میاد...شوکه نگاهȗ به رادوین انداختم و
 گفتم

- چȗ میاد؟
با فکری که به ذهنم رسید جیغ خفیفȗ کشیدم و محکم زدم تو سینش

که
از خواب پرید! ترسیده و با چشمای گرد شده بهم خیره شد و گفت

- هیچ معلوم هست چیکار میکنȗ فرنوش؟
دندونامو روهم سابیدم و غریدم

- داشتȗ خواب منحرفانه میدیدی رادوین؟
با شنیدن حرفم خشکش زد! لباشو کشید تو دهنش و نگاهشو ازم

گرفت
که با اینکار مهر تاییدی رو حرفم خورد!

سری از تاسف براش تکون دادم و از جام بلند شدمو خواستم لباسامو
بپوشم که رادوین شوکه گفت- تو چرا لختȗ؟



یهو پتورو از خودش کنار زد و وحشت زده تر گفت
- من چرا لختمممم؟

هم حرصم گرفته بود هم میخواستم بلند بزنم زیر خنده!
درحالȗ که سعȗ میکردم خودمو کنترل کنم لباسامو پوشیدم و گفتم

- اینقدر مست کرده بودی که حتȗ یادت نیست چه غلطȗ کردی!
با این حرفم وا رفت! نگران خیزی به سمتم برداشت و گفت

- بلایی که سرت نیاوردم؟ لعنتȗ این وادیاره اسکل هر چȗ خودش کوفت
میکرد به منم میداد!سری از تاسف براش تکون دادم و گفتم

- بلا که چه عرض کنم! بهتره اصن یادت نیاد دیشب چیشد...
و تو خماری گذاشتمش و از اتاق خارج شدم. وادیار درحالȗ که با دست

پیشونیشو ماساژ میداد از اتاقش خارج شد و کلافه گفت
- یه هفتس خوابو برام حروم کردین! یه هفتهȗ تمام صدای گریه هاتون
تو گوشم بود، دیشبم که صدای ناله ها و جیțای ویدا نذاشت بکپم! بابا
مراعات منم بکنین! خیر سرم عاشق ویدام، یه ذره خودتونو کنترل کنین

اه...
شتتتت! دیگه نتونستم تحمل کنم و بلند زدم زیر خنده که چشمای

خوابالوی وادیار باز شد!
شوکه برگشت سمتم و مثل اینکه جن دیده باشه گفت

- تو ویدایی؟خندمو خوردم و دستمو به کمرم زدم و گفتم
- نه من خواهرتم...

و باز خندیدم که تو آغوش گرمش فرو رفتم! محکم به خودش فشارم
داد

و گفت
- وای چقدر خوشحالم که داری میخندی!

با زور از خودم جداش کردم و گفتم
- دیشب مست تحویل دادیم صبح دلقک تحویل گرفتیم! حالا واقعا تو



اوج
مستȗ چطوری صدامو شنیدی؟

وادیار چشم غره ای بهم رفت که رادوین کلافه از اتاق اومد بیرون و گفت
- ای تو روحت که همش تقصیر توعه!وادیار متȚجب اشاره ای به خودش

کرد و گفت
- با منȗ؟

رادوین چشم غرهȗ توپی بهش رفت و گفت
- نه با روحتم! با توعم دیگه مرتیکه!

وادیار گوشه لبی کج کرد که دست جفتشونو گرفتم و بردم تو آشپزخونه
و نشوندمشون رو صندلȗ. در یخچالو باز کردم و هر چȗ دم دستم اومد

براشون رو میز چیدم که وادیار با لذت بهم خیره شد و گفت
- چقدر خوبه که خواهرت برات صبحونه درست کنه!

سه تا نون وسط میز گذاشتم و همینجور که برا خودم لقمه میگرفتم
گفتم

- زهȗ خیال باطل! خودت دست داری...وادیار مظلوم بهم خیره شد که
رادوین پس کله ای به وادیار زد و گفت

- کوفت کن حرفم نزن!
وادیار با پاش محکم کوبید به پای رادوین که صدای اخش بلند شد

- قبلا تخم نمیکردی از اینکارا کنȗ! باز بت رو دادم پرو شدی؟
رادوین خواست چیزی بگه که با جیغ گفتم

- میخورین یا جمع کنم؟
وادیار پشت پلکȗ برا رادوین نازک کرد و همینجور که لقمه کره عسلو

میذاشت دهنش گفت
- اخه تو این بشر چȗ دیدی که پاش موندی ویدا؟رادوین پوزخندی زد و

اونم یه لقمه بزرگ کره عسل برا خودش گرفت و
گفت



- همون چیزی که توی تو ندیده!
سری از تاسف برا جفتشون تکون دادم...

رادوین وقتȗ دید افسرده شدم سریع خونه رو عوض کرد تا شاید حال و
حوام عوض بشه ولȗ فرقȗ نکرد! ولȗ الان که فکرشو میکنم خوب کاری

کرد...
لبخندی زدم و درحالȗ که اونا درحال جدال و بحث بودن صبحونمو تموم

کردم و از جام بلند شدم که جفتشون ساکت شدن!
همینطور که میرفتم سمت حموم گفتم

- من میخوام برم بیرون! لطفا تا یه ساعت دیگه آماده شین که اگه
نیاین

خودم تنهایی میرم!یه دوش سریع گرفتم و بȚد از غسل کردن اومدم
بیرون. همینجور که

حوله رو دور تند پیچیده بودم دویدم تو اتاق و سریع لباسامو پوشیدم.
موهامو همینجور خیس ول کردم و با کش بستم بالا... سریع شالمو

انداختم
رو سرم. کیفمو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون.

رادوین وادیار جفتشون آماده دم در ایستاده بودن! با لبخند رفتم
سمتشون

که رادوین دستمو گرفت و باهم از پله ها اومدیم پایین. این دفعه
خونمون

تو یه برج نبود بلکه تو یه آپارتمان پنج طبقه بود که حتȗ آسانسورم
نداشت!

وادیار اخمȗ کرد و همینجور که از پله ها پایین میرفت عصبی گفت
- صد بار گفتم بیاین خونه من! اخه این خونهس که این مرتیکه خریده؟
ویدا اصن نباید با این حالش از پله پایین و بالا بره...رادوین همینجور که

 دستمو گرفته بود و مواظبم بود که یهو از پله ها نیفتم



گفت
- منم صد بار گفتم موقتا اینجاییم! دهنمو گاییدی مرد!

وادیار پوفȗ کرد که با دیدن یکȗ از همسایه ها که داشت از پله ها
میومد

بالا رفتیم کنار تا رد شه. زنه نسبتا میانسال میومد... نگاه بدی بهم
انداخت

و جوری که بشنویم گفت
- غیرت فقط مال مردای قدیم بود انگار! الان آدمای مشهور خیلȗ راحت

زناشونو با بقیه تقسیم میکنن!
با شنیدن این حرف فکم چسبید به زمین! رادوین یهو پرید سمت زنه

که
جیغ خفیفȗ کشید و دستشو حائل صورتش کرد

نگران چنگȗ به بازوی رادوین زدم که با جدیت رو به زن غرید- قبل اینکه
ȗداداششه! دفعه ȗکه کنارش میبین ȗفکر کن! اون ȗزر بزن

دیگه ببینم چرت و پرت تفت میدی میدم یه بلایی سر خودت و اون
پسر

دختر بازت بیارن که نتونȗ هضمش کنȗ، اوکȗ؟
زنه ترسیده سری تکون داد و پا به فرار گذاشت! خجالت زده زدم تو

پیشونیم که رادوین رو به وادیار غرید
- توعم اینقدر به فرنوش نچسب دیگه! اه...

وادیار از حرص رادوین محکم چسبید با بازوم و گفت
- فرنوش؟ فرنوش کیه؟ من کاری به فرنوش تو ندارم. من فقط مواظب

ویدای خودمم...
رادوین عصبی دندوناشو روهم سابید و جلوتر از ما از پله ها رفت پایین!

آروم زدم تو بازوی وادیار و گفتم- اینقدر شوهرمو اذیت نکن داداش!
وادیار با خنده شونه ای بالا انداخت که از ساختمون خارج شدیم و سوار



ماشین رادوین شدیم. وادیار کنار رادوین رو صندلȗ شاگرد نشست و
همینجور که کمربندشو میبست گفت

- حالا کجا قراره بریم؟
لبخند تلخȗ زدم و گفتم

- میخوام برم یه سر به مامان و بابام بزنم...
رادوین باشه ای گفت و راه افتاد. وادیار متȚجب برگشت سمتم و گفت
- کدوم مامان بابات؟ محض یادآوری مجدد تو دو تا مامان و بابا داری...
تک خنده ای کردم و گفتم- تو فرض کن میخام به هر چهار تاشون سر

بزنم! خودت گفتȗ که
قبراشون کنار همه...

دیگه تا رسیدن به بهشت زهرا هیچ حرفȗ بینمون رد و بدل نشد...
با ایستادن ماشین از ماشین پیاده شدم و بی توجه به اون دو نفر رفتم

سمت
قبر مامان و بابای خونیم. مامان و بابایی که هیچ تصویری ازشون تو

ذهنم
نیست جز اون عکسایی که خود وادیار نشونم داده...

آهȗ کشیدم که با رسیدن به قبرشون آروم همونجا روی زمین نشستم.
سرمو انداختم پایین و فاتحه ای براشون خوندم که وادیار و رادوین با دو

اومدن سمتم.
نیم نگاهȗ بهشون انداختم که رادوین کلافه دستشو رو قلبش گذاشت

و
گفت

- هزار بار گفتم اینجوری ازمون دور نشو!با تموم شدم سوره حمد و
توحیدم ادایی برا رادوین درآوردم. وادیار کنارم

روی زمین نشست و منو رو پای خودش نشوند و رو به مامان و بابام
گفت



- سلام مامانȗ! ببین کیو آوردم پیشت! دختر عزیزتر از جونت اومده
پیشت، همونȗ که از غصهȗ دوریش آب و خوراکو به خودت حروم کرده

بودی! دیدی تهش باز بهم رسیدیم؟
رادوین اهȗ کشید و اون طرف وادیار روی زمین نشست که ادامه داد
- همیشه میگفتȗ تو برادرشȗ نه عشقش! چقدر ازت کتک خوردم تا

ȗکه به ویدا داشتمو فراموش کنم و هیچ کدوم جواب نداد ول ȗعشق
الان

من فقط به عنوان داداشش، به عنوان حامیش کنارشم... الان خودش
شوهر
داره...

و نگاهȗ به رادوین انداخت و با گوشه لبی کج شده گفت
- اونم چه شوهری! آبرو هر چȗ شوهره این برده!پقȗ زدم زیر خنده که

رادوین سقلمه ای تو پهلوی وادیار زد و گفت
- خجالت بکش! بد منو جلوی مادر و پدر زنم میگȗ چیکار مرتیکه؟ اصن

کȗ به تو گفت حرف بزنȗ؟
باز شروع شد! آروم زدم تو پیشونیم که نگاهم به قبرای کنارشون خورد.

مادری که از خون خودش نبودم ولȗ با ریخته شدن خون خودش ازم
محافظت کرد!

بțض کرده به تصویر مامانم که روی سنگ حک شده بود خیره شدم و
گفتم

!ȗدلم برات تنگ شده مامان -
آهȗ کشیدم و نگاهمو به قبر کناریش سوق دادم. فرهاد... نمیتونم ازت
متنفر باشم چون توعم حق داشتȗ ولȗ همه چȗ به خاطر تو شروع شد!

اولش فکر میکردم مقصر همه چیز منم ولȗ این تو بودی که روند
زندگیموعوض کردی! این تو بودی که مامانو فرستادی بالا دار نه من...

این یه



...ȗقبولش کن ȗحقیقته که هیچ وقت نتونست
آهȗ کشیدم که وادیار منو از رو پاش بلند کرد و خودشم ایستاد و گفت

- زارت! چه آهیم میکشه برا من!
کوفتȗ زمزمه کردم که دستمو گرفت و گفت

ȗبیا بریم تو ماشین ببینم! الان بسته هام میرسه دم خونه کس -
نیست

تحویلشون بگیره!
متȚجب گفتم

- چه بسته ای؟
وادیار و رادوین زدن زیر خنده و هیچȗ نگفتن! عوضیا! حالا دست به

ȗیک
میکنین بر علیه من؟سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. به مردمȗ که

درحال راه رفتن تو خیابونا
و پیاده روها بودن نگاهȗ انداختم که رادوین رو به وادیار گفت

- تو نمیخوای ازدواج کنȗ؟
وادیار بدون لحظه مکث گفت

- نه!
سرمو چرخوندم سمتشون که رادوین کلافه گفت

- چرا؟
!ȗکشید و گفت- تو خودت بیماری داری پس منو درک میکن ȗوادیار آه

تو فقط میتونȗ با ویدا
باشȗ منم همینطورم! حداقلش اینه تو بازم تلاش کردی که با بقیه

ȗباش
ولȗ من حتȗ نمیتونم کسیو ببوسم!

شوکه بهش خیره شدم که سرشو انداخت زیر و گفت
- آدم پستȗ نیستم که به زن تو و خواهر خودم چشم داشته باشم پس



ȗنمیتونم عشقمو نسبت بهش فراموش کنم! خیل ȗنگران نباش ول
تلاش

کردم ولȗ نشد!
دستمو رو شونش گذاشتم که نگاهȗ بهم انداخت و گفت

- ولȗ راضیم! به همین که شاد و خوشحال کنار تو زندگȗ کنه راضیم، اون
وسط مسطا منم هستم دیگه! حالا درسته آس و پاس شدم و مجبورم با
شما دوتا زندگȗ کنم ولȗ کاملا اوکیم با این قضیه! حداقلش اینه لبخند

ویدا رو میبینم و میتونم صبح و شب کنارش باشم!
رادوین چشم غره ای بهش رفت و گفت- ببخشیدا!

وادیار خبیثانه خندید و گفت
- ای وای شبا از دهنم در رفت! همون روزا!

ریز ریز خندیدم که وادیار مظلوم برگشت سمتم و گفت
- آجȗ این شوهرت بهم اعتماد نداره میخواد منو از خونتون بندازه بیرون!

اخم با مزه ای کردم و زدم سر شونه رادوین و گفتم
- چه غلطا! داداشم بره منم باهاش میرما! من و اون جز همدیگه هیچ

کسو
نداریم!

رادوین از تو اینه نگاهȗ به چهرم انداخت و گفت- والا من کاریتون ندارم!
 فقط اینکه یه سرخر تو خونمه واقعا آزار

دهندس!
وادیار از شنیدن اسم سرخر کوبید رو پای رادوین و گفت

- به من میگȗ سرخر مرتیکه؟ دلتم بخواد یه همچین برادر زنȗ داشته
!ȗباش

- من نخوام همچین برادر زنȗ داشته باشم باید کیو ببینم اون وقت؟
لبخند مسخره ای رو لبام نشوندم و گفتم

- منو!



رادوین لباشو داد جلو و گفت
- اوف جون!ریز ریز خندیدم که با دیدن کامیونȗ که دم در خونمون

ایستاده بود گفتم
- این اینجا چȗ میخواد؟

وادیار دستاشو کوبید بهم و از ماشین پرید پایین و گفت
- جنسامون رسیدددد!

متȚجب اخمȗ کردم و از ماشین پیاده شدم. رادوینو ماشینو کنار خونه
پارک کرد و اومد سمتمون!

با دیدن کلȗ اسباب بازی و لباس سری تکون دادم و گفتم
- اینجا چه خبره؟

وادیار تند درو باز کرد و همینجور که از پله ها میرفت بالا گفت
- حالا خودت میفهمȗ!پوفȗ کردم و با بدبختȗ از پله ها رفتم بالا و وارد

واحدمون شدم. پریدم
تو اتاق و لباسامو با یه لباس راحتȗ عوض کردم که رادوین با داد گفت

- فرنوش یه دقه بیا...
دستȗ به صورتم کشیدم و هنوز پامو از در بیرون نذاشته بودم که وادیار

عصبی گفت
- د مرتیکه هنوز عادت نکردی اسم واقعیشو بگȗ؟ میزنم تو دهنتا...

رادوین برا اینکه لج وادیارو دربیاره بلند گفت
- فرنوش عزیزمممم...

با خنده رفتم سمتشون که وادیار یکȗ کوبید پس کلهȗ رادوین و گفت
- مرگ و فرنوش!با دیدن کلȗ چیز میز که سالنو اشغال کرده بود خواستم

 بپرسم اینا چیه
که رادوین محکم دست وادیارو پس زد و گفت

- خجالت نمیکشȗ میزنȗ پس کلهȗ گیتاریست و دی جȗ مشهور این
مملکت؟



وادیار همینجور که میومد سمتم گفتم
- گیتاریست و دیجȗ مشهور به تخ*مم!

با شنیدن جر و بحثاشون زدم تو پیشونیم که وادیار لباس نوزاد خوشگل
صورتȗ رنگȗ از رو زمین برداشت و گفت

- من و رادوین باهم یه شرطȗ بستیم! من گفتم بچت دختره و اون گیر
داده که پسره! قرار شد اگه دختر شد منم باهاتون زندگȗ کنم و تا اخر

عمر کنار آجȗ خوشگلم باشم و این مرتیکه رو دق بدم...رادوینم یه
لباس آبی کیوت از رو زمین برداشت و اومد سمتم و گفت

- ولȗ اگه بچه پسر شد جناب باید تشریفشو از اینجا ببره تا من یه
نفس

راحت از دستش بکشم...
تک خنده ای کردم و لباسارو از دستشون گرفتم و گفتم
- حالا چه عجله ایه؟ اصن بذارین من باردار بشم بȚد...
رادوین با غرور بادی به غبțبش انداخت و مطمئن گفت

- نه دیگه تمومه! با اون کاری که من دیشب کردم مطمئنم یه گل
حسابی
کاشتم!

اخمȗ کردم و گفتم
- ببخشید چȗ شد؟ تو که گفتȗ چیزی از دیشب یادت نیست!یهو

خشکش زد! وادیار لبخند خبیثȗ زد و دستشو رو شونهȗ رادوین
گذاشت و گفت

- داداش ریدی، بدم ریدی، آبم قطعه!
لباسارو پرت کردم تو صورت رادوینو و با داد گفتم

- میکشمت رادوین! عمدا مست کرده بودی؟ خاک بر سرت کنن! من از
خشتک دارت میزنم! اصن عقیمت میکنم که دیگه جرعت نکنȗ اینجوری

!ȗسرمو شیره بمال



رادوین قهقهه ای زد و پشت وادیار قایم شد و گفت
- بابا عشقم آروم باش! دیدم هȗ میگȗ لوبیا کوچولوم لوبیا کوچولوم

گفتم
بذار یکȗ بهت بدم حداقل از اون حال دربیای!

خواستم بپرم سمتش که وادیار جلومو گرفت و گفت- ویدا عزیزم اینو ول
 کن! دیگه کار از کار گذشته ولȗ حداقل دختر به

دنیا بیار که داداشت خیابون نشین نشه!
لبخند مسخره ای زدم و انگشت اشارمو به طرف جفتشون گرفتم و گفتم

- فاتحه جفتتونو بخونین! اصن چرا به خودم زحمت بدم؟ زنگ میزنم
پلیس بیاد جمعتون کنه!

و خواستم برم سمت تلفن که یهو دیدم رو هوام! حرصȗ جیȗț کشیدم
که

وادیار از تو هوا منو داد دست رادوین و گفت
- بیا زنتو جمع کن!

رادوینم منو تو هوا گرفت و آروم پرتم کرد رو مبل و گفت
- حالا شد زنم؟ خواهرت نبود مگه؟

وادیار نوچȗ کرد و گفت- این فرنوشه! ویدا داداششو نمیفروشه به
پلیس جماعت!

رادوین سینه به سینهȗ وادیار ایستاد و با اخمای درهم گفت
- الان شد فرنووووش؟ یه هفتس دهنمو صاف کردی سر اسم ویدا بȚد

الان خودت میگȗ فرنوش؟
- فرنوش کیه؟

بȚد رو کرد سمت من و گفت
- ویدا عزیزم تو فرنوش میشناسȗ؟

پقȗ زدم زیر خنده که رادوین حرصȗ با پاش کوبید تو باسن مبارک وادیار
و گفت



- تورو برا دق دادن من تولید کردن!وادیار تک خنده ای کرد و گفت
- اقا بیا شرطو عوض کنیم! اگه دختر شد تو جمع کن برو... نظرت چیه؟

به خدا ویدا هم راضیه که شوهر میمونش دور شه...
رادوین عصبی پاشو آورد بالا و باز خواست بزنه در کون وادیار که تند

گفتم
- شرط بی شرط! تا باردار نشم خبری از شرط نیست...

رادوین پوفȗ کرد و رو به وادیار گفت
- اینجوری فایده نداره! برادر زن جان میشه بری شب بیای؟
وادیار دستشو به معنȗ پرفکت نشون داد و رو به من گفت

- موفق باشȗ!و سریع از خونه زد بیرون! با اخمای درهم به رفتنش خیره
شدم که رادوین

منو خوابوند رو کاناپه و روم خیمه زد و گفت
- حس میکنم گل دیشبم نصفه نیمه بوده! بذار مطمئن شم که واقعا

گل
شده باشه... برا احتیاطه دیگه عزیزم میدونȗ که خودت...

عصبی گفتم
...ȗج ȗدست بم بزن -

که با قرار گرفتن لباش رو لبام صدام تو نطفه خفه شد...
" چهار ماه بȚد... "

چادر نمازمو از سرم برداشتم و بȚد از جمع کردن جانمازم رفتن تو
آشپزخونه که وادیار درحالȗ که عین چȗ بو میکشید وارد آشپزخونه شد-
وای چه بوی مرغȗ میاد! ویدا قربون دستت زود نهارو بکش که داداشت

از گشنگȗ مرد!
- تو کȗ گشنت نیست؟ چپ میری راست میای ویدا گشنمه به دادم

برس!
مگه اون تک جا معده چȗ داری که سیرمونȗ نداری؟



وادیار مظلوم بوسه ای رو شکم برآمدم نشوند و گفت
- جون بچت گشنمه اذیت نکن!

اروم زدم تو سرش و گفتم
- جون بچمو قسم نخور بیشعور، برو بشین تا برات بکشم...

وادیار دستاشو بهم کوبید و شست سر میز. سه تا بشقاب برنج و مرغ
کشیدم و گذاشتم سر میز. سالاد و دوغم گذاشتم کنارش و رو به روی

وادیار نشستم رو صندلȗ.خیلȗ عوض شده بودیم! مخصوصا وادیار و
رادوین! رادوین دیگه به

ȗهوامو داشت! ول ȗخشنیه قبل نبود و از وقتیم فهمید باردارم عین چ
هنوز

که هنوزه سندروم خونخواریش سرجاشه که خیر سرش داره درمان
میکنه! وادیارم دیگه اون شیطان پرست بی رحم قبلȗ نبود! با اینکه

همچنان دینشو عوض نکرده بود ولȗ اگه هر کȗ اونو میدید اصلا
نمیتونست باور کنه که این مرد شوخ طبع یه روزی همچین مرد خشن و

بی رحمȗ بوده!
بی صدا شروع کردیم به خوردن که با شنیدن صدای داد رها سکته رو

زدم!
- ویدا جونمممم...

تند از جام بلند شدم که وادیار چشم غره ای بهم رفت و گفت
- ارومتر! باز یادت رفت بارداری؟با شنیدن حرفش محکم زدم تو

پیشونیم که رها اومد تو آشپزخونه و
محکم بțلم کرد!

شوکه به وادیار به با تȚجب به ما دو تا خیره شده بود نگاهȗ انداختم که
ازم جدا شد و با ذوق گفت
- چرا نگفتȗ بچت دختره؟

وا رفته بهش خیره شدم و گفتم



- تو از کجا فهمیدی؟
وادیار شوکه دست از خوردن کشید و از جاش بلند شد و گفت

- دخترههههههه؟
از اینکه سوپرایزمو خراب کرده بودن ابروهامو توهم کشیدم که رادوین

عصبی اومد تو آشپزخونه و گفت- چیه خوشحالȗ؟
وادیار با غرور تای ابرویی انداخت بالا و گفت

- اوف اصن تو پوست خودم نمیگنجم!
رها بی توجه به اون دو تا محکم بțلم کرد و گفت

- گمشین جفتتون!
اخمامو از هم باز کردم و تک خنده ای سر دادم که رادمهر کنار رادوین

ایستاد و گفت
ȗبهت تسلیت میگم داداش! قراره تا اخر عمرت با برادر زنت زندگ -

!ȗکن
ȗبه خودش گرفت و گفت- این دیگه زندگ ȗپوکر فیس ȗرادوین قیافه

نیست! جهنمه!
وادیار ادای رادوینو درآورد که اشاره ای به میز نهار کردن و گفتم

- بیاین بشینین تا براتون غذا بکشم!
با نشستن دست وادیار رو چشمام خندیدمو گفتم

- چیکار میکنȗ داداش؟
آروم منو به جلو هدایت کرد و گفت

- میخوام یه چیزی نشونت بدم...
کنجکاو به سمتȗ که هدایتم میکرد قدم برداشتم که یهو ایستاد و گفت

- یه چیزی برات سفارش دادم که مطمئنم اگه ببینیش خوشحال
میشȗ!با کنجکاوی خندیدم که رادوین پوفȗ کرد و گفت

- الان اگه جا این خرت و پرتا رفته بودی یه خونه جدید بگیری خوشحال
تر میشد...



وادیار کوفتȗ زمزمه کرد و گفت
- وقتȗ نمیدونȗ کادوم به ویدا چیه پس ببند در اون گاله رو جناب

هنرمند!
سری از تاسف براشون تکون دادم که لبشو به گوشم چسبوند و گفت

- مامان شدن دوبارت مبارک ویدای قشنگم...
و آروم دستاشو از رو چشمام برداشتم که با دیدن قاب عکس بزرگȗ که

جلوم دیدم اشک تو چشمام جمع شد!یه عکس که هممون توش بودیم!
 هم پدر و مادر واقعیم هم نانتیم، من،

رادمهر، رها، رادوین و وادیار... به طرز قشنگȗ عکسامونو کنار هم
گذاشته

بودن جوری که انگار همگȗ دست جمعȗ رفته بودیم آتلیه!
بțض کرده برگشتم سمت وادیار که با محبت دستȗ به موهام کشید و

گفت
...ȗهیچ وقت تنها نیس ȗاینو مخصوصا برا تو سفارش دادم که بدون -

ȗحت
اگرم روزی از دنیا بریم باز از اون دنیا مواظبتیم...

دیگه نتونستم تحمل کنم و زدم زیر گریه که تو اغوش گرمش فرو رفتم.
رادوین و رها و رادمهرم اومدن جلو و همه همدیگه رو بțل کردیم!

رادوین یهو از آغوشمون بیرون اومد و گفت
- ولȗ من اعتراض دارم! حالا درسته فرهادو نیاوردی تو عکس که واقعا

خوب کردی ولȗ چرا تو باید طرف راست زنم باشȗ بȚد من طرف چپش؟
خجالت نمیکشȗ؟ نمیدونȗ شوهر به برادر ارجعیت داره؟ریز ریز خندیدم

 که رها سوتȗ کشید و گفت
- یا ابرجد! چقدر بزرگه! فکر کنم اندازش صد و بیست در شصتِ!

وادیار زبونȗ برا رادوین دراورد و گفت
- چیه داری فشار میخوری؟ بخور بیشتر بخور! اصن اینقدر بخور تا



بترکȗ... بالاخره پولشو من دادم باید یه جوری بهترین استفاده رو ازش
میبردم دیگه!

رادوین خواست حمله کنه سمت وادیار که سریع جلوی داداشم سینه
سپر

کردم و گفتم
- هوی کجا جناب؟ دست به داداشم زدی نزدیا!

وادیار که از حمایتم خر کیف شده بود گفت- اره همین که آجیم گفت!
قهقهه ای زدم که رادمهر رفت طرف میز و گفت

- وایسا ببینم به ویدا تیتر روزنامه هارو نشون ندادی؟
زدن این حرف رادوین یخ کرد! تند گفت

- چرت نگو...
رادمهر خبیثانه یه روزنامه داد دستم و گفت

- نگاه کن! عکس تو و شکم برآمدت و رادوین خان سر تیتر روزنامه ها
شده! الان کل جهان فهمیدن جناب هنرمند داره پدر میشه...

با دهن باز نگاهȗ به روزنامه انداختم و با داد گفتم- اخه این چرا باید سر
 تیتر باشههههه؟ کجاش برا ملت مهمه اخهههه؟

وای چقدر تو این عکس زشت افتادم!
رادوین با خنده روزنامه رو ازم گرفت و گفت

- حرص نخور عزیزم تو از اون اولم زشت بودی! امیدوارم بچمون به خودم
بره که حداقل بشه نگاهش کرد...

چشمای از حدقه دراومدمو بهش دوختم و غریدم
- چȗ گفتȗ رادوین؟ من زشتم؟ من زشتمممم؟

رادوین با شیطنت لباشو غنچه کرد و بوسȗ تو هوا فرستاد که تو یه
حرکت

پریدم بțلش و چنگȗ به موهاش زدم که تند گفت
- آی آی! غلط کردم چشمام چپ دید یه لحظه! به جون خودم خوشگل



ترین مادر دنیاییییی! جدی نگیررر ای موهام کنده شد...وادیار خندید و
گفت

- افرین آجȗ بیشتر بکش! کچلش کن که از فردا نتونه بره تو خیابون
اصن...

رادوین با شنیدن حرف وادیار اخم کرد و یهو دستامو از موهاش جدا کرد.
منو تو بțلش حبس کرد و گفت

- اگه یه روز دیدی داداشت نیست دلیلشو از همین الان بدون!
با مزه اخمȗ کردم که یهو رنگ نگاهش عوض شد. دستشو رو شکم

نسبتا
برآمدم گذاشت و گفت

- خوشحالم که وارد زندگیم شدی! خوشحالم که هستȗ و داری به
زندگیم

شادی و امید میدی...
لبخند محوی زدم که وادیار به تنهایی اون قاب عکس بزرگو بلند کرد و

گفت- وای چقدر سنگینهههه! اینو کجا وصلش کنممم؟
تند از آغوش رادوین بیرون اومدم و همگȗ پریدیم سمتش تا کمکش

کنیم اونو به دیوار سالن بزنه...
نیم نگاهȗ به تک تکشون انداختم و لبخند عمیقȗ زدم.

خیلȗ سختȗ کشیدم...
خیلیا رو از دست دادم ولȗ الان زندگȗ ای دارم که همیشه آرزشو داشتم!
کسایی رو دارم که بدون هیچ چشمداشتȗ همیشه ازم حمایت میکنن و

برا
اولین بار حس میکنم که تنها نیستم...

با بدبختȗ قاب عکسو به دیوار رو به رومون زدیم و اومدیم عقب. با لذت
به تک تک افراد داخل عکس خیره شدم که با قرار گرفتن دست رادوین
رو شونهȗ چپم و دست وادیار رو شونهȗ راستم نگاهȗ بهشون انداختم



و
گفتم- نمیتونم باور کنم! یȚنȗ واقعا تموم شد؟

رادوین لبخند محوی زد و موهام فرستاد پشت گوشم و گفت
- تموم شد!...

پایان


